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مقدمه

و  لطـف  مـورد  قـدری  بـه  انسـان  اوقـات  گاهـی 
ابـد  تـا  راسـتی  بـه  کـه  می‌گیـرد  قـرار  کسـی  مرحمـت 
شـکر،  زمـان  آورد.  جـا  بـه  را  او  شـکر  حـق  نمی‌توانـد 
را  خـود  و  می‌افتـد  لکنـت  بـه  و  می‌شـود  قاصـر  زبـان 
میابـد. ناتـوان  و  عاجـز  لطیـف  لطـف  جبـران  مقـام  در 

خداونـد بـرای هدایـت بشـر تمـام عرصـه‌ی خلقت را 
مهیـا نمـود، تـا بشـر بتوانـد در آن بـه رشـد أکمـل دسـت 
پیـدا کنـد و خـود را به سـمت هدایت بکشـاند. خلقـت را بر 
أحسـن تقویـم خلـق نمـود، بهتریـن بندگانـش را در مسـیر 
نبـوت بـه کار گرفـت و از طریـق آنـان بشـر را بـه سـوی 
سـعادت فـرا خوانـد و هـزاران نعمـت دیگر که زبـان و توان 
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قاصـر از بیـان آن هاسـت، تمامـا در اختیـار او قـرار داد. امـا 
سـرآمد تمـام ایـن نعمـات یـک نعمـت اسـت؛ نعمتـی کـه 
اگـر تمـام ذرات خلقـت، صبـح و شـام در قبـال آن حمـد و 
شـکر خداونـد را بـه جـای آورنـد، بـاز نتوانسـته‌اند ذره‌ای از 
شـکر ایـن عنایـت بـزرگ را بـه جـای آورنـد. ایـن نعمـت، 
نعمـت ولایـت اسـت. ولایتـی که تمـام خلقـت از ازل تا ابد 
وجـود خـود را از آن اخـذ نمـوده و بـرای آن خلـق شـده‌اند.

شـیعه  مختـص  آنکـه  نـه  امـام  ولایـت  نظـام 
ایـن  مشـمول  ابـد  تـا  ازل  از  خلقـت  تمـام  نـه!  باشـد، 
را  شـیطان  چـه  کننـد،  عبـادت  را  خـدا  چـه  نعمتنـد، 
امام‌انـد. ولایـت  نظـام  در  جملـه  بداننـد،  خـود  معبـود 

تمـام ذرات عالم، هسـتی خـود را از یک مبداء هسـتی 
موجودیـت  و  روزی  و  رزق  او  از  و  می‌کننـد  أخـذ  بخـش 
بـه  موجـود،  اتصـال  راه  اگـر  می‌کننـد.  دریافـت  را  خـود 
مبـداء هسـتی بخـش خـود، کـه همان خـدای متعال اسـت 
از بیـن بـرود، در آنـی وجـود تبدیـل بـه عـدم خواهـد شـد.

بـا توجـه بـه مادیت مخلـوق، مـاده نمی‌تواند مسـتقیم 
متصـل بـه عالـم تجـرد بشـود، بایـد به شـکلی ایـن ارتباط 

جایگاه نعمت ولایت 

امام در مسئله شکر

امام مجرای فیوضات 

عالم

)بِیُمنِهِ رُزِقَ 

الوَرَی(؛ نظام ولایت 

امام سبب اتصال 
تمام کائنات به آن 
مبداء هستی بخش 
است و به میمنت
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صـورت بگیـرد و موجود به وسـیله‌ی یک سـببی، متصل به 
مبـداء هسـتی بخـش خـود باشـد، تـا بتواند هسـتی خویش 
را حفـظ نمایـد و از خداونـد علـی حکیـم ارتـزاق نمـوده و 
وجـود و حیـات کسـب نمایـد. )بِیُمنِـهِ رُزِقَ الـوَرَی(؛1  پلـی 
کـه بـه وسـیله‌ی آن، هسـتی و روزی تمـام ذرات عالـم 
بـه آنهـا إعطـا می‌شـود امـام اسـت و  نظـام ولایـت امـام 
سـبب اتصـال تمـام کائنـات بـه آن مبـداء هسـتی بخـش 
اسـت و بـه میمنـت وجـود ایـن ولایـت خداونـد بشـر را 
الْفَْلاَكَ(.2 ‏ خَلَقْـتُ‏  لَماَ  )لَـوْلَك‏َ  می‌دهـد؛  قـرار  موجـود 
نظـام ولایـت امـام در تمـام ذرات عالم جریـان دارد و 
تمـام امـور عالـم زیـل إحاطـه‌ی امـام اداره می‌شـود. با این 
اوصـاف، تمـام ذرات عالـم بـا تمـام قدرت‌ها و تمـام علوم، 
نـزد امـام معصـوم حاضرنـد و در اختیـار او و در محـور او 
در حـال حرکتنـد. آنـان )مُسـتَقِرّینَ فـی أمراِلله(3  هسـتند؛ 
لـذا تمـام امـور عالـم بـه دسـت ایشـان اسـتقرار مـی یابد.

نظـام ولایـت امـام ابعـاد بسـیار زیـادی دارد و تمـام 

1. فرازی از دعای عدیله کبیر، مفاتیح الجنان.

ــل العــرة الطاهــرة:، ص: 430.  ــی فضائ ــات الظاهــرة ف ــل الآی 2. تأوی

ــب:، ج1، ص: 217. ــی طال ــب آل اب مناق

3. زیارت جامعه کبیره.

گستره‌ی نظام ولایت

وجود این ولایت 
خداوند بشر را 

موجود قرار می‌دهد.

مقدمه
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بشـر  فراوانی‌انـد.  لایه‌هـای  و  بواطـن  دارای  آن  ابعـاد 
بواطـن عظیـم رهـا کنـد و  بـه اعمـاق آن  را  بایـد خـود 
خـود را غـرق در علـوم و أحـوالات آل محمـد6 کنـد 
نایـاب  گوهـری  عظیـم،  بحـر  ایـن  اعمـاق  از  بتوانـد  تـا 
آورد. بدسـت  را  امـام  معرفـت  نـام  بـه  بخـش  نجـات  و 

)مَـن‏ْ مَـاتَ‏ وَ لَم‏ْ يَعْـرفِ‏ْ إِمَامَ زمََانِهِ مَـاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة(.1  

تنهـا معرفـت امـام اسـت کـه انسـان را از جاهلیـت و کفـر 
نجـات می‌بخشـد و اگـر ایـن معرفـت حاصـل نشـود مرگ 
انسـان بـه مـرگ کفـر و جاهلیـت خواهد بـود. )بِکُـم یُنَـزِّلُ 
الغَیـثَ(؛2  یـاری و امـداد خـدای متعـال و تمـام فیوضـات 

او، در تمـام عالـم، تنهـا یـک مجـرا دارد و او امـام اسـت. 
حقیقـت ذرات عالـم، حـلّ در حقیقـت وجـود امـام اسـت و 
فقـط معرفـت بـه امـام می‌توانـد دسـتگیر تمـام کائنـات، 
در دنیـا و آخـرت باشـد؛ چـرا کـه تمـام امـور عالـم، حتـی 

1. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج1، ص: 542. و بـا عبـارت لَيعَْـرفُِ‏  إِمَامَه‏ 

در: الکافـی، ج2، ص: 19 و ج3، ص: 58. مـرأة العقـول فـی شرح أخبـار آل 

الرسـول6، ج7، ص: 109 و 111. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج1، ص: 503. 

البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج2، ص: 113. بحـار الأنـوار، ج23، ص: 89 و 

ج65، ص: 337.

2. زیارت جامعه کبیره.

 معرفت امام علت

پالایش جهل و کفر
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هدایـت بشـر در پرتـو عنایت او شـروع و به دسـت او اسـت 
کـه بـه پایـان می‌رسـد؛ )بِکُـم فَتَـحَ اللـهُ وَ بِکُـم یَختِـمُ(.1

معیـت ایشـان تنهـا راهـی اسـت کـه شـیطان قسـم 
غفلـت  و  انسـان‌ها  شـدن  گمـراه  بـرای  کـه  کـرده  یـاد 
کار خواهـد گرفـت؛2  بـه  را  تمـام تلاش خـود  راه  آن  از 
آری شـیطان بـا تمـام قـوا در ایـن راه بـه مقابلـه خواهـد 
ایسـتاد، چـرا کـه معیـت أهـل بیـت: تنهـا راه سـعادت 
انسـان اسـت؛ )مَـن أتاکُـم نجَـا وَ مَـن لَـم یَأتِکُـم هَلَـکَ(.3 
معیـت أهـل بیـت: و قـرار گرفتـن در طریقـی که 
آنها اراده کرده‌اند سـاده نیسـت و این گزاف و اشـتباه اسـت 
کـه بگوئیـم همراهـی ایشـان کار هـر کسـی اسـت کـه در 
کنـار ایشـان باشـد! ایـن معیت، بـه معنـای صـرف در کنار 
امـام بـودن نیسـت! معیـت امـام میـدان جهـاد اکبر اسـت! 
میـدان نبـرد تـن بـه تـن در برابـر تمـام لشـکر شـیطان! با 
اندکـی تـورق در صفحـات تاریـخ در میابیـم که چـه بزرگ 
مردانـی در میـدان معیـت آل محمد6 متزلزل شـده‌اند!

1. همان.

2. )قَالَ فَبِعِزَّتكَِ لَغُوِيَنَّهُمب أجَمَعِيَن(؛ سوره ص، آیه: 82.

3. زیارت جامعه کبیره.

 معیت، صرف کنار

امام بودن نیست

مقدمه
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اسـرار آل محمـد6 لا یتنهاهـی اسـت و در تـوان 
أحدی جز خدای منان نباشـد که از آن اسـرار پرده بردارد. ما 
در ایـن کتـاب، در باب جلوه‌ای از جلوات اسـرار نظام ولایت 
سـخن می‌گوئیـم و مطالبـی را که از مکتـب أهل بیت: 
آموخته‌ایـم، در بـاب معیـت ایشـان تبییـن خواهیـم کـرد.
در  شـیعه  شناسـی  سـیره  و  رفتـار  کتـاب،  ایـن 
ولایـت  نظـام  نـگاه  بـا  معصـوم7  امـام  معیـت 
تصویـر   إصلاح  یـا  إیجـاد  راسـتای  در  و  بـوده  ایشـان 
اسـت. شـده  تألیـف  خواننـده  ذهـن  در  امـام  معیـت 

آموزه‌هایی که این کتاب در صدد ارائه‌ی آنها گام نهاده 
اسـت عبارتنـد از معیت و جایگاه آن، هـدف معیت و آثار آن، 
ملازمـات معیـت، نقش هر یـک از مفاهیم مـودت، امتحان، 
رشـد، معرفت، اسـتقامت و إعانـت در عرصه‌ی معیـت و... .

مطالب این کتاب، بوسیله‌ی استخراج مفاهیم از آیات و 
روایات، و با اسـتفاده از دید نظام ولایت تکوینی ایشان: 
بـه رشـته‌ی تحریر در آورده شـده اسـت و بـرای فهم برخی 
مطالـب، نیـاز بـه اندکی سـواد دینی می‌باشـد و بـرای افراد 
خالـی الذهـن ممکن اسـت، بـه سـهولت قابل فهم نباشـد.

 محتوا و منش این

کتاب

مخاطب این کتاب
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از خواننـده گرامـی تقاضا می‌شـود، برای فهـم أحادیث 
مسـتفاد در ایـن کتـاب زمان گذاشـته و بـه پانویس‌ها توجه 

کافی را داشـته باشد. 
)وَ آخِرُ دَعوانا أنِ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمین(.

علی صادقی، نهم صفر 1443 ه.ق

مقدمه





معیت
1





مفهوم شناسی معیت
معیـت از مـاده »مع« و در لغـت از دو حرف میم و عین 
تشـکیل شـده اسـت. بـه دلیـل دو حرفی بـودن ایـن کلمه، 
برخـی آن را در زمـره حـروف دانسـته1 و آن را از اقسـام 
حـروف جـارّه می‌داننـد. برخـی دیگر آن را اسـم دانسـته2 و 
بـه دلیـل شـباهت ظاهری بـه حروف، أحـکام حـروف را بر 

آن جـاری می‌کننـد.
ایـن مـاده بـرای انضمام شـیئی به شـیء دیگـر به کار 

رفتـه و بـه معنـای همراهی و ملازمت اسـت.
 ابـن منظـور می‌نویسـد: کلمـه‌ای اسـت که چیـزی را 
بـر چیـز دیگری ضمیمه می‌کند و اسـمی اسـت کـه معنای 

1. کتاب العین، ج1، ص: 95، مع.

2. لسان العرب، ج8، ص: 340، مع.

لسان العرب
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آن مصاحبـت و همراهی اسـت.1
ابـن فـارس می‌نویسـد: کلمـه‌ای اسـت کـه دلالت بر 
إختلاط و درآمیختگـی و چیـزی کـه شـبیه ایـن مفاهیـم 
باشـد می‌کنـد.2 در جـای دیگری می‌نویسـد: کلمـه‌ای برای 

مصاحبـت و همراهی می‌باشـد.3
راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: مـع دلالت بـر إجتماع در 

مـکان، یـا زمان، یـا معنـا می‌کند.4
ممکـن اسـت معیـت بـر هـر گونـه مصاحبتـی اطلاق 
پیـدا  افـراد ظهـور  بـا  شـود؛ گاهـی معیـت، در همراهـی 
می‌کنـد )الحَبيـبُ مَـعَ الحُسَنِي7(. گاهـی ممکن اسـت 
در مصاحبـت افـراد با صفـت و ملکه‌ای همچـون حق، نمود 
7 يَـدُورُ  7 مَـعَ الْحَـقِّ وَ الْحَـقُّ مَـعَ عَليٍِّ پیـدا کنـد )عَليٌِّ
حَيْثُماَ دَارَ(5 گاهـی نیـز معیت به معنـای متابعت از تفکرات 

إجتمـاع، یـا تفکرات أفراد بـه کار مـی‌رود. می‌گویند افرادی 
در میـان عـرب وجـود دارنـد که نـام قوم خـود را به نشـان 
تأسـی از آبـاء خـود کـه در واقعه عاشـورا سـال 61 ه.ق نیزه 

1. لسان العرب، ج8، ص: 340، مع.

2. معجم المقائیس اللغة، ج5، ص: 273.

3. معجم المقائیس اللغة، ج5، ص: 274.

4. مفردات الفاظ القرآن، ص: 771.

5. إعلام الوری بأعلام الهدی، ص159. إثبات الهداة باالنصوص و المعجزات.

مقائیس اللغة

مفردات الفاظ القرآن

بنی الرمـــاح!
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دار بودنـد، بنـی الرمـاح گذارده‌انـد و بـر فعل أجـداد خویش 
اخِـلِ فِيهِ  إعلام رضایـت می‌نمایند! )الـرَّاضِ بِفِعْلِ قَـوْمٍ كَالدَّ
مَعَهُـم(1 در ایـن حدیـث نورانـی، بـه معیتـی کـه حاصل از 

مصاحبـت در تفکـر افراد اسـت اشـاره شـده اسـت؛ هر چند 
کـه همراهـی کننـده بـا صاحبـان طـرز فکـر اتحـاد زمانی 
یـا مکانی نداشـته باشـند؛ و مـراد از عبـارت )الـرَّاضِ بِفِعْلِ 
قَـوْمٍ( کسـی اسـت که بر طرز فکـر آنان مهـر تأیید می‌نهد 

و نتیجـه‌ی ایـن تأییـد عمـل، یـا ایـن رضایـت، معیـت در 
عمـل آن قـوم خواهـد بود.

بـا این تفاسـیر، گسـتره شـمول معیت بـر مصاحبت‌ها، 
روحانـی  و  فکـری  جسـمانی،  ابعـاد  تمـام  بـه  توجـه  بـا 

مصاحبـت، بسـیار زیـاد اسـت.

مفهوم شناسی امام
لفـظ امـام برگرفته از ریشـه »أمـم« می‌باشـد. در لغت، 
معاجـم از این مـاده به معنای قصـد کردن2 تعبیـر نموده‌اند؛ 

 .64 ص:  ج1،  المواعـظ،  و  الحکـم  عیـون   .107 ص:  خصائـص:،   .1

.214 ص:  ج18،  المسـائل،  مسـتنبط  و  الوسـائل  مسـتدرک 

2. معجـم المقائیـس اللغة، ج1، ص: 21. لسـان العرب، ج12، ص: 22. مجمع 

نتیجه‌ی معیت در 

طرز أفکار

معیت
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الکریـم می‌نویسـد:  القـرآن  التحقیـق فـی کلمـات  کتـاب 
معنـای ایـن مـاده قصـد و اراده کردنـی اسـت کـه توجـه 
خاصـی را بـه همـراه دارد. از ایـن رو بـر امـام، ایـن لفـظ 
إطلاق می‌شـود؛ چـرا کـه او مقصـد و منظـر تمـام امـت 

1 است.
ابـن منظـور در دلالت ریشـه أمـم می‌نویسـد: قصد يا 
نشـانه‌اي كـه لشـكريان، در جنـگ از آن پيـروي ميك‌نند.2 
البتـه ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه بـه غیـر از جنـگ از او 

نکنند. پیـروی 
راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: إمَِام‏: كسـى اسـت كه به 
پيشـواىي او در عقیـده و فعـل اقتـدا م‏ىشـود؛ امـام می‌تواند 
كتـاب، یـا چيـز دیگـرى باشـد. چه بـر حـقّ باشـد و چه بر 

باطـل، لفـظ امام بـر آن اطلاق می‌شـود.3  

البحریـن، ج6، ص: 10. المصبـاح المنیـر فـی غریـب الشرح الکبیـر، ج2، ص: 

23. تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، ج16، ص26.

1. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج1، ص: 135.

: العَلَـم الـذي يَتْبَعُـه الجَيْـش؛ لسـان العـرب، ج12، ص: 24. تـاج  2. والأمَُّ

العـروس مـن جواهـر القامـوس، ج16، ص: 34.

3. الْمَِـام‏ُ: المؤتـمّ بـه، إنسـانا كأن يقتـدى بقولـه أو فعلـه، أو كتابـا، أو غير 

ةٌ. و قولـه تعـالى: يَـوْمَ ندَْعُـوا كُلَّ  ذلـك محقّـا كان أو مبطلا، و جمعـه: أئَِّـَ

أنُـاسٍ‏ بِإِمامِهِـم‏ْ ]الإسراء/ 71[ أي: بالـذي يقتـدون بـه، و قيـل: بكتابهـم‏؛ 

مفـردات الفـاظ القـرآن الکریـم، ص: 87.

لسان العرب

مفردات الفاظ القرآن
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ابـن فـارس می‌نویسـد: امـام کسـی اسـت کـه بـه او 
اقتـدا شـود و در حکومـت پیشـوا قـرار داده شـود.1

امـام در اصطلاح متکلمیـن امامیه چنین تعریف شـده 
است:

محقـق حلي1 اين گونه آورده اسـت: امامت رياسـت 
عـام و فراگير ديني اسـت، كـه اصالتاً و ابتداءً براي شـخص 
ثابـت اسـت، نـه اينكه از سـوي ديگـري و بـه نمايندگي از 

اشـخاصی كـه در ايـن دنيا زندگـي ميك‌نند ثابت شـود.2
بنابرایـن در ایـن نوشـته، هـر گاه لفظ امام، بـدون قید 
بیـان شـد، منظـور ولایـت الهیـه اسـت کـه شـامل ولایت 
پیامبـر اکـرم6، حضـرت صدیقـه شـهیده3و أئمـه 
دوازده گانـه: خواهـد بود؛ لـذا تعبیر لفظ امـام به امامان 
دوازده گانـه تعبیـری ناقـص بـوده و جامـع افراد نمی‌باشـد!

م فى الأمور؛ معجم المقائیس، ج1، ص:  1. الإمِام‏: كلُّ من اقتُدِى به و قُدِّ

.28

2. الإمامـة رئاسـة عامـة لشـخص مـن الأشـخاص بحـق الأصـل لا نيابـة عـن 

غير هـو في دار التكليـف؛ المسـلك في أصـول الديـن و الرسـالة، ص: 306.

مقائیس اللغة

 تعریف امام در

اصطلاح

امامت، رياست 
عام و فراگير ديني 
است، كه اصالتاً و 

ابتداءً براي شخص 
ثابت است، نه اينكه 

از سوي ديگري 
و به نمايندگي از 

اشخاصی كه در اين 
دنيا زندگي ميك‌نند 

ثابت شود.

معیت
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مفهومشناسی معیت امام
لفـظ معیـت، بـر صـرف همراهـی و مصاحبـت دلالت 
دارد و امـام نیـز دلالـت بـر حاکمیـت الهـی در ابعـاد دین و 
دنیـا دارد. امـا وقتـی ایـن دو واژه ارتبـاط مضـاف و مضاف 
الیـه را بیـن خـود برقـرار کننـد، دو معنـا متصور اسـت؛ اول 
معنایـی کـه بـدون در نظرگیری عقیده1 امامیـه از لفظ صادر 
می‌شـود؛ دوم معنایـی کـه برایند ایـن تضایف، همـراه با در 
نظرگیـری عقیـده امامیه خواهـد بود. در صـورت اول به هر 
نـوع همراهـی امـام، حتـی صـرف قـدم زدن با امـام، معیت 
امـام صـدق خواهـد کـرد. امـا در صـورت دوم بـا توجـه به 
قرائـن بلاشـکی کـه در عقائـد امامیـه وجـود دارد، معنـای 
واژگان متضایـف معیـت امـام عبـارت اسـت از همراهـی از 
روی معرفـت و همـه جانبـه در تمـام ابعـاد شـخصیتی امام؛ 
لـذا وقتـی می‌گوئیـم معیت امـام، همان معیـت محض مراد 
اسـت و اگـر غیـر از ایـن معیـت محـض أخـذ شـود، معیت 

امـام تحقـق نیافته اسـت!

1. امامیـه معتقـد اسـت کـه امامـت هامن ولایـت الهـی اسـت و در تمـام 

شـئونات زندگـی بایـد إطاعـت شـود و بایـد مأمـوم از امام خویـش تبعیتی 

همـه جانبـه و بـی قیـد و شرط را أخـذ نمایـد.
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معیت در قرآن
قـرآن کریـم بسـیار در بـاب همراهـی هـا و ملازمـت 
هـای بشـر بـا او سـخن گفتـه و معیـار و الگـوی همراهـی 
را بـرای او تعریـف نمـوده اسـت. آن صحیفـه‌ی نـور گاهی 
دِقِيَن(1 معیـاری را به  بـا عباراتی همچـون )وَكُونـُواْ مَـعَ ٱلصَّٰ
انسـان می‌دهـد تـا در مصاحبـت هـای خـود بـه کار گیـرد؛ 
و گاهـی بـا عبارتـی همچـون )لَّقَـد كَانَ لَكُـم فِ رَسُـولِ ٱللَّهِ 
أسُـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَانَ يَرجُـواْ ٱللَّـهَ وَٱليَـومَ ٱلأخِٓـرَ وَذَكَـرَ ٱللَّـهَ 

كَثِيراٗ(2 الگویـی بـه تمـام معنـا را بـرای ملازمـت معرفـی 

کـرده و بـه بشـر سـفارش می‌کند کـه همـراه او باشـد و با 
قوانیـن او زندگـی خویـش را بسـازد. امـا برخـی معیت‌ها از 
منظـر قـرآن، شـرط ایمان و رشـد معرفی شـده‌اند؛ بگونه‌ای 
کـه اگر بشـر با انسـان کامل تلازم نداشـته باشـد، بـه مقام 
أعلای دیـن داری و کمـال دسـت پیـدا نخواهـد کـرد؛ و 
آن انسـان کامـل همـان امـام اسـت. نمونه‌ای از ایـن آیات، 
ناظـر بـه رخـداد اولیـن ملاقـات ملکـه‌ی سـبا و حضـرت 
سلیمان7اسـت کـه محور عمیقـی از معیت را بـه تصویر 

1. سوره توبه، آیه: 119.

2. سوره أحزاب، آیه: 21.

معیت
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می‌کشـد و درک جدیـدی از تلازم با امام را در زندگی بشـر 
می‌انـدازد. جریـان  به 

آیه‌ی اول
وَ  ـةً  لُجَّ حَسِـبَتهُ  رَأتَـهُ  فَلَماَّ  حَ  ٱلصرَّ ٱدخُليِ  لَهَـا  )قِيـلَ 

ن قَوَارِيـرَ قَالَت رَبِّ  مَـرَّدٌ مِّ هُ صَحٌ مُّ كَشَـفَت عَـن سَـاقَيهَا قَالَ إنِّـَ

لَمِنَي(. 1 نَ لِلَّـهِ رَبِّ ٱلعَٰ إِنِّ ظَلَمـتُ نفَسيِ وَ أسَـلمَتُ مَـعَ سُـليَمَٰ

ایـن آیـه‌، بیانگـر بخشـی از واقعـه‌ی تاریخـی دیـدار 
ملکـه سـبا و حضـرت سلیمان7می‌باشـد کـه در قـرآن 
و متـون تاریخـی مفصلا بـه آن إشـاره شـده اسـت.2 ملکه 

1. یعنـی: بـه او گفتـه شـد: »داخـل حياط)قصر( شـو!« هنگامـى كـه نظـر 

بـه آن افكنـد، پنداشـت نهـر آبى اسـت و سـاق پاهاى خـود را برهنـه كرد)تا 

از آب بگـذرد؛ امّـا سـليمان( گفـت: »)ايـن آب نيسـت،( بلكـه قصرى اسـت 

از بلـور صـاف!« )ملكـۀ سـبا( گفـت: »پـروردگارا! مـن بـه خود سـتم كردم؛ 

و)اينـك( بـا سـليمان بـراى خداونـدى كـه پـروردگار عالميـان اسـت اسالم 

آوردم!«؛ سـوره نمـل، آیـه: 44.

2. نقـل ایـن رخـداد تاریخـی از کتـاب حیـاة القلـوب، ج2، ص991؛ علی بن 

ابراهیـم روایـت کرده اسـت که : چون حضرت سـلیمان7 بـر تخت خود 

می‌نشسـت، جمیـع مرغـان کـه حق تعالـی مسـخر او گردانیده بـود حاضر 

می‌شـدند و سـایه می‌افکندنـد بـر هـر کـه در تخت آن حضرت حـاضر بود، 

پـس روزی هدهـد غایـب شـد از میـان آن مرغـان و از جـای آن آفتـاب بـر 

دامـن آن حرضت تابیـد، پـس بـه جانـب بـالا نظـر کـرد و هدهـد را ندیـد، 

دَ ٱلطَّيرَ فَقَـالَ مَا لِـیَ لَٓ أَرَی  چنانچـه حـق تعالـی فرمـوده اسـت کـه وَ تفََقَّ

أسلمت مع 

سلیمان...

 ملاقات ملکه سبا با

سلیمان7
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ٱلهُدهُـدَ أمَ كَانَ مِـنَ ٱلغَائٓبِِنَي )سـوره نمـل، آیـه: 20. تفسـیر القمـی،ج2، 

ص127(؛ یعنـی: جسـتجو نمـود مرغـان را، پس گفت: چیسـت مـرا که نمی 

بَنَّهُ عَذَابًا شَـدِيدًا  بینم هدهد را بلکه او غائب اسـت و حاضر نیسـت! لَعَُذِّ

البتـه او را عـذاب خواهـم کـرد عذابـی سـخت؛ مـروی اسـت کـه: یعنـی 

پـرش را می‌کنـم و در آفتـاب می‌انـدازم )مجمـع البیـان، ج4، ص218(، أوَ 

بِيٍن )سـوره نمل، آیه:  لَاَذبَحَنَّـهُ یـا او را ذبـح می‌کنـم، أوَ لَيَأتِيَنِّی بِسُـلطَٰنٍ مُّ

21( یـا بیـاورد بـرای مـن حجتـی قـوی و عـذری ظاهر .

فَمَكَـثَ غَيرَ بَعِيـدٍ پـس مکـث کـرد اندک زمانـی که هدهد پیدا شـد 

و حرضت سـلیمان7از او پرسـید: کجا بـودی؟ فَقَالَ أحََطتُ بِـَا لَم تحُِط 

بِـهِ وَ جِئتُـكَ مِـن سَـبَإِ بِنَبَـإٍ يَقِنٍي )سـوره نمل، آیـه: 22( پـس گفت هدهد 

کـه: دانسـتم و علـم مـن احاطـه کـرد بـه چیـزی کـه علم تـو بـه آن احاطه 

نکـرده اسـت و آورده‌ام از بـرای تو از جانب شـهر سـبا خرب محقق متیقنی 

کـه در آن شـکی نیسـت، إنِِّی وَجَدتُّ ٱمـرَأةًَ تَلِكُهُم وَ أوُتِيَت مِن كُلِّ شَـیءٍ 

وَ لَهَـا عَـرشٌ عَظِيـمٌ )سـوره نمـل، آیـه: ٢٣( بدرسـتی کـه من یافتـم زنی را 

کـه پادشـاه ایشـان اسـت - یعنـی: بلقیـس دختر شراحیـل بن مالـک - و به 

او داده شـده اسـت از هـر چیـز که پادشـاهان را بـه آن احتیاج می‌باشـد و 

ـمسِ مِـن دُونِ  او را هسـت تختـی بـزرگ، وَجَدتُّهَـا وَ قَومَهَـا يَسـجُدُونَ لِلشَّ

ٱللَّـهِ یافتـم او را و قـوم او را کـه سـجده می‌کننـد از بـرای آفتـاب بغیـر از 

ـبِيلِ فَهُـم لَ يهَتَدُونَ  هُـم عَنِ ٱلسَّ لَهُـم فَصَدَّ ـيطَٰنُ أعَمَٰ خـدا وَ زَيَّـنَ لَهُـمُ ٱلشَّ

تِ  وَٰ ـمَٰ )سـوره نمـل، آیـه: 24(ألََّ يَسـجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّـذِی يُخرِجُ ٱلخَبءَ فِی ٱلسَّ

وَ ٱلأرَضِ وَ يَعلـَمُ مَـا تخُفُـونَ وَ مَـا تعُلِنُونَ )سـوره نمل، آیـه: 25( و زینت 

داده اسـت از بـرای ایشـان شـیطان اعامل قبیحـه ایشـان را پس منـع کرده 

اسـت ایشـان را از راه حـق، پـس ایشـان هدایـت نمی‌یابنـد بسـوی حـق، و 

زینـت داده اسـت بـرای ایشـان کـه سـجده نکننـد از بـرای خداونـدی کـه 

بیـرون مـی‌آورد چیزهـای پنهـان را در آسامنها و زمیـن و می‌دانـد آنچـه 

معیت
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پنهـان می‌کننـد و آنچـه آشـکار می‌کننـد ٱللَّـهُ لَٓ إِلَٰـهَ إِلَّ هُـوَ رَبُّ ٱلعَـرشِ 

ٱلعَظِيـمِ )سـوره نمـل، آیـه: 26( خداونـد عالمیـان کـه بجـز او خداونـدی 

نیسـت پـروردگار عـرش عظیـم اسـت .

قَـالَ سَـنَنظُرُ أصََدَقـتَ أمَ كُنـتَ مِـنَ ٱلكَٰذِبِيَن )سـوره نمـل، آیه: 27( 

سـلیمان7گفت: بـزودی نظـر خواهیـم کـرد کـه آیـا راسـت گفتـه‌ای یـا 

ـذَا فَألَقِـه إِليَهِـم ثـُمَّ تـَوَلَّ عَنهُم  بـوده‌ای از دروغگویـان؟ ٱذهَـب بِّكِتَٰبِـی هَٰ

فَٱنظُـر مَـاذَا يَرجِعُـونَ )سـوره نمـل، آیـه: 28( برب نامـه مـرا اینـک، پـس 

بینـداز آن را بسـوی ایشـان، پـس پشـت کـن از ایشـان و پنهـان شـو، پـس 

ببیـن بـا یکدیگـر در بـاب ایـن نامه چـه می‌گویند؟ قَالَـت يَٰأٓيَُّهَـا ٱلمَلَـؤُا إنِِّیٓ 

هُ  نَ وَ إنِّـَ هُ مِـن سُـليَمَٰ ألُقِـیَ إِلَـیَّ كِتَٰـبٌ كَرِيـمٌ )سـوره نمـل، آیـه: 29( إنِّـَ

ـنِ ٱلرَّحِيمِ‌)سـوره نمـل، آیـه: ٣٠( ألََّ تعَلُـواْ عَلَـیَّ وَ أتوُنـِی  بِسـمِ ٱللَّـهِ ٱلرَّحمَٰ

مُسلِمِيَن)سـوره نمـل، آیـه: ٣١(.

و علـی بـن ابراهیـم ; روایـت کـرده اسـت کـه هدهـد گفـت کـه: او 

بـر تخـت عظیمـی نشسـته اسـت و مـن داخـل تخـت او نمی‌توانـم شـد. 

سـلیمان7گفت: نامـه را از بـالای قبـه او بینـداز .

پـس هدهـد رفـت بـه شـهر سـبا و از روزنـه قصر بلقیس نامـه را به 

دامـن او انداخـت، پـس چـون نامه را خواند، ترسـید و رؤسـای لشـکر خود 

را جمـع کـرد و گفـت آنچـه خدا یاد فرموده اسـت: ای گروه؛ اشراف لشـکر 

مـن! بدرسـتی کـه انداخته شـد بسـوی مـن نامه‌ای کریـم و بزرگـوار - علی 

بـن ابراهیم;گفتـه اسـت: یعنی مهر شـده )تفسـیر القمـی، ج2، ص127(، 

و از حرضت صادق7منقـول اسـت کـه: از کرامـت نامـه آن اسـت کـه 

سرش را مهـر کننـد )مجمـع البیان، ج4، ص219( - بدرسـتی که آن نامه‌ای 

اسـت از سـلیمان7و در ابتـدای آن نوشـته اسـت بِسـمِ ٱللَّـهِ ٱلرَّحماَنِ 

ٱلرَّحِيـمِ‌، و مضمـون نامـه آن اسـت کـه: سربلنـدی و تکرب مکنیـد و بیاییـد 

بسـوی مـن اسالم آورنـدگان و انقیـاد کنندگان .
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قَالَـت يَٰأٓيَُّهَـا ٱلمَلَـؤُا أفَتُونـِی فِـیٓ أمَـرِی مَـا كُنـتُ قَاطِعَـةً أمَـرًا حَتَّـیٰ 

)سـوره نمـل، آیـه: ٣٢( بلقیـس گفـت: ای بزرگـواران! فتـوی  تشَـهَدُونِ 

دهیـد مـرا در کار مـن، نبـودم مـن جـزم کننـده و امضـا کننـده امـری را تـا 

شام حـاضر شـوید.

ةٍ وَ أوُلوُاْ بَأسٍ شَـدِيدٍ وَ ٱلأمَرُ إِليَـكِ فَٱنظُرِی مَاذَا  قَالُـواْ نحَـنُ أوُلُـواْ قُوَّ

تأَمُرِيـنَ )سـوره نمـل، آیـه: ٣٣( گفتند: مـا صاحب قوتیـم و صاحب باءس 

شـدید و شـجاعت عظیم هسـتیم و امر بسـوی توسـت و اختیار با توسـت، 

پـس نظـر کن چـه می‌فرمائی تـا ما اطاعـت کنیم .

و شـیخ طبرسـی;روایت کرده اسـت که: سرکرده‌های لشـکر او سـیصد 

و دوازده نفـر بودنـد کـه بـا ایشـان مشـورت مـی کـرد، و هـر یـک سرکرده 

هـزار نفـر بودنـد از لشـکریان او )مجمع البیـان، ج4، ص218(.

قَالَـت إنَِّ ٱلمُلُـوكَ إذَِا دَخَلُـواْ قَريَـةً أفَسَـدُوهَا وَ جَعَلُـوٓا أعَِـزَّةَ أهَلِهَـآ 

لِـكَ يَفعَلُونَ)سـوره نمـل، آیـه: ٣٤( بلقیـس گفـت: بدرسـتی که  أذَِلَّـةً وَ كَذَٰ

پادشـاهان چـون داخـل شـهری می‌شـوند فاسـد می‌گرداننـد اهـل آن را و 

عزیـزان اهـل آن شـهر را ذلیل می‌گرداننـد، پس خدا تصدیق قـول او فرمود 

کـه: چنیـن می‌کننـد پادشـاهان و عـادت ایشـان این اسـت .

چنیـن تفسـیر کـرده اسـت علـی بـن ابراهیـم;و روایـت کـرده اسـت 

کـه: پـس بلقیـس به قـوم خود گفـت: اگر ایـن پیغمبر اسـت از جانب خدا، 

چنانچـه دعـوی می‌کنـد، پـس مـا را تـاب مقاومـت او نیسـت زیـرا کـه بـر 

خـدا غالـب نمی‌تـوان شـد )تفسـیر القمـی، ج2، ص127(.

ی مُرسِـلَةٌ إِلَيهِـم بِهَدِيَّـةٍ فَنَاظِرةَُ بِـمَ يَرجِعُ ٱلمرُسَلُونَ)سـوره نمل،  وَ إنِّـِ

آیه: ٣٥( و بدرسـتی که من می‌فرسـتم بسـوی ایشـان هدیه‌ای پس انتظار 

می‌بـرم کـه چـه چیـز می‌آورند رسـولان مـن . علی بـن ابراهیم;گفته اسـت: 

بلقیـس گفـت: هدیـه می‌فرسـتم، اگـر پادشـاه اسـت، میـل به دنیـا می‌کند 

و هدیـه مـا را قبـول می‌کنـد و خواهیم دانسـت کـه قدرت ندارد کـه بر ما 

معیت
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غلبـه شـود. پـس حقه‌ای بـرای حضرت سلیمان7فرسـتاد کـه در آن حقه 

گوهـر گرانبهـای بـزرگ بـود و بـه رسـول خـود گفت کـه: بگو بـه او که بی 

آهـن و آتـش ایـن گوهر را سـوراخ کند .

چـون رسـول آن دانـه را بـه نـزد آن حرضت آورد و پیغـام بلقیـس را 

رسـانید سـلیمان7کرمی را حکـم فرمـود کـه رشـته را در دهـان گرفـت 

و آن دانـه را سـوراخ کـرد و رشـته را از طـرف دیگـر بیـرون بـرد )تفسـیر 

القمـی، ج2، ص128(.

ٓ ءَاتىَٰكُم  مَّ وننَِ بِاَلٍ فَمآَ ءَاتىَٰنِ‌ ٱللَّهُ خَيرٌ مِّ نَ قَـالَ أتَُدُِّ فَلَماَّ جَاءَٓ سُـليَمَٰ

بَـل أنَتُـم بِهَدِيَّتِكُـم تفَرحَُونَ)سـوره نمل، آیه: ٣٦( پس چون رسـول بلقیس 

بـه نـزد سـلیمان7آمد، سـلیمان7گفت: آیـا مـرا امـداد و اعانـت بـه 

مـال خـود می‌کنیـد؟! پـس آنچـه خـدا بـه مـن عطـا کرده اسـت بهتر اسـت 

از آنچـه بـه شام داده اسـت بلکـه شام بـه هدیه خود شـاد می‌شـوید .

نهَـآ  ٱرجِـع إِليَهِـم فَلَنَأتِيَنَّهُـم بِجُنُـودٍ لَّ قِبَـلَ لَهُـم بِهَـا وَ لَنُخرجَِنَّهُـم مِّ

غِرُونَ)سـوره نمـل، آیـه: ٣٧( یعنـی : برگـرد بـا هدیه‌هائـی  أذَِلَّـةً وَ هُـم صَٰ

کـه آورده‌ای بسـوی ایشـان، پـس البتـه مـن خواهـم آمـد بسـوی ایشـان بـا 

لشـکری چنـد که ایشـان را تاب مقاومـت آنها نبوده باشـد و بیرون خواهم 

کـرد ایشـان را از شـهر خـود بـا مذلت و خـواری .

و علـی بـن ابراهیـم; روایـت کـرده اسـت کـه : چـون رسـول بلقیـس 

بسـوی او برگشـت عظمـت و شـوکت و قـوت سـلیمان7را بـرای او بیان 

کـرد و او دانسـت کـه تـاب برابـری و مقاومـت نـدارد، از روی انقیـاد و 

اطاعـت بـه جانـب آن حرضت روانه شـد )تفسـیر القمـی، ج2، ص128(.

چـون حـق تعالـی خرب داد سـلیمان7 را کـه او متوجـه گردیده و 

می‌آیـد و بـه نزدیـک رسـیده اسـت، آن حرضت بـه جنیـان و شـیاطین کـه 

در خدمتـش بودنـد گفـت: مـی خواهـم پیـش از آنکـه بلقیـس داخل شـود 

تخـت او را نـزد مـن حـاضر سـازید، چنانچـه حق تعالـی می‌فرماید کـه قَالَ 
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يَٰأٓيَُّهَـا ٱلمَلَـؤُا أيَُّكُـم يَأتيِنِـی بِعَرشِـهَا قَبـلَ أنَ يأَتوُنـِی مُسـلِمِيَن )سـوره نمـل، 

آیـه: ٣٨( سـلیمان7 گفـت: ای گـروه اشراف و بـزرگان لشـکر من! کدام 

یـک از شام مـی‌آورد تخـت او را بـه نـزد مـن پیـش از آنکـه بیاینـد انقیـاد 

کننـدگان و اسالم آورنـدگان؟

قَامِكَ وَ  ـنَ ٱلجِـنِّ أنَـَا ءَاتِيـكَ بِـهِ قَبـلَ أنَ تقَُـومَ مِـن مَّ قَـالَ عِفرِيـتٌ مِّ

ی عَلَيـهِ لَقَـوِیٌّ أمَِنٌي )سـوره نمل، آیـه: ٣٩( گفت خبیـث متمرد صاحب  إنِّـِ

قوتـی از جنیـان کـه: مـن مـی‌آورم آن را برای تـو پیش از آنکـه از جای خود 

برخیـزی، بدرسـتی کـه من بـر برداشتن آن تخت توانـا و امینم .

پس سلیمان7 گفت : از این زودتر می‌خواهم .

ـنَ ٱلكِتَٰـبِ أنَـَا ءَاتِيكَ بِهِ قَبـلَ أنَ يَرتـَدَّ إِلَيكَ  قَـالَ ٱلَّـذِی عِنـدَهُ عِلـمٌ مِّ

طَرفُـكَ گفـت آن کسـی کـه نـزد او علمـی از کتـاب - یعنی لـوح محفوظ یا 

کتابهـای آسامنی بـود کـه آصـف بـن برخیـا وزیـر آن حرضت بـود و اسـم 

اعظـم می‌دانسـت - کـه: مـن مـی آورم آن تخـت را بـرای تـو پیـش از آنکه 

دیـده بـر هـم زنـی، پـس خـدا را به نـام بـزرگ او خوانـد، و پیش از چشـم 

زدن سـلیمان7 تخـت بلقیـس را از زیـر تخـت سـلیمان7بیرون آورد .

ـذَا مِـن فَضـلِ رَبِّـی لِيَبلُوَنیِٓ ءَأشَـكُرُ  فَلَماَّ رَءَاهُ مُسـتَقِرًّا عِنـدَهُ قَـالَ هَٰ

ـَا يَشـكُرُ لِنَفسِـهِ  وَ مَـن كَفَرَ فَـإِنَّ رَبِّی غَنِـیٌّ كَرِيمٌ  أمَ أكَفُـرُ وَ مَـن شَـكَرَ فَإنَِّ

)سـوره نمـل، آیـه: ٤٠( پـس چـون سـلیمان7 تخـت را دیـد قـرار یافته 

نـزد خـود گفـت: ایـن از فضـل و احسـان پـروردگار مـن اسـت تـا امتحـان 

نمایـد مـرا کـه آیـا شـکر می‌کنـم او را یـا کفـران نعمـت او می‌نمایـم، و هـر 

کـه شـکر کنـد خـدا را پـس شـکر نکرده اسـت مگـر از بـرای نفس خـود، و 

هـر کـه کفـران کنـد نعمت خـدا را پس بدرسـتی که پـروردگار من بـی نیاز 

اسـت از شـکر او و صاحـب کـرم و بزرگـواری اسـت .

قَـالَ نكَِّـرُواْ لَهَا عَرشَـهَا ننَظُـر أتَهَتَـدِیٓ أمَ تكَُونُ مِنَ ٱلَّذِيـنَ لَ يهَتَدُونَ 

)سـوره نمـل، آیـه: ٤١( گفت سـلیمان7 کـه: تغییر دهیـد هیئت تخت 

معیت
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نبـوت سـلیمان  از درک حقیقـت جلال و جبـروت  پـس 

او را تـا ببینـم کـه آیـا بـه زیرکـی و فطانت هدایـت می‌یابد بـه آنکه تخت 

اوسـت یـا از آنهـا خواهـد بـود کـه هدایـت نمی‌یابنـد. فَلَماَّ جَـاءَٓت قِيـلَ 

هُ هُـوَ وَ أوُتيِنَـا ٱلعِلـمَ مِـن قَبلِهَـا وَ كُنَّـا مُسـلِمِيَن  كَـذَا عَرشُـكِ قَالَـت كَأنَّـَ أهََٰ

)سـوره نمـل، آیـه: ٤٢(.

پـس چـون آمـد بلقیس بـه نزد سـلیمان7 بـه او گفتند: آیـا چنین 

اسـت عـرش تـو؟ گفت: گویا آن اسـت و پیـش از این معجزه علـم پیغمبری 

و حقیقـت تـو بـه ما داده شـده بـود و بودیم اسالم آورندگان .

هَـا مَـا كَانـَت تَّعبُـدُ مِـن دُونِ ٱللَّـهِ إنَِّهَا كَانـَت مِن قَـومٍ كَٰفِرِينَ  وَ صَدَّ

)سـوره نمـل، آیـه: ٤٣( و منـع کـرده بـود او را از ایامن آوردن بـه خـدا 

آنچـه می‌پرسـتید بغیـر از خـدا، یـا منـع کـرد خـدا یـا سـلیمان7 او را از 

آنچـه می‌پرسـتید بغیـر از خـدا، بدرسـتی کـه او بـود از جماعتـی کافـران.

ـةً وَ كَشَـفَت عَـن  حَ فَلَماَّ رَأتَـهُ حَسِـبَتهُ لُجَّ قِيـلَ لَهَـا ٱدخُلِـی ٱلصرَّ

ی ظَلَمـتُ نفَسِـی  ـن قَوَارِيـرَ قَالَـت رَبِّ إنِّـِ مَـرَّدٌ مِّ هُ صَحٌ مُّ سَـاقَيهَا قَـالَ إنِّـَ

لَمِنَي )سـوره نمـل، آیـه: ٤٤( و علـی  نَ لِلَّـهِ رَبِّ ٱلعَٰ وَ أسَـلَمتُ مَـعَ سُـليَمَٰ

بـن ابراهیـم; روایـت کرده اسـت: پیـش از آمـدن بلقیس، سـلیمان7 امر 

کـرده بـود جنیـان را کـه خانه‌ای از شیشـه برای او سـاخته بودنـد و بر روی 

آب گذاشـته بودنـد، پـس چـون بلقیس آمـد گفتند به او که: داخل شـود در 

عرصـه قصر، پـس او گامن کـرد آب اسـت، جامه خـود را از سـاقهایش بالا 

کشـید، پـس ظاهـر شـد کـه مـوی بسـیاری بـر سـاق او بود .

پـس سـلیمان7 گفـت: ایـن عرصـه‌ای اسـت نـرم کـه از شیشـه 

سـاخته‌اند و آب نیسـت، بلقیـس گفت: من سـتم کرده بودم بـر نفس خود 

که غیر خدا را می‌پرسـتیدم، و اسالم آوردم و منقاد شـدم با سـلیمان7برای 

خداونـدی کـه پـروردگار عالمیـان اسـت )تفسـیر القمـی، ج2، ص: 128(.
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نبـی7، لـب بـه سـخن می‌گشـاید و پـس از إقـرار بـه 
نَ لِلَّهِ  أعمال گذشـته‌ی خـود می‌گویـد: )أسَـلمَتُ مَـعَ سُـليَمَٰ

لَمِنَي(. ٱلعَٰ رَبِّ 

آیـه‌ی  ایـن  در  »أسَـلمَتُ«  از  مـراد  تفاسـیر،  طبـق 
کریمـه، أخَلصَـتُ می‌باشـد؛1 چـرا کـه ملکـه‌ی سـبا قبـل از 
دیـدار سـلیمان نبـی7، مسـلمان حقیقت نبوت وی شـده 
بـود و خـود بـه این مسـئله إقـرار می‌نمایـد!2 بنابرایـن لفظ 

»أسَـلمَتُ« را می‌تـوان بـه دو مفهـوم تعبیـر نمـود:

معیـت  درک  از  قبـل  ملکـه  اینکـه  اول  مفهـوم 
معیـت  در  وی  امـا  اسـت،  آورده  اسلام  سـلیمان7 
سـلیمان7، جلـوه‌ای عظیم از پروردگار عالـم را پیدا کرده 
اسـت. او در معیـت سـلیمان7 إسلامی را درک کـرده 
اسـت کـه تفـاوت بسـیاری بـا إسلام بـی ولایت سـلیمان 

1. التفسـیر الکبیر تفسـیر القرآن، ج5، ص: 29. تفسـیر مقاتل ابن سـلیمان، 

ج3، ص: 309. تفسـیر البغـوی، ج3، ص: 507. لبـاب التأویـل فـی معانـی 

التنزیـل، ج3، ص: 348. عیـون التفاسـیر، ج3، ص: 223. اللبـاب فـی علـوم 

الکتـاب، ج15، ص: 174.

2. علامـه مجلسـی دربـاره‌ی ایـن آیه‌ از قرآن کـه می‌فرمایـد: وَ أوُتيِنَا ٱلعِلمَ 

مِـن قَبلِهَـا وَ كُنَّـا مُسـلِمِيَن )سـوره نمل، آیه: ٤٢( می‌نویسـد: ملکـه قبل از 

دیـدار مسـلمان شـده بود و او را به نبـوت قبول کرده بـود )حیاة القلوب، 

ج2، ص996(.

مفهوم اول عبارت 

أسلمت

معیت
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دارد! بـه همیـن دلیل، إسلام بـی ولایت سـلیمان را باطل، 
یـا بـی فایـده می‌دانـد و دوبـاره إسلام آورده و می‌فرمایـد: 

لَمِنَي(.  ٱلعَٰ لِلَّـهِ رَبِّ  مَـعَ سُـليَمانَ  )أسَـلمَتُ 

مفهـوم دوم اینکـه اگـر در واژه‌ی »أسَـلَمتُ« معنـای 
أخَلصَـتُ إشـراب شـده باشـد، ایـن فراینـد إخلاص ایمـان 

ولایـت  وسـیله‌ی  بـه  و  سـلیمان7  معیـت  در  ملکـه، 
اوسـت کـه شـکل گرفته اسـت؛ لـذا بـرای إخلاص ایمان 
خـود، قیـد مَـعَ سُـليَمانَ را بـه صـورت قیـد حالیـه بـه جمله 
إضافـه می‌نمایـد؛ یعنـی أصلا خداونـد بـه وسـیله‌ی معیت 

سـلیمان7 اسـت کـه مـرا خالـص گردانیـد.
ممکـن اسـت کسـی بگویـد که در ایـن آیـه، معیت به 
معنـای إتحـاد سـلیمان7 و ملکه، در أسَـلمَتُ یـا أخَلصَتُ 
می‌باشـد؛ و ایـن حـرف کـه مـع را به معنـای وسـیله بودن 
سـلیمان7 بـرای إسلام و إخلاص ملکـه تعبیـر کردن، 

خطاست!
در جـواب خواهیـم گفـت: اولا؛ إسلام سـلیمان قبـل 
از إسلام ملکـه بـوده و ایـن بـی معناسـت کـه بگوئیـم مَعَ 
سُـليَمانَ یعنـی ملکه و سـلیمان7 در إسلام آوردن إتحاد 

زمانـی، یـا مکانـی داشـتند. همچنیـن در إشـراب معنـای 
أخلصـت نیـز این فـرض باطل اسـت که بگوئیـم همراه هم 

مفهوم دوم عبارت 

أسلمت

اتحاد ملکه و 

سلیمان7 در 

خلوص و إسلام!
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خالـص شـده‌اند! چراکـه سـلیمان7 پیامبر خداسـت و در 
بالاتریـن مرتبـه خلـوص قـرار دارد و سـزاوار او نیسـت که 
بگوئیـم او نیـز همـراه ملکـه خالص شـد! ثانیـا؛ متعلـق مَعَ 
سُـليَمانَ را نمی‌تـوان أسـلمت قـرار داد، چراکه جـار و مجرور 

حالیـه متعلـق به عـام محذوف اسـت!
در ایـن آیـه‌ی مکرمه، مقصود سـخن ملکـه، محوریت 
معیـت سـلیمان7 اسـت؛ نه صـرف إقـرار به إسلام و یا 
إخلاص! یعنـی اصلا معیت سـلیمان7 مجـرای إخلاص 
و إسلام اسـت و اگـر نباشـد هیـچ یـک از ایـن دو محقـق 

نخواهد شـد!

آیه دوم
)وَ يـَوْمَ يَعَـضُّ الظّٰالِـمُ عَلىٰ يَدَيْـهِ يَقُـولُ ياٰ لَيْتَنِـي اتَّخَذْتُ 

مَعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلاً(.1

آیـه‌ی فوق، یکـی از آیاتی اسـت که حکایـت از وقایع 
روز حسـرت می‌نمایـد. ایـن وقایـع بـه قدری وحشـت ناک 
اسـت کـه ظالـم طبق تعبیـر قرآن دسـتان خود را بـه دندان 

ــدوه و  ــدت ان ــود را از ش ــت خ ــتمكار، دو دس ــه س ــی: و روزى ك 1. یعن

حــرت بــه دنــدان مى‌گــزد و مى‌گويــد: اى كاش همــراه ايــن پيامــر 

راهــى بــه ســوى حــق برمى‌گرفتــم؛ )ســوره فرقــان، آیــه: 27(.

مقصود از مع 

سلیمان7

مع الرسول سبیلا...

معیت
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می‌گـزد! در ایـن حال وحشـت می‌گوید: ای کاش بـا پیامبر 
خدا6 راهـی را بـر می‌گزیدم!

در ایـن آیـه، دو نکتـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت؛ اول 
اینکـه تعبیـر »مَـعَ الرَّسُـولِ سَـبِيلاً« بیانگـر ایـن مطلب اسـت 
کـه فقـط راهـی کـه رسـول خـدا أخـذ می‌نماید حق اسـت 
و راه نجـات! و هـر کـس بـه غیـر از معیـت بـا او راهـی 
بـرود نجـات نخواهـد یافـت؛ چـرا کـه آیـه در کنار رسـول، 
شـخص دیگـری را عطـف ننمود و این یعنـی طریق هدایت 
و نجـات منحصـر بـه طریـق یـک نفـر اسـت و او رسـول 

خداسـت6!
دوم اینکـه واژه‌ی »سَـبِيلاً« نکـره بـوده و بـا وصـف 
»مَـعَ الرَّسُـولِ« توصیـف شـده اسـت؛ یعنـی راهی کـه در آن 

معیـت رسـول تحقـق میابـد. بنابرایـن مطلب، محـور أصلی 
تحقـق  بایـد  کـه  اسـت  رسـول  معیـت  کلام،  مقصـود  و 
یابـد. بـه جـز طریقـی کـه در آن انسـان بـه معیـت رسـول 
خدا6بتوانـد دسـت پیـدا کنـد، هـر طریقـی بیهـوده و 
راه هلاک خواهـد بـود؛ و تنهـا معیـت و ولایـت رسـول 
خداسـت6که می‌توانـد راه نجـات بشـر واقـع شـود و 
انسـان را در وا نفسـای روز حسرت از واژه‌ی »ياٰ لَيْتَنِي« و ای 

کاش رهایـی بخشـد.

 مقصود از عبارت
مع الرسول سبیلا
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آیه سوم
عَمِلُـوا  وَ  آمَنُـوا  الَّذيـنَ  عِبـادَهُ  اللَّـهُ   ُ يُبَشرِّ الَّـذي  )ذلِـكَ 

ةَ فِ الْقُرْبى‏ وَ مَنْ  الِحـاتِ قُـلْ لا أسَْـئَلكُُمْ عَلَيْهِ أجَْـراً إِلاَّ الْمَـوَدَّ الصَّ

يَقْرَتفِْ حَسَـنَةً نـَزدِْ لَـهُ فيهـا حُسْـناً إنَِّ اللَّـهَ غَفُـورٌ شَـكُورٌ(.1

در ایـن آیـه‌ی عظیـم الشـأن، قـرآن کریـم از انسـان 
مـودت اهـل بیـت: را أجـر رسـالت معرفـی کـرده و از 

انسـان می‌خواهـد بـا ایشـان ملازمـت داشـته باشـد.
از  ملازمـت  و  معیـت  مفهـوم  دو  فـوق  آیـه‌ی  در 
خصوصیـات واژه‌ی مـودت برداشـت می‌شـوند که بعـدا2 در 

بـاب مفهـوم مـودت، مفصلا بحـث خواهیـم کـرد.

معیت در روایات 
مسـئله‌ی معیـت و تلازم امـام، مهـم ترین پدیـده در 

ايـن هامن چيـزى اسـت كـه خداونـد بندگانـش را كـه ايمـان  1. یعنـی: 

آورده‏انـد و عمـل صالـح انجـام داده‏انـد بـه آن نويد مى‏دهد بگـو من هيچ 

پاداشى از شام بر رسـالتم درخواسـت نمى‏كنم جز دوسـت داشتن نزديكانم 

و هركـس عمـل نيكى انجـام دهـد بـر نيكى‏اش مى‏افزائيـم چرا كـه خداوند 

آمرزنـده و شـكر گزار اسـت؛ )سـوره شـوری، آیـه: 23(.

2. همین کتاب، مبحث مفهوم شناسی مودت، ص: 79.

مودت ذی 
القربی...

معیت
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تمـام ادیـان، به ویژه دین اسلام می‌باشـد و در تمـام ادیان 
سفارشـات فراوانی به آن شـده اسـت. این مسـئله آنقدر نزد 
أهـل بیت:أهمیـت داشـته اسـت کـه ایمان را مشـروط 
بـه تلازم بـا ولایت امـام دانسـته‌اند و مـدام اصحـاب خود 
را بـه معیـت و تـولای امـام، محبت و مـودت امـام، ثمرات 
دنیـوی و اخـروی همراهـی امام سـفارش می‌نمودند. شـمار 
ایـن سفارشـات بـه مقـداری زیاد اسـت کـه تمـام محدثین 
شـیعه4 در کتـب روائـی خـود، ابوابـی را بـه دسـته بندی 
اینگونـه أحادیـث إختصـاص داده‌انـد. اینـک مـا نمونـه‌ی 

انگشـت شـماری از ایـن أحادیـث را ذکر خواهیـم کرد:

تنََا أهَْـلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ  1. قَـالَ رَسُـولُ اللَّه6ِ: الْزمَُوا مَوَدَّ
ناَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَـفَاعَتِنَا، وَ  مَـنْ لَقِـيَ اللَّهَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَ هُـوَ يَوَدُّ

نَا.1 الَّـذِي نفَْسيِ بِيَـدِهِ لَ يَنْفَعُ عَبْداً عَمَلُـهُ إِلَّ بِعَْرفَِةِ حَقِّ

رسـول خدا6فرمودنـد: مـودت أهـل بیـت:را 

1. أمالـی للطوسـی، ص: 186. إرشـاد القلـوب الـی الصـواب، ج2، ص: 254. 

أمالی للمفید، ص: 13 و 43 و 139. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، 

ج1، ص: 151. المحاسـن، ج1، ص: 61. بحارالأنـوار، ج27، ص: 90 و 107 و 

192 و ج65، ص: 101.

روایت اول...
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لازمـه‌ی زندگـی خود قـرار دهید، هـر کـس در روز قیامت، 
در حالـی که مودت ما را داشـته باشـد، خـدا را ملاقات کند، 
به شـفاعت ما وارد بهشـت خواهد شـد، قسـم به کسـی که 
جانـم در دسـتان اوسـت، عمـل بنـده ای به او خیر نرسـاند، 

مگـر اینکـه حق مارا بـه معرفت بشناسـد.

ـهیدَةُ: لَقَـد قـالَ لَـهُ رَسـولُ اللّـهِ  2. فَقالَـت الصّدّیقَـةُ الشَّ
صَلىَّ اللّـهُ عَلَيـهِ وَ آلِـه وَ سَـلَّمَ: مَثَـلُ الإمـامِ مَثَلُ الكَعبَـةِ إذ تؤُتى 

وَ لا تـَأتي، أو قالَـت مَثَـلُ عَلي...1

حضـرت صدیقـه3 فرمودنـد: بـه تحقیـق رسـول 
خدا6دربـاره علـی7 فرمودنـد: امـام هماننـد کعبـه 
اسـت، چـرا کـه مردم بـه سـمت او می‌رونـد، نه آنکـه او به 
سـمت مـردم بیایـد. یا فرمـود: علـی هماننـد کعبه اسـت...

1. إثبـات الهـداة بالنصـوص و المعجـزات، ج3، ص: 118 و همیـن حدیـث 

بـه نقـل از امـام صـادق7: ج2، ص: 181. کفایـة الأثـر فـی النـص علـی 

الأئمـة الإثنـی عشر، ص: 199. بحـار الأنـوار، ج36، ص: 353. عـوالم العلوم و 

المعـارف والأحـوال مـن الآيـات و الأخبار و الأقـوال، النصـوص، ص: 198 و و 

حدیـث الغدیـر، ص: 265.

روایت دوم...

معیت
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هُ  3. مَـنْ سََّهُ أنَْ يَنْظُـرَ إِلَ اللَّـهِ بِغَيرِْ حِجَـابٍ وَ يَنْظُـرَ اللّـَ
هِـمْ وَ  ـدٍ وَ لِيَتَبرََّأْ مِـنْ عَدُوِّ إِلَيْـهِ بِغَيرِْ حِجَـابٍ فَلْيَتَـوَلَّ آلَ مُحَمَّ

هُ إذَِا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَـةِ نظََرَ اللَّهُ  لْيَأتْـَمَّ بِإِمَـامِ الْمُؤْمِنِنَي مِنْهُـمْ فَإنِّـَ

إِلَيْـهِ بِغَيرِْ حِجَـابٍ وَ نظََـرَ إِلَ اللَّـهِ بِغَيرِْ حِجَـاب‏.1

هـر کـس کـه خـوش حالـش می‌کنـد این مطلـب که 
بـه سـوی امـر خـدا بـدون حجـاب و پرده نـگاه کنـد و خدا 
نیـز به سـوی او بـدون حجاب نـگاه کند، ضمـن ولایت آل 
محمد62داخل شـود و از دشـمنان آنها بیـزاری بجوید. 
همانـا هـر کـس از آنها امـام برگزیند، زمانی کـه روز قیامت 
فـرا رسـد، بـدون حجـاب بـه جلـوات خداونـد علـی حکیم 

می‌نگـرد و خداونـد نیـز بـدون حجـاب بـر او می‌نگرد. 

4. عَـنْ أبَِ عَبْـدِ اللَّـهِ ع‏ فِ قَوْلـِه‏ِ مَـنْ جـاءَ بِالْحَسَـنَةِ فَلـَهُ 
ـةً وَ الْحَسَـنَةُ الْوَلَيَةُ فَمَنْ  عَشرُْ أمَْثالهِـا  قَـالَ هِيَ لِلْمُسْـلِمِيَن عَامَّ

عَمِـلَ مِـنْ حَسَـنَةٍ كُتِبَـتْ‏ لَـهُ عَشْاً فَـإنِْ لَمْ يَكُـنْ وَلَيَةٌ ]لـَه‏ُ[ دُفِعَ 

1.  المحاسن، ج1، ص: 60. بحار الأنوار، ج27، ص: 90.

2. سوره أنعام، آیه: 160.

روایت سوم...

روایت چهارم...
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نيَْـا وَ مَـا لَـهُ فِ الْخِـرةَِ مِـنْ  عَنْـهُ بِـَا عَمِـلَ مِـنْ حَسَـنَتِهِ فِ الدُّ

1 خَلَقٍ‏.

از امـام صـادق7 دربـاره سـخن خداونـد کریـم که 
فرمـود: هـر کس حسـنه‌ای با خود بیـاورد، بـرای او ده برابر 
آن اسـت، روایت شـده اسـت که فرمود: این آیـه برای تمام 
مسـلمانان اسـت و منظور از حسـنه ولایت الهیه اسـت، پس 
هـر کـس )در حالـی کـه ایـن ولایـت را دارد( حسـنه ای را 
انجـام دهـد، بـرای او ده برابـر نوشـته می‌شـود و هـر کس 
ولایـت الهیـه را ندارد حسـناتش از او دور می‌شـود در دنیا و 

چیـزی در آخرت برای او نیسـت!

5. قـالَ رَسـولُ اللـهِ صَلّـی اللـهُ عَلَیـهِ وَ آلِـه: تَاَمُ دِيـنِ اللَّهِ 
وَلَيَـةُ عَليٍِّ بَعْدِي.2

1. بحـار الأنـوار، ج27، ص: 168 و ج36، ص: 81. تفسير القمّـيّ، ج2، ص: 

131 فيـه: فـان لم تكـن لـه ولايـة رفع عنـه. البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج4، 

ص: 232. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج1، ص: 783.

2. کتـاب سـلیم ابـن قیـس هلالـی، ج2، ص: 645. الإحتجـاج علـی أهـل 

اللجـاج، ج1، ص: 147. عـوالم العلـوم و المعـارف و الأحـوال، حدیث الغدیر، 

ص: 234. بحـار الأنـوار، ج31، ص: 411.

روایت پنجم...

معیت
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پیامبـر اکـرم6 فرمودنـد تمـام دیـن خـدا ولایت 
علـی7، بعـد از من اسـت.

ـكَ بِنَـا لَحِقَ وَ مَنْ سَـلَكَ  6. قَـالَ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِنَي ع‏ مَـنْ تَسََّ
هِ وَ لِمُبْغِضِينَـا  غَيرَْ طَرِيقِنَـا غَـرقَِ لِمُحِبِّينَـا أفَْـوَاجٌ مِـنْ رَحْمَـةِ اللّـَ

أفَْـوَاجٌ مِـنْ غَضَـبِ اللَّه‏ وَ قَالَ ع مَـنْ أحََبَّنَا بِقَلبِْهِ وَ أعََاننََا بِلِسَـانِهِ 

وَ قَاتـَلَ مَعَنَـا أعَْدَاءَنـَا بِيَـدِهِ فَهُـمْ مَعَنَـا فِ دَرَجَتِنَـا وَ مَـنْ أحََبَّنَـا 

بِقَلبِْـهِ وَ أعََاننََـا بِلِسَـانِهِ وَ لـَمْ يُقَاتِـلْ مَعَنَا أعَْدَاءَناَ فَهُوَ أسَْـفَلُ مِنْ 

ذَلِـكَ بِدَرَجَـةٍ وَ مَـنْ أحََبَّنَـا بِقَلبِْـهِ وَ لـَمْ يُعِنَّـا بِلِسَـانِهِ وَ لَ بِيَـدِهِ 

فَهُـوَ فِ الْجَنَّـةِ وَ مَـنْ أبَْغَضَنَـا بِقَلبِْـهِ وَ أعََـانَ عَلَيْنَا بِلِسَـانِهِ وَ يَدِهِ 

نـَا فِ النَّـارِ وَ مَـنْ أبَْغَضَنَـا بِقَلبِْـهِ وَ لَـمْ يُعِـنْ عَلَيْنَـا  فَهُـوَ مَـعَ عَدُوِّ

بِلِسَـانِهِ وَ لَ بِيَـدِهِ فَهُـوَ فِ النَّـارِ قَـالَ علیـه السلام أنَـَا يَعْسُـوبُ 

الْمُؤْمِنِنَي وَ الْماَلُ يَعْسُـوبُ الظَّلَمَةِ وَ اللَّهِ لَ يُحِبُّنِـي إِلَّ مُؤْمِنٌ وَ 

لَ يُبْغِضُنِـي إِلَّ مُنَافِـق‏.1

امیرالمؤمنین7فرمودنـد: هـر کـس بـه مـا تمسـک 

1. الخصـال، ج2، ص: 610. تحـف العقول عن آل الرسـول6، ص: 100. 

بحـار الأنوار، ج10، ص: 89.

روایت ششم...
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بجویـد، بـه مـا ملحـق خواهـد شـد و هـر کـس راهـی بـه 
غیـر از راه مـا را أخـذ نماید، غرق خواهد شـد. برای دوسـت 
داران مـا دسـته هـای از رحمـت خـدا و بـرای دشـمنان مـا 
دسـته هایـی از خشـم خداسـت. ایشـان فرمودنـد: هر کس 
بـا قلبـش ما را دوسـت بـدارد و بـا زبانش ما را یاری رسـاند 
و بـا دسـتش همـراه مـا بجنگـد و دشـمنان مـا را بـه قتـل 
رسـاند، او بـا ماسـت و در درجـات مـا خواهد بـود. هر کس 
بـا قلبـش مـا را دوسـت بـدارد و بـا زبانـش یـاری رسـاند، 
امـا دشـمنان مـا را نکشـد، او یـک درجـه پائیـن تـر خواهد 
بـود. هـر کس بـا قلبش مـارا دوسـت بـدارد ولی بـا زبان و 
دسـتش مـارا یاری نرسـاند، در بهشـت خواهد بـود. هرکس 
در قلبـش مـارا دشـمن بـدارد و با زبـان و یدش بـر علیه ما 
کسـی را یـاری نماید، او با دشـمنان ما در آتـش خواهد بود. 
مـن پادشـاه مومنان هسـتم و مـال، پادشـاه ظالمان اسـت. 
بـه خـدا قسـم مـرا دوسـت نـدارد، مگـر کسـی کـه مومن 

اسـت؛ و مـرا دشـمن نمـی‌دارد، مگـر منافق.

معیت
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تاثیر معیت امام بر افراد
یکـی از تأثیـرات امـام بـر وجود انسـان علم و دانشـی 
اسـت کـه بشـر می‌تواند از امـام بیاموزد. وجود امـام محل و 
مدرسـی اسـت که خدا شـناس تربیت می‌نمایـد؛ )بِنَـا عُرفَِ 
اللَّـهُ(؛1  تنهـا خـدا را می‌تـوان در ظـرف وجـودی و معیـت 

امام شـناخت.
ةُ الرّاشِـدون(؛2  و معیت  امام مرشـد اسـت؛ )أنتُـمُ الأئِّـَ
اوسـت که انسـان را به رشـد می‌رسـاند. این رشـد دهندگی 
بـی قیـد و شـرط اسـت، بنابرایـن نـه صرفـا در عبـادات و 
معنویـات، بلکـه در تمـام ابعـاد و عرصه‌هـا مطرح می‌شـود.

امـام أهـل صـدق3 اسـت و خـدای متعـال دسـتور بـه 
ادِقنَي(؛4‏  معیـت بـا أهل صـدق می‌دهـد؛ )وَ كُونـُوا مَـعَ الصَّ

ءُ عَلَ اللَّهِ وَ  1. قـال الباقـر7: )بِنَـا عُـرفَِ اللَّهُ وَ بِنَا عُبِـدَ اللَّه‏ُ نحَْـنُ الْدَِلَّ

لَوْلَنـَا مَـا عُبِـدَ اللَّـهُ( توحید صـدوق، ص: 152. و با عباراتـی دیگر: بصائر 

الدرجـات، ج1، ص: 61 و 64. الکافـی، ج1، ص: 145. کفایـة الأثـر فـی النص 

علـی الأئمـة الإثنـی عشر، ص: 300. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج2، ص: 

385. طـرف مـن الأنبـاء و المناقـب، ص: 317، إرشـاد القلـوب إلـی الصواب، 

ج2، ص: 414. إثبـات الهـداة مـن الهـداة بـا النصـوص و المعجـزاة، ج1، ص: 

81. حلیـة الأبـرار فـی أحـوال محمـد و آله الأطهـار6، ج1، ص: 16.

2. زیارت جامعه کبیره.

3. صدق در اینجا به معنای إعتقاد و تصدیق خدای متعال است.

4. سوره توبه، آیه: 119.

معیت امام، انسان را 

خداشناس می‌کند!

علی و اولاد او : 

مراد آیه‌ی )وَ كُونوُا 

ادِقيَن( مَعَ الصَّ
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ایـن آیـه خاصتـاً بـرای علی ابن ابـی طالـب و اولاد او: 
نـازل شـده اسـت و به گواهـی پیامبـر اکرم6، مـراد از 

صادقیـن تنهـا علـی و اولاد اویند:.1
در ایـن آیـه‌ی مبارکـه، دسـتور همنشـینی بـر صفـت 
رفتـه اسـت، در صورتـی که خـدای متعال می‌توانسـت أهل 
صـدق را نام ببرد! این اسـتفاده از صفـت بیانگر این موضوع 
اسـت کـه تصدیـق و إعتقاد قلبـی آنها محـور تربیتی مهمی 
را در زندگـی انسـان ایفـا می‌کنـد، به همین دلیل اسـت که 
خـدای متعـال دسـتور بـه معیـت علـی و اولاد او: داده 
اسـت. بـه راسـتی اگـر کسـی در پرتـو انـوار علـی ابـن ابی 
طالـب7 خـود را تربیت نمایـد، أهل تصدیق خواهد شـد.

1. امیرالمومنیـن7در زمـان خلافـت عثامن بـه مهاجرین و انصـار فرمود: 

قَـالَ عَليٌِّ علیـه السلام أنَشُْـدُكُمُ اللَّـهَ أَ تعَْلَمُـونَ أنََّ اللَّـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ لَماَّ 

ادِقِني‏َ؛ فَقَالَ  أنَـْزَلَ فِ كِتَابِـه‏ِ يـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا اتَّقُـوا اللَّهَ وَ كُونـُوا مَع‏َ الصَّ

ةُ  ا الْمَمُْـورُونَ فَعَامَّ ةٌ فَقَـالَ ع أمََّ ـةٌ هَـذِهِ أمَْ خَاصَّ سَـلْمَنُ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ عَامَّ

ـةٌ لِخَِـي عَليٍِّ وَ أوَْصِيَائِ مِنْ  ادِقُـونَ فَخَاصَّ ـا الصَّ الْمُؤْمِنِنَي أمُِـرُوا بِذَلِـكَ وَ أمََّ

بَعْـدِهِ إِلَ يَـوْمِ الْقِيَامَـة؛ کامل الدیـن و تمـام النعمـة، ج1، ص: 278. کتـاب 

سـلیم ابـن قیس هلالـی، ج2، ص: 647 و 748. بحار الأنـوار، ج31، ص: 407 

و ج33، ص: 141. التحصیـن لأسرار مـا زاد مـن کتـاب الیقیـن، ص: 630. 

الإحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، ج1، ص: 145. إثبـات الهـداة بـا النصـوص و 

المحجـزات، ج2، ص: 81. عـوالم العلـوم و المعـارف و الأحـوال مـن الآیـات و 

الأخبـار و الأقـوال، حدیـث الغدیـر، ص: 234.

دلیل استفاده از 

صفت صادقین در 

آیه‌ی مبارکه

معیت
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یکـی دیگـر از آثار جاری شـدن ولایت الهیـه و معیت 
امـام در وجـود آدمـی، إکمـال دیـن مـداری و إتمـام نعمت 
اسـت؛ یعنـی شـرط دینـداری کامـل، إقبـال ولایـت امـام 
اسـت؛ لـذا پـس از إعلام ولایت علـی ابن ابـی طالب7 
آیـه نازل می‌شـود کـه )الْيَـوْمَ أكَْمَلْـتُ لَكُـمْ دينَكُـمْ وَ أتَْمَْتُ 
عَلَيْكُـمْ نِعْمَتـي‏ وَ رَضيـتُ لَكُـمُ الْسِْلامَ دينا(1 تـا مردم بفهمند 

شـرط إکمـال دین قـرار گرفتن در مـدار ولایت امام اسـت؛ 
از ایـن جهـت بلا فاصلـه بعـد از نـزول ایـن آیـه، پیامبـر 
اکـرم6 فرمـود: )تَـَامُ دِيـنِ اللَّـهِ وَلَيَـةُ عَليٍِّ بَعْـدِي(؛‏2 

یعنـی تمـام دیـن خـدا ولایت علی7 اسـت.
یکـی دیگـر از آثـار ملازمـت امـام در وجـود و بعـد 
شـخصی افـراد، نظـام خـاص الخـاص فکـری اسـت. بـا 
مطالعـه در زندگانـی أفـرادی همچون میثم تمـار;، مالک 
أشـتر نخعی;، سـلمان فارسـی;، أبوذر غفاری;، أصبغ 

1. یعنـی: امـروز ديـن شام را برايتـان كامـل و نعمـت خـود را بر شام تمام 

گردانيـدم، و اسالم را بـراى شام ]بـه عنـوان‏[ آيينـى برگزيدم‏؛ سـوره مائده، 

.3 آیه: 

ابـن قیـس  النعمـة، ج1، ص: 278. کتـاب سـلیم  الدیـن و تمـام  2. کامل 

هلالی، ج2، ص: 647 و 748. بحار الأنوار، ج31، ص: 407 و ج33، ص: 141. 

التحصیـن لأسرار مـا زاد مـن کتـاب الیقیـن، ص: 630. الإحتجـاج علـی أهـل 

اللجـاج، ج1، ص: 145. إثبـات الهـداة با النصـوص و المحجزات، ج2، ص: 81.

دین مداری در مدار 

معیت امام

شأن نزول آیه‌ی 

إکمال

تمام دین خدا 

ولایت علی ابن أبی 

طالب7 است

شکل گیری نظام 

فکری تحت تربیت 

امام
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ابـن نباتـه;، حبیـب ابـن مظاهـر;، عباس ابـن علی ابن 
ابـی طالب:، هشـام ابـن حکـم;، زراره ابـن أعین; 
و تمـام افـرادی کـه بـا امـام ملازمـت داشـته‌اند، می‌تـوان 
بـه ایـن پی بـرد که نظـام فکری ایشـان تفـاوت زیـادی با 
بقیـه أفـراد امـت دارد؛ ملازمان امـام از تمـام پدیده‌ها درک 
و بصیـرت متفاوتـی را نسـبت به عـوام داشـته‌اند. این درک 
متفـاوت حاصـل تربیـت فکری و نظام اندیشـه‌ای اسـت که 
بـه دسـت امـام سـاخته شـده و بـه کمال رسـیده اسـت. به 
جرئـت می‌تـوان گفـت، تمـام أفـرادی کـه حق معیـت امام 
را ادا نموده‌انـد، از لحـاظ علـم، دانشـمندان زمـان بودنـد و 
از لحـاظ فهـم، فقهـای عصـر خویـش بودنـد و این مسـئله 
در تاریـخ و مناظـرات أصحـاب أئمـه: بـا دیگـران بـه 
وضـوح قابـل روئیت اسـت. تمام افـرادی کـه در معیت امام 
تربیـت شـده انـد و جز امام به کسـی اقتـدا نکردنـد، همانند 
امـام، قابلیـت هدایت و رشـد دهندگـی را از وجـود امام أخذ 
کرده‌انـد و تالـی مجـرای امـام شـدن، خـود آنها منبع رشـد 

شـدند.  جامعه 
البتـه بدیهـی اسـت؛ مفهوم ایـن کلام این نیسـت که 
أصحـاب امـام، معصـوم از خطـا می‌شـوند؛ اما علـی الیقین 
همانگونـه کـه تاریـخ قضـاوت می‌کنـد، در میـان ابتلاءات 

ملازمان امام همواره 

از خواص زمان 

هستند

معیت
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امـت، آنـان بیشـتر از دیگران محفـوظ از کـوری و گمراهی 
بودند!

تأثیر معیت امام در جامعه 
معیـت امـام علاوه بـر تاثیـر انفـرادی، یـک عنصـر 
حیاتـی در شـکل گیـری و تربیـت نظـام إجتماعـی بشـر 

می‌شـود.  محسـوب 
بهتریـن نظـام در إجتماعـات بشـر، نظامـی اسـت کـه 
قطـب و محـور آن امـام باشـد و آن جامعـه تحـت سـیطره 
نِظَامـاً  طاعَتَنـا‏  اللَّـهُ...  )فَجَعَـلَ  نماینـد.  عمـل  او  فرمـان  و 
لِلْمِلَّـةِ(؛1 یعنـی خداونـد متعـال إطاعـت از ولایـت أهـل 

بیـت:و رایـت ایشـان را نظام و شـاکله ای بـرای جامعه 
قـرار داده اسـت. 

باشـد،  أکمـل جوامـع  جامعـه‌ای کـه می‌توانـد  تنهـا 
جامعـه ایسـت کـه محـور آن امـام و ولایـت الهیـه باشـد؛ 

1. الإحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، ج1، ص: 99. دلائـل الإمامـة، ج1، ص: 109 

فیـه: فـرض اللـه. کشـف الغمـة فـی معرفـة الأئمـة، ج1، ص: 480 فیه: فرض 

اللـه. السـقیفة و فـدک، ج1، ص: 137 فیـه: فـرض الله. بلاغات النسـاء، ج1، 

ص: 26 فیـه: فـرض اللـه. بحـار الأنـوار، ج29، ص: 220. زندگانـی حرضت 

زهـراء3، ج1، ص: 695.

نظام حکومتی 

مطلوب یعنی 

إطاعت از امام
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چـون تنهـا امـام اسـت کـه عالم بـه مصالـح إجتماع اسـت 
و فقـط اوسـت کـه می‌توانـد تمـام إجتمـاع را بـدون ضربه 
خـوردن بـه فـردی از افـراد آن بـه سـعادت دنیـا و عقبـا 
برسـاند و عـدل و داد را در جامعـه بگسـتراند. دلیـل این که 
می‌گوئیـم فقـط امـام این قابلیـت را دارد دو چیز اسـت؛ اولًا 
عصمـت1 اوسـت؛ چرا که مقـام عصمـت، او را از تصمیمات 
و راهبردهـای اشـتباه و خطـا باز مـی‌دارد. ثانیـاً، امام متصل 
بـه منبعـی لایتناهـی بـه نـام وحـی اسـت2 کـه ایـن یعنی 
متصـل بـودن بـه علـم بـی انتهـای حضـرت علیـم حکیم! 
قطعـا شـخصی کـه چنیـن پشـتوانه‌ای دارد گمـراه نخواهد 

شـد و گمـراه نخواهـد کرد!
قـرآن کریـم، در شـأن ولایـت الهیـه می‌فرمایـد: مـا 
)ضَـلَّ صاحِبُكُـمْ وَ مـا غَـوى)2(وَ مـا يَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوى)3(

إنِْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يوُحـى )4( عَلَّمَـهُ شَـديدُ الْقُـوى)5( (‏؛3 

هُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّجْـسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَ يطُهَِّركَُـمْ تطَهْيرا؛  ـا يرُيـدُ اللّـَ 1. إنَِّ

)سـوره أحـزاب، آیـه 33(. بـرای مطالعـه در بـاب عصمـت امـام، بـه کتـاب 

ارزشـمند براهیـن و نصـوص امامـت، نوشـته عـالم جلیـل القدر علـی ربانی 

گلپایگانـی مراجعـه نمایید.

2. وَ مـا يَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـوى‏)‏3(إنِْ هُـوَ إِلاَّ وَحْـيٌ يوُحـى‏)‏4(؛ )سـوره نجـم، 

آیـات 3 و 4(

3. یعنی: كه هرگز دوسـت شام از راه راسـت منحرف نشـده، و خطا نرفته‏ 

بدون ضربه خوردن 

فردی از أفراد آن:

گاها در إجتماع 
تصمیماتی گرفته 
می‌شود که منافع 

أقلیت و حتی فردی 
بی إختیار فدای 
جامعه می‌شود.

این بی إختیاری و 
تعیین ضربه برای 

أقلیت از سوی 
حاکم، مصداق ظلم 
است و در حکومت 
امام معصوم چنین 
چیزی وجود ندارد. 

معیت
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لـذا جامعـه‌ای که بـه محوریت امام منظم شـده اسـت، هیچ 
اخلالـی در نظـم خـود نخواهـد داشـت؛ چـرا که اگـر کلام، 
کلام وحـی باشـد و تربیـت، تربیت خدای متعـال، جامعه در 
ظاهـر بـه دسـتان امـام و در باطن به امـر خـدا اداره خواهد 
شـد؛ و ایـن گوشـه‌ای از معنای عمیـق ولایت الهیه اسـت!
ولایـت امـام تنهـا موثری اسـت کـه می‌توانـد وحدت 
را در جامعـه جـاری کنـد و مـردم را از تفرقـه دور نگه دارد؛ 

ُ... الِْمَامَـةَ أمانـاً للِفُْرْقَة(.1 )فَجَعَـلَ اللَّ
منشـأ تفرقه در جامعه همسـو نبـودن نیازهای افراد آن 
اسـت؛ بـه بیانـی دیگـر، وقتـی نیازهای أفـراد طبـق هوای 
نفـس بـه وجـود آیند -کـه غالب جامعـه هم همین اسـت- 
در عـرض یکدیگـر خواهنـد بـود؛ در ایـن صـورت نیازهای 
افـراد با یکدیگر متعارض شـده و بسـتر پیدایـش تفرقه مهیا 

اسـت )‏2(؛ و از روى هـوا و هـوس سـخن نمى‏گويد )‏3(؛ گفتـار او چيزى جز 

وحـى كـه بـه او نـازل مى‏شـود، نيسـت )‏4(؛ }منبعی{ بسـيار نيرومنـد به او 

تعليـم داده اسـت )‏5(؛ )سـوره نجم، آیـه: 2 إلی 5(

1. الإحتجـاج علـی أهـل اللجـاج، ج1، ص: 99. دلائـل الإمامـة، ج1، ص: 109 

فیـه: فـرض اللـه و لماً للفرقة. کشـف الغمـة فی معرفة الأئمـة، ج1، ص: 480 

فیـه: فـرض اللـه و لمـاً للفرقـة. السـقیفة و فـدک، ج1، ص: 137 فیـه: فـرض 

اللـه و لمـاً للفرقـة. بلاغـات النسـاء، ج1، ص: 26 فیه: فرض اللـه و لماً للفرقة. 

بحـار الأنـوار، ج29، ص: 220 فیـه: من الفرقة. زندگانـی حضرت زهراء3، 

ج1، ص: 695 فیـه: مـن الفرقة.

تربیت امام، همان 

تربیت خداست

تفرقه از رنج نشأت 
می‌گیرد و رنج 
معلول همسو نبودن 
نیاز هاست.
چرا که وقتی دو نیاز 
با هم تعارض کنند، 
در این تعارض، رنج 
متولد خواهد شد.
این رنج است که 
در إجتماع به تفرقه 
می‌انجامد.

ولایت امام تنها 

عامل وحدت
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می‌شـود. تنهـا عاملـی کـه می‌توانـد ایـن همسـو نبودن‌هـا 
را برطـرف کنـد و نیازهـا را از عـرض یکدیگـر خـارج کنـد، 
تبعیـت از یـک نظـام فکـری واحـدی اسـت کـه بتوانـد به 
نیـاز افـراد جامعـه جهـت بدهـد و آنهـا را تحت یـک آرمان 
واحـد همسـو گرداند. ایـن نظام فکری و صاحـب آن، همان 

شـخصی اسـت که محـور جامعـه قـرار می‌گیرد.
تنهـا ولایـت الهیـه می‌توانـد تمـام خواسـته‌های یک 
إجتمـاع را همسـو کنـد و از تفرقـه جلوگیری نمایـد؛ چرا که 
وجـود امـام، خالـی از هرگونـه هـوای نفـس اسـت و فقـط 
تبعیـت و معیـت او تمـام تابعین را به سـویی خواهد کشـاند 
کـه نیازهـای وجودشـان خالـی از هـوای نفـس باشـد؛ لـذا 
نتیجـه‌ی اینکـه جامعـه در مـدار امام قـرار بگیرد این اسـت 
کـه کوچـک ترین إختلافـات از میان امت برچیده می‌شـود؛ 
البتـه شـرط ایـن مطلـب آن اسـت که تمـام أفـراد جامعه از 
امـام تبعیـت نماینـد و حـق معیـت او را به جـا آورنـد. یقینا 
جامعـه در محـور هـر کسـی بـه غیـر امـام و ولایـت إلهیه 
منظـم شـود، إختلاف از امت ریشـه کـن نخواهد شـد، چه 
بسـا بیشـتر خواهـد شـد؛ بنابرایـن ادلـّه کـه تنهـا در وجود 
امـام هـوای نفـس معنا نـدارد، امـام عصمـت دارد و او عالم 
بـه حقیقـت و اولویت نیازهای امت اسـت. ایـن همان دولت 

امام همسو کننده‌ی 

نیازهای أفراد جامعه

معیت
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کریمـه ایسـت که به یمـن ولایت مهدی فاطمـه عجل الله 
تعالـی فرجه الشـریف تشـکیل خواهد شـد!

منشـأ عـدم وحـدت در إعتقـادات امـت نیـز ردّ ولایت 
الهیـه اسـت؛ )أمََـا وَاللَّـه‏ِ لَـوْ ترََكُـوا الْحَـقَ‏ عَلىَ أهَْلـِهِ، وَ اتَّبَعُوا 
عِرْتةََ نبَِيِّـهِ، لَماَ اخْتَلَـفَ فِ اللَّـهِ اثنَْـان(؛1 اگـر امـت محـور 

إجتمـاع را نظـام امامـت و ولایـت الهیـه قـرار می‌دادنـد و 
در معیـت علـی ابـن ابـی طالـب7 اسـتوار می‌بودنـد، به 
راسـتی تـا ابـد بیـن دو نفـر از أفـراد امـت إختلافـی هویدا 
نمی‌شـد! آری ایـن تربیـت امام اسـت که جامعـه را به درک 
حقیقـت می‌رسـاند و چـون حقیقـت واحد اسـت، إختلاف و 

تفرقـه از میـان امـت ریشـه کـن خواهد شـد.

1. یعنـی: بـه خـدا قسـم اگـر حـق را بـه أهلـش می‌سـپاردند و از خانـدان 

نبـی خـدا 6پیـروی می‌کردنـد، هیچـگاه میـان دو نفـر اختالف نمی‌افتـاد؛ 

الإمامـة و التبصرة مـن الحیرة، قسـم أحادیث، ص: 1. کفایـة الأثر فی النص 

علـی الأئمـة الإثنـی عشر، ص: 199 و 247. الصراط المسـتقیم علی مسـتحقی 

التقدیـم، ج2، ص: 123. البرهـان فی تفسـیر القـرآن، ج4، ص: 855. الإنصاف 

فـی النـص علـی الأئمـة الإثنـی عشر، ص: 180 و 412 و 533. بحـار الأنـوار، 

ج36، ص: 353 و 357. عـوالم العلـوم و المعـارف و الأحـوال، النصـوص، ص: 

198 و 233 و حدیـث الغدیـر، ص: 21 و 265 و ج11، ص: 783 و 876.
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معیت امام بهتر از بهشت
غالبـا أفـراد متدین، عبادتشـان عبـادت تجار اسـت! یا 
بـه علـت تـرس از آتش گنـاه نمی‌کننـد، یا به علت اشـتیاق 
امـام و ولایـت  بهشـت، أهـل حلال و حـرام می‌شـوند. 
الهیـه هماننـد قطاری اسـت کـه به سـمت خدا مـی‌رود؛ به 
محـض اینکه این قطار به ایسـتگاه بهشـت می‌رسـد، غالب 
مسـافران پیـاده می‌شـوند و به سـمت ایسـتگاه آخرشـان و 
آنچـه کـه هدفشـان بـود حرکـت می‌کننـد. غافـل از اینکه 
ایـن قطـار به سـمت خـدا می‌رفـت و بهشـت بهانـه‌ای بود 
کـه مسـافران با مقصـد نهایی یا همان ایسـتگاه الهی آشـنا 
شـوند! آری؛ بعد از ایسـتگاه بهشـت، تنها عده‌ی بسـیار کم 
و انگشـت شـماری ایـن قطـار را همراهـی می‌کننـد تـا بـه 

سـمت مقصد حقیقی رهسـپار شـود!
روز قیامـت گریـه کنـان و ملازمـان حسـین7 بـه 
گـرد او جمـع می‌شـوند و پروانـه وار دور او طـواف می‌کنند. 
امام صـادق7 می‌فرماید: )يُقَالُ لَهُـمُ ادْخُلوُا الْجَنَّـةَ فَيَأبَْوْنَ 
وَ يَخْتَـارُونَ مَجْلِسَـهُ وَ حَدِيثَـه(؛1‏ یعنـی به آنها گفته می‌شـود 

داخـل بهشـت شـوید، امـا گریـه کنـان حسـین7 در آن 

1. عبارتـی از حدیـث حداث الحسـین7: قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّـهِ ع‏ يَا زُرَارَةُ إنَِّ 

مِ وَ إنَِّ الْرَْضَ بَكَـتْ أَرْبَعِيَن  ماَءَ بَكَـتْ عَلىَ الْحُسَنْيِ أَرْبَعِيَن صَبَاحاً بِالـدَّ السَّ

گریه کنان 

حسین7 به گرد 

او ‌می‌گردند

معیت
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ـمْسَ بَكَـتْ أَرْبَعِنَي صَبَاحـاً بِالْكُسُـوفِ وَ الْحُمْـرةَِ  ـوَادِ وَ إنَِّ الشَّ صَبَاحـاً بِالسَّ

ـرتَْ وَ إنَِّ الْمَلَئِكَـةَ بَكَـتْ  وَ إنَِّ الْجِبَـالَ تقََطَّعَـتْ وَ انتَْثرَتَْ وَ إنَِّ البِْحَـارَ تفََجَّ

هَنَـتْ وَ  أَرْبَعِنَي صَبَاحـاً عَلىَ الْحُسَنْيِ ع وَ مَـا اخْتَضَبَـتْ مِنَّـا امْـرَأةٌَ وَ لَ ادَّ

لـَتْ حَتَّـى أتَاَنـَا رَأسُْ عُبَيْـدِ اللَّـهِ بْـنِ زِيَـادٍ وَ مَـا زِلْنَا فِ  لَ اكْتَحَلَـتْ- وَ لَ رَجَّ

ي إذَِا ذَكَـرهَُ بَكىَ حَتَّـى تَلْأََ عَيْنَـاهُ لِحْيَتَـهُ وَ حَتَّـى  عَبرْةٍَ بَعْـدَهُ وَ كَانَ جَـدِّ

يَبْكيَِ لِبُكَائِـهِ رَحْمَـةً لَـهُ مَـنْ رآَهُ وَ إنَِّ الْمَلَئِكَـةَ الَّذِيـنَ عِنْـدَ قَبرْهِِ لَيَبْكُـونَ 

ماَءِ مِـنَ الْمَلَئِكَـةِ وَ لَقَـدْ خَرجََـتْ  فَيَبْكيِ لِبُكَائهِِـمْ كُلُّ مَـنْ فِ الْهَـوَاءِ وَ السَّ

نفَْسُـهُ ع فَزفََـرتَْ جَهَنَّـمُ زفَْـرةًَ كَادَتِ الْرَْضُ تنَْشَـقُّ لِزفَْرتَهَِـا وَ لَقَـدْ خَرجََـتْ 

نفَْـسُ عُبَيْـدِ اللَّـهِ بْـنِ زِيَـادٍ وَ يَزِيـدَ بْـنِ مُعَاوِيَـةَ فَشَـهَقَتْ جَهَنَّـمُ شَـهْقَةً لَوْ 

لَ أنََّ اللَّـهَ حَبَسَـهَا بِخُزَّانِهَـا لَحَْرقََـتْ مَـنْ عَلىَ ظَهْـرِ الْرَْضِ مِـنْ فَوْرهَِـا وَ 

لَـوْ يُـؤْذَنُ لَهَـا مَـا بَقِـيَ شَ‏ْءٌ إِلَّ ابْتَلَعَتْـهُ وَ لَكِنَّهَـا مَأمُْـورَةٌ مَصْفُـودَةٌ- وَ لَقَـدْ 

بَهَـا بِجَنَاحِهِ فَسَـكَنَتْ  عَتَـتْ عَلىَ الْخُـزَّانِ غَيرَْ مَرَّةٍ حَتَّـى أتَاَهَـا جَبْئَيِلُ فَضََ

وَ إنَِّهَـا لَتَبْكِيـهِ وَ تنَْدُبُـهُ وَ إنَِّهَـا لَتَتَلَظَّـى عَلىَ قَاتِلِـهِ وَ لَـوْ لَ مَنْ عَلىَ الْرَْضِ 

مِـنْ حُجَـجِ اللَّـهِ لَنَقَضَـتِ الْرَْضَ وَ أكَْفَـأتَْ بِـَا عَلَيْهَـا وَ مَـا تكَْثرُُ الـزَّلَزِلُ 

ـاعَةِ وَ مَـا مِـنْ عَنْيٍ أحََـبَّ إِلَ اللَّـهِ وَ لَ عَبرْةٍَ مِـنْ عَنْيٍ  إِلَّ عِنْـدَ اقْرِتاَبِ السَّ

بَكَـتْ وَ دَمَعَـتْ عَلَيْـهِ وَ مَـا مِـنْ بَـاكٍ يَبْكِيـهِ إِلَّ وَ قَـدْ وَصَـلَ فَاطِمَـةَ ع وَ 

نَـا وَ مَـا مِنْ عَبْدٍ يُحْشرَُ إِلَّ وَ  أسَْـعَدَهَا عَلَيْـهِ وَ وَصَـلَ رَسُـولَ اللَّـهِ وَ أدََّى حَقَّ

هُ يُحْشرَُ وَ عَيْنُـهُ قَرِيـرةٌَ  يَ الْحُسَنْيِ ع فَإنِّـَ عَيْنَـاهُ باَكِيَـةٌ إِلَّ الْبَاكِنَي عَلىَ جَـدِّ

ٌ عَلىَ وَجْهِـهِ وَ الْخَلْـقُ فِ الْفَـزَعِ وَ هُـمْ  ورُ بَنيِّ ُ وَ البِْشَـارَةُ تِلْقَـاهُ وَ السرُّ

اث‏ُ الْحُسَنْي‏ِ ع تحَْتَ الْعَـرشِْ وَ فِ ظِلِّ  آمِنُـونَ وَ الْخَلْـقُ‏ يُعْرضَُـون‏َ وَ هُـم‏ْ حُدَّ

الْعَـرشِْ لَ يَخَافُـونَ سُـوءَ يَوْمِ الْحِسَـابِ يُقَـالُ لَهُمُ ادْخُلُـوا الْجَنَّـةَ فَيَأبَْوْنَ- وَ 

يَخْتَـارُونَ مَجْلِسَـهُ وَ حَدِيثَـهُ وَ إنَِّ الْحُـورَ لَتُسِْـلُ إِلَيْهِمْ أنََّا قَدِ اشْـتَقْنَاكُمْ مَعَ 

الْوِلْـدَانِ الْمُخَلَّدِيـنَ فَماَ يَرفَْعُونَ رُءُوسَـهُمْ إِلَيْهِمْ لِمَ يَرَوْنَ فِ مَجْلِسِـهِمْ مِنَ 

ورِ وَ الْكَرَامَـةِ وَ إنَِّ أعَْدَاءَهُـمْ مِنْ بَيِْ مَسْـحُوبٍ بِنَاصِيَتِهِ إِلَ النَّارِ وَ مِنْ  ُ السرُّ

قَائِـل‏ٍ فَما لَنـا مِـنْ شـافِعِيَن وَ لا صَدِيـقٍ حَمِيـم‏ٍ وَ إنَِّهُمْ لَيرَوَْنَ مَنْزِلَهُـمْ وَ مَا 
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روزی کـه قـرآن در وصفـش می‌گویـد )يـَومَ يَفِـرُّ ٱلمـَرءُ مِن 
ـهِ وَ أبَِيـهِ)35(وَ صَاحِبَتِـهِ وَ بَنِيـهِ )36( (1  أخَِيـهِ)34(وَ أمُِّ

بـه جـای بهشـت، حسـین7 را إختیـار کـرده و بـر گـرد 
آن‌هـا  در وصـف  کریـم  قـرآن  لـذا  او طـواف می‌نماینـد! 
زمَُـرًا(2  ٱلجَنَّـةِ  إِلَ  رَبَّهُـم  ٱتَّقَـوا  ٱلَّذِيـنَ  سِـيقَ  )وَ  می‌فرمایـد 

آن‌هـا گـرد حسـین7 جمعنـد و بـی إعتنـا به بهشـت!
سـعید ابـن عبدالله; در شـب عاشـورا خطـاب به امام 
حسـین7 می‌فرمایـد: اگـر بدانـم كـه در راه تـو كشـته 
م‌ىشـوم و بعـد در حالـی کـه زنـده‌ام بـه آتـش كشـيده 
م‌ىشـوم و خاكسـترم بـه بـاد داده م‌ىشـود و حتـی اگـر 

يَقْـدِرُونَ أنَْ يَدْنـُوا إِلَيْهِـمْ وَ لَ يَصِلُونَ إِلَيْهِمْ وَ إنَِّ الْمَلَئِكةََ لَتَأتْيِهِمْ بِالرِّسَـالَةِ 

امِهِـمْ عَلَ مَـا أعُْطوُا مِـنَ الْكَرَامَةِ فَيَقُولـُونَ نأَتِْيكُمْ  مِـنْ أَزْوَاجِهِـمْ وَ مِـنْ خُدَّ

إنِْ شَـاءَ اللَّـهُ فَيَجِْعُـونَ إِلَ أَزْوَاجِهِـمْ بِقََالاتهِِـمْ فَيَـزدَْادُونَ إِلَيْهِـمْ شَـوْقاً إذَِا 

وُهُـمْ بِـَا هُـمْ فِيـهِ مِـنَ الْكَرَامَـةِ وَ قُرْبِهِمْ مِـنَ الْحُسَنْيِ ع فَيَقُولوُنَ  هُـمْ خَبَّ

انـَا مِماَّ كُنَّـا  الْحَمْـدُ لِلَّـهِ الَّـذِي كَفَانـَا الْفَـزَعَ الْكَْبرََ وَ أهَْـوَالَ الْقِيَامَـةِ وَ نجََّ

نخََـافُ وَ يُؤْتـَوْنَ بِالْمَرَاكِـبِ وَ الرِّحَـالِ عَلَ النَّجَائِـبِ فَيَسْـتَوُونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ 

ـدٍ وَ آلِـهِ حَتَّـى يَنْتَهُوا  لاَةِ عَلىَ مُحَمَّ فِ الثَّنَـاءِ عَلىَ اللَّـهِ وَ الْحَمْـدِ لِلَّـهِ وَ الصَّ

إِلَ مَنَازِلهِِـمْ؛ کامـل الزیـارات، ص: 81. مدینـة معاجـز الأئمـة الإثنـی عشر، 

ج4، ص: 168.  بحـار الأنـوار، ج45، ص: 206.

1. در آن روز كـه انسـان از بـرادر خـود مى‌گريـزد، )34( و از مادر و پدرش، 

)35( و زن و فرزندانـش)36(؛ )سـوره عبـس، آیات: 34 تا 36(

2. سوره زمر، آیه: 73.

امام را بر بهشت 

ترجیح می‌دهند

آیه می‌گوید متقیان 
به سوی بهشت  

رانده می‌شوند!
به راستی چه زیبا 

حدیث حداث 
الحسین7 این 

راندن را معنی 
می‌کند و دلیل 
امتناع ایشان از 

بهشت را به تصویر 
می‌کشد.

معیت
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هفتـاد بـار ايـن وضع تكـرار م‌ىشـد، هرگـز از حضرتت جدا 
نشـده تـا در پيـش رويـت شـاهد مرگ باشـم و شـهادت را 

در آغـوش كشـم!1
زهیـر ابـن قیـن7 بـر می‌خیـزد و می‌گوید: بـه خدا 
اى فرزنـد رسـول خدا6 چقدر دوسـت داشـتم كه هزار 
بـار كشـته شـده، و زنـده می‌گردیدم، تا خـدا با ايـن كار، تو 
و بـرادران و فرزنـدان و اهـل بيت جوانت را از كشـته شـدن 

م‌ىفرمود!2 حفظ‍‌ 
بـه راسـتی آنـان در معیـت امام چـه دیده‌انـد که حتی 
حاضـر نیسـتند امـام خویـش را به بهای بهشـت رهـا کنند! 
اصلا ملازمـان امـام بهشـت را بـرای همراهی امامشـان و 
مرادشـان می‌طلبنـد و اگـر بهشـت خالی از وجود امام باشـد 

اصلا سـمت آن نمی‌روند!

1. لَـوْ عَلِمْـتُ‌ أنَِّ أقُْتَـلُ‌ فِيـكَ‌ ثـُمَّ‌ أحُْيَـا ثمَُّ‌ أخُْـرَجُ‌ حَيّاً ثـُمَّ‌ أذُْرَى يُفْعَـلُ‌ ذَلِكَ‌ 

بِ سَـبْعِينَ‌ مَـرَّةً‌ مَـا فَارَقْتُـكَ‌ حَتَّـى ألَْقَـى حِمَمِـي دُونـَك؛ اللهـوف علی قتلی 

الطـوف، ص: 85. وقعـة الطـف، ص: 199. إعالم الـوری بأعالم الهـدی، ص: 

238. المناقـب، ج4، ص99. تاریـخ طربی، ج5، ص: 419.

2. وَ اللَّـهِ‌ يَـا ابـْنَ‌ رَسُـولِ‌ اللَّـهِ‌ لَـوَدِدْتُ‌ أنَِّ قُتِلـْتُ‌ ثمَُّ‌ نشُرِتُْ‌ ألَْفَ‌ مَـرَّةٍ‌ وَ أنََّ‌ 

اللَّـهَ‌ تعََـالَ قَـدْ دَفَـعَ‌ الْقَتْـلَ‌ عَنْـكَ‌ وَ عَنْ‌ هَـؤُلاءَِ الْفِتْيَةِ‌ مِـنْ‌ إخِْوَانِـكَ‌ وَ وُلْدِكَ‌ 

وَ أهَْـلِ‌ بَيْتِـك؛ اللهـوم علـی قتلی الطوف، ص: 85. موسـوعة الإمام الحسـین 

7، ج3، ص: 85 و 99و ج15، ص: 48 و1207 و 1215. تسـلیة المجالـس و 

زینـة المجالـس، ج2، ص: 270.

اینکه أصحاب 
حسین 7 در 
حسین اینکه از 
جایگاه خود در 
بهشت مطلع‌اند، باز 
حسین7 را رها 
نکرده و معیت او 
را أخذ می‌نمایند، 
نشان از عظمت 
لذت معیت است 
نسبت به بهشت!
چراکه آنان معیت 
حسین7 را درک 
نمودند!
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مقومات معیت امام
معیـت امـام، راهـی دشـوار اسـت کـه انسـان بـرای 
پیمـودن ایـن راه نیـاز بـه ابـزاری دارد کـه بتوانـد به کمک 
آن‌هـا ایـن مسـیر را طـی کنـد و به غایـت و هـدف معیت، 
کـه خـود امـام اسـت برسـد. گاهـاً انسـان بـرای یک سـفر 
بـه چیزهایـی نیازمنـد می‌شـود کـه اگر نباشـند اصلا سـفر 
محقـق نخواهد شـد؛ به طور مثال، برای سـفر بـه جزیره‌ای 
کـه در اقیانوسـی عظیـم قـرار دارد، بـه کشـتی نیاز اسـت و 
اگـر نباشـد انسـان بـه غایـت خـود کـه همـان رسـیدن به 

جزیـره اسـت، دسـت پیـدا نخواهـد کرد.
منظـور از مقومـات، پدیده‌هایـی اسـت که اگر نباشـند 
معیـت امـام محقق نخواهد شـد و تحقق غایـت معیت امام، 
معلـق بـر وجود آنهاسـت. البته مقومـات معیت امـام در این 
چنـد مـوردی کـه ذکـر خواهیـم کـرد منحصـر نمی‌شـود و 
ممکن اسـت که کسـی مقوم دیگـری نیز بـرای این عرصه 
ذکـر نمایـد؛ امـا چـون بـه گواهـی تاریـخ، اکثر أفـرادی که 
از امـام جـدا شـده‌اند، از إختلال در ایـن مـوارد دچـار خطا 

شـده‌اند، بـه بحـث در مـورد آن‌هـا می‌پردازیم:

تعریف مقومات

معیت
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الف: معرفت
معرفـت امام مسـئله‌ای انفکاک ناپذیر از مسـئله معیت 
اوسـت. پیامبـر اکرم6 فرمـود: )مَـن‏ْ مَـاتَ‏ وَ لَم‏ْ يَعْـرفِ‏ْ 
إِمَـامَ زمََانِـهِ مَـاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّة(.1 عبارت مِيتَـةً در این روایت، 

مصـدر نوعـی بوده و دلالت بـر نوع مرگ جاهلیـت می‌کند. 
منظـور از جاهلیـت، عصر جاهلیت اسـت که بـه دوران قبل 
از ظهـور پیامبـر اکرم6 إطلاق می‌شـود. در این برهه 
از زمـان مـردم در کفـر غوطـه ور بوده و به مـرگ ظلالت و 
گمراهـی از دنیـا می‌رفتنـد. با این تفاسـیر، أهمیـت معرفت 
امـام اینگونـه مشـخص می‌شـود کـه نـه تنها معیـت بدون 
معرفـت تحقـق پیـدا نمی‌کنـد، بلکـه انسـان بـدون معرفت 
امـام در ظلالـت زندگـی کـرده و در ظلالت هلاک خواهد 

. شد

ب: یقین
حـق معیـت امـام یعنـی تبعیـت محـض و بـی قیـد و 

1. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج1، ص: 542. و بـا عبـارت لَيعَْـرفُِ‏  إِمَامَه‏ 

در: الکافـی، ج2، ص: 19 و ج3، ص: 58. مـرأة العقـول فـی شرح أخبـار آل 

الرسـول6، ج7، ص: 109 و 111. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج1، ص: 503. 

البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج2، ص: 113. بحـار الأنـوار، ج23، ص: 89 و 

ج65، ص: 337.

تبیین میتة

اهمیت معرفت امام

تبیین جاهلیت
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شـرط از امـام! ایـن تبعیـت محـض، نیازمنـد این اسـت که 
قلـب مملـو از یقیـن بـه امـام، أفـکار و أفعـال او باشـد. چرا 
کـه اگر انسـان نسـبت بـه چیـزی یقین پیـدا نکنـد، یقیناً از 
آن مطلقـاً تبعیـت نخواهـد کـرد و در مـوارد اندکـی هم که 
تبعیـت حاصـل شـود، قطعا چـون و چـرا و لکن را پیشـه‌ی 
کار خـود می‌کنـد و حـق معیـت را ابـداً بجـا نخواهـد آورد. 
بـه همیـن دلیـل، یقین دارای مقامـی والاتر از ایمـان و تقوا 
شـمرده شـده اسـت؛ )التَّقْـوَى فَـوْقَ الِْيمـَانِ بِدَرَجَـةٍ وَ الْيَقِنُي 
فَـوْقَ التَّقْـوَى بِدَرَجَـةٍ(؛1 چـون ایـن یقیـن اسـت کـه تقوا و 

ایمـان را محقـق می‌نمایـد!
منظـور از معیـت امـام، معیـت در أفعال و خـط فکری 
اوسـت؛ نـه صرف تبعیـت از أفعـال وی! نبود یقین مسـاوی 
اسـت بـا عـدم معیـت در خط فکـری یا نظـام تربیتـی امام. 
بدیهـی اسـت کـه یقین جزء مقوم معیت اسـت و اگر نباشـد 

معنـای مقصـود از معیـت2 محقق نخواهد شـد.
چـه عجیـب نـزد امـام صـادق7 یقیـن در معیـت و 

1. یعنـی: تقـوی یـک درجـه بالاتـر از ایمان اسـت و یقین یک درجـه بالاتر 

از تقوا؛ الکافی، ج2، ص: 51 و 52 و ج3، ص: 133 و 135. مرأة العقول فی 

شرح أخبـار آل الرسـول6، ج7، ص: 325 و 328. بحـار الأنـوار، ج67، 

ص: 136 و 139، ج75، ص: 355.

2. منظـور هامن مفهومی اسـت که سـابقاً در بحث مفهوم شناسـی معیت 

گستره معیت امام

عدم یقین همان 

عدم معیت فکری 

است

روایت سهل ابن 

حسن خراسانی

معیت
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تبعیـت امـام بـه تصویـر کشـیده می‌شـود! در آن مجلـس 
کـه سـهل ابن حسـن خراسـانی بـر امـام صـادق7 وارد 

می‌شـود و نـزد امـام می‌نشـیند و می‌گویـد:
ای پسـر رسـول خـدا6! رأفـت و رحمـت از آن 
شماسـت و شـما اهل بیـت امامت هسـتید! چه چیزی شـما 
را منـع می‌نمایـد از اینکه قیـام کنید و حقتـان را بگیرید؛ در 
حالـی کـه هـزاران نفر از شـیعیان شـما برای شـما شمشـیر 

خواهند کشـید!
امـام7 فرمود: بنشـین ای خراسـانی تـا خداوند حق 
مطلـب را بـه تـو بنمایانـد. سـپس دسـتور داد: ای حنفیـه، 
تنـور را بـه آتـش بکـش؛ او نیـز به آتش کشـید و تنـور داغ 

و روشـن شد.
امـام7 فرمـود: ای خراسـانی برخیـز و داخـل تنـور 

! بنشین
خراسـانی گفـت: ای پسـر رسـول خـدا6! مـرا با 
آتـش عـذاب نکـن و از مـن بگـذر... امـام7 فرمـود: از 

گذشـتم! تو 
در همیـن حیـن، هـارون مکـی; درحالی کـه کفش 
هایـش در دسـتانش بـود بـر امـام7 داخل شـد و سلام 

امام به آن إشاره شد؛ همین کتاب، ص: 17.

هارون مکی، یار 

تنوری امام7 بود
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داد.
امـام7 بـه هـارون فرمود: کفـش هایـت را رها کن 

و درتنور بنشـین! 
هـارون بـی تأمـل و درنگ کفـش هایـش را انداخت و 

درتنور نشسـت!
امـام7 شـروع بـه صحبـت بـا خراسـانی نمـود و از 
خراسـان پرسـید؛ بگونـه‌ای کـه گویـا خـود امـام7 انجـا 

اسـت!  بوده 
پـس از دقایقـی امام7 فرمود: برخیز ای خراسـانی و 

ببیـن در تنور چه گذشـت!
سـهل ابن حسـن می‌گوید: برخواسـتم؛ به سـمت تنور 
رفتـم و دیـدم کـه هارون; دو زانو در تنور روشـن نشسـته 

اسـت! ما را که دید، برخواسـت و سلام داد!
امـام7 فرمـود: مثل هـارون; چند تن در خراسـان 

یافت میشـود؟!
خراسانی گفت: به خدا أحدی پیدا نمی شود!

امـام7 فرمـود: بـه خـدا أحدی پیـدا نمی‌شـود. ما تا 
زمانـی کـه پنـج تن مثـل هـارون; نباشـد قیـام نخواهیم 

کـرد! مـا به وقـت قیـام آگاه تریم.1

ثَ إِبْرَاهِيـمُ عَـنْ أبَِ حَمْـزةََ عَنْ مَأمُْـونٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَـيِّدِيَ  1. حَـدَّ

معیت
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پ: برائت
دوسـتی و بیـزاری دو مسـئله‌ی متباین‌اند کـه در تضاد 
یکدیگـر قـرار دارنـد. طبیعتـا جمع بیـن دو متضـاد هیچگاه 
محقـق نخواهد شـد. من بـاب مثال، شـهدی را فرض کنید 
کـه بسـیار گوارا و شـیرین اسـت؛ بـه اندازه‌ای خـوش طعم 
اسـت کـه همـگان میـل نوشـیدن آن را داشـته و بـرای به 

ادِقِ ع إذِْ دَخَلَ سَـهْلُ بْنُ حَسَـنٍ الْخُرَاسَـانُِّ فَسَـلَّمَ عَلَيْهِ ثمَُّ جَلَسَ فَقَالَ  الصَّ

لَـهُ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّـهِ لَكُـمُ الرَّأفَْـةُ وَ الرَّحْمَـةُ وَ أنَتُْمْ أهَْـلُ بَيْـتِ الْمَِامَةِ مَا 

الَّـذِي يَنَْعُـكَ أنَْ يكَُـونَ لَـكَ حَـقٌّ تقَْعُـدُ عَنْـهُ وَ أنَتَْ تجَِـدُ مِنْ شِـيعَتِكَ مِائةََ 

ـيْفِ فَقَـالَ لَـهُ ع اجْلِـسْ يَـا خُرَاسَـانُِّ رَعَـى  بُـونَ بَنْيَ يَدَيْـكَ بِالسَّ ألَْـفٍ يضَِْ

ـكَ ثـُمَّ قَـالَ يَا حَنَفِيَّةُ اسْـجُرِي التَّنُّـورَ فَسَـجَرتَهُْ حَتَّى صَـارَ كَالْجَمْرةَِ  اللَّـهُ حَقَّ

وَ ابْيَـضَّ عُلْـوُهُ ثـُمَّ قَـالَ يَا خُرَاسَـانٌِّ قُـمْ فَاجْلِـسْ فِ التَّنُّـورِ فَقَالَ الْخُرَاسَـانُِّ 

بْنِـي بِالنَّـارِ أقَِلْنِـي أقََالَـكَ اللَّهُ قَـالَ قَدْ  يَـا سَـيِّدِي يَـا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّـهِ لَ تعَُذِّ

ُّ وَ نعَْلُهُ فِ سَـبَّابَتِهِ فَقَالَ  أقََلْتُـكَ فَبَيْنَماَ نحَْـنُ كَذَلِـكَ إذِْ أقَْبَـلَ هَـارُونٌ الْمَكيِّ

ادِقُ ع ألَْـقِ النَّعْلَ مِـنْ يَدِكَ  لاَمُ عَلَيْـكَ يَـا ابْـنَ رَسُـولِ اللَّـهِ فَقَالَ لَـهُ الصَّ السَّ

وَ اجْلِـسْ فِ التَّنُّـورِ قَـالَ فَألَْقَـى النَّعْـلَ مِـنْ سَـبَّابَتِهِ ثـُمَّ جَلَـسَ فِ التَّنُّـورِ وَ 

هُ شَـاهِدٌ لَهَا ثمَُّ  ثُ الْخُرَاسَـانَِّ حَدِيـثَ خُرَاسَـانَ حَتَّـى كَأنَّـَ أقَْبَـلَ الْمَِـامُ يُحَـدِّ

قَـالَ قُـمْ يَـا خُرَاسَـانُِّ وَ انظُْـرْ مَـا فِ التَّنُّورِ قَـالَ فَقُمْـتُ إِلَيْـهِ فَرَأيَْتُـهُ مُتَبَِّعاً 

فَخَـرَجَ إِلَيْنَـا وَ سَـلَّمَ عَلَيْنَـا فَقَـالَ لَـهُ الْمَِـامُ ع كَمْ تجَِدُ بِخُرَاسَـانَ مِثْـلَ هَذَا 

ا لَ نخَْرُجُ فِ  فَقُلـْتُ وَ اللَّـهِ وَ لَ وَاحِـداً فَقَـالَ ع لَ وَ اللَّـهِ وَ لَ وَاحِـداً أمََـا إنِّـَ

زمََـانٍ لَ نجَِـدُ فِيـهِ خَمْسَـةً مُعَاضِدِيـنَ لَنَـا نحَْـنُ أعَْلَـمُ بِالْوَقْـتِ؛ مناقـب آل 

ابـی طالـب:، ج4، ص: 237. بحـار الأنـوار، ج47، ص: 123.
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دسـت آوردن آن تلاش می‌کننـد. حـال اگـر همیـن شـهد 
گـوارا در پیالـه‌ای ریختـه شـود کـه پـر از لجـن و کثیفـی 
باشـد، آیـا بـاز هـم کسـی پیدا می‌شـود کـه آن را بنوشـد و 

بـرای بـه دسـت آوردن آن تلاش کند؟!
مثـل ولایـت الهیـه مثل همـان شـهد گواراسـت! اگر 
ایـن ولایـت در قلبـی جـای بگیـرد کـه هنـوز از لجن‌هـا و 
کثافات زدوده نشـده باشـد، ارزشـی چندانی نخواهد داشـت 
و پـس از مدت‌هـا ایـن کثافات، شـهد ولایت امـام را درون 
قلـب ناپـاک، فاسـد می‌کننـد و بـه جـای اینکه ایـن ولایت 
الهیـه رهنمـای آدمـی واقـع شـود، منشـأ کـدورت قلـب او 

شـد! خواهد 
انسـان بایـد قبـل از اینکه مـودت امام و ولایـت الهیه 
او را در ظـرف وجـود خـود جـاری کنـد، ایـن ظـرف را از 
هرچـه کـه در مقابـل امـام قـرار دارد خالـی کـرده و تمـام 
ظـرف وجـود و قلـب خـود را در اختیـار امـام قرار دهـد. اگر 
تمـام قلـب را وجـود امام و محبـت او فرا گرفـت، آنگاه حق 
معیـت محـض اداء می‌شـود. پـس معیـت محض، بـا برائت 

از آنچـه در مقابـل امـام اسـت حاصـل خواهد شـد.
إنسـانٍ(؛1  جَـوفِ  فـی  نـا  عَدُوِّ حُـبُّ  وَ  حُبُّنـا  )لایَجتَمِـعُ 

1. یعنـی: حـب مـا و حـب دشـمن مـا در قلـب یـک انسـان جمـع نخواهد 

مثل ولایت إلهیه 

مثل همان شهد 

گواراست!

معیت
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چراکـه قلـب منشـأ میـل انسـان بـوده و اگـر قرار اسـت دو 
چیـز متضـاد، متعلـق میـل قـرار بگیرنـد، باید انسـان دارای 
دو منشـأ میـل، یـا بـه عبارتـی دیگر، دو قلب داشـته باشـد! 
)مـا جَعَـلَ اللـهُ لِرجَُـلٍ مِـن قَلبَیـنِ فـی جَوفِـه(؛1 خداوند برای 

هیچ انسـانی دو منشـأ میل قـرار نداد؛ لذا او هرگـز نتواند دو 
متعلـق میـل متضـاد را باهـم در سـینه جـای دهد!

 بنابرایـن، برائـت یـک عنصـر مقـوم و در ذات معیـت 
اسـت و بایـد در مسـئله ولایـت الهیـه جاری باشـد تا معیت 

محقق شـود!

ج: حق مداری
حـق مـداری یعنی قرار گرفتـن مـداوم در جبهه‌ای که 
حـق اسـت؛ اصلا مگـر می‌شـود همـراه امـام بـود و خالی 
از عنصـر حـق مـداری بـود؟! اصلا ممکن نیسـت کسـی در 
معیـت امـام باشـد و در زمـره باطـل قـرار بگیـرد، چـرا کـه 

شـد؛  تفسـیر القمـی، ج2، ص: 171. تأویـل الآیـات الظاهـرة فـی فضائـل 

العترة الطاهـرة:، ص: 440.  البرهان فی تفسـیر القـرآن، ج4، ص: 410. 

بحـار الأنـوار، ج24، ص: 318؛ ج31، ص: 5.  ج108، ص: 342.

1. سوره أحزاب؛ آیه‌ی: 4.
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جبهـه‌ی امـام همـان جبهه‌ی حقاسـت، و باطل همـواره در 
مقابـل ایـن جبهـه قرار دارد؛ پس اگر قرار اسـت کسـی حق 
مـدار نباشـد، در جبهـه‌ی باطـل قـرار گرفتـه و خـواه ناخواه 
در مقابـل امـام خواهـد بـود، نـه در معیـت امام! لذا اسـاس 

معیـت امـام را عنصـر حـق مـداری تشـکیل می‌دهد.

د: مودت
بـدون مـودت، معیـت محقـق نخواهـد شـد؛ چـرا کـه 
مفهـوم مـودت محبتـی اسـت که همـراه اطاعت باشـد.1 لذا 
صرفـا محبـت، معیـت در أفعـال و اعمال را محقـق نخواهد 
کـرد و بـرای تحقـق معیـت بـا ولایـت الهیـه، مـودت یک 

عنصـر مقوم اسـت.

تا چه حد  همراه امام؟
هر کسـی بـه اندازه‌ای کـه مقومات معیـت را در وجود 
خـود بگسـتراند، بـه همـان مقـدار حـق معیـت امـام را اداء 
کـرده و در معیـت خود صاحـب ژرفا خواهد شـد. معیت یک 
مفهوم مشـکک اسـت کـه درجـات مختلفـی دارد. منظور از 

1. انشـالله در مبحـث مفهـوم مـودت مفصال به معنـای این مـاده پرداخته 

می‌شـود؛ همین کتـاب، ص: 71.

جبهه‌ی امام همان 

جبهه‌ی حق است

مودت یعنی محبت 

همراه با اطاعت

معیت
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غایـت معیـت امـام در ایـن مبحث، همـان والاتریـن مرتبه 
ایسـت کـه انسـان در معیت امـام می‌تواند به آن نائل شـود.

گاهـی انسـان بـه قـدری امـام را همراهـی می‌نمایـد 
کـه حتـی بـه او تابـع امـام هـم نمی‌گوینـد! خـب بـه ایـن 
نـوع همراهـی، معیـت بـه معنایی کـه مـا تعریـف نمودیم1 
اطلاق نخواهـد شـد! )وَ مَـا مَعَنَـا بَـرَاءَةٌ مِـن‏َ النَّـار(؛2 لـذا 
صـرف معیـت بـه معنـای إتحـاد زمانـی و مکانـی، نجـات 

بخـش انسـان از آتـش نخواهـد بـود.
گاهـی انسـان امـام را همراهـی می‌کنـد و در أفعـال 
و أفـکار تابـع امـام قـرار می‌گیـرد، امـا بـه دلیـل نداشـتن 
درجـه‌ی أعلای یقین، تمامـا کارش چون و چراسـت! حتی 
در تبعیـت خـود از أفعـال و أفـکار امام دلهـره دارد! خب این 
نـوع همراهـی را می‌تـوان تسـامحاً معیت خواند؛ چـرا که به 

1. همیـن کتـاب، مفهـوم شناسـی معیـت امـام، ص 22: مـراد از معیت امام 

معیـت همـه جانبـه در تمام ابعاد شـخصیتی امام اسـت.

2. الکافـی؛ ج3، ص: 197. أمالـی للصـدوق، ص: 626. صفـات الشـیعة، ص: 

للطوسـی، ص: 736.  أمالـی  للصـدوق، ص: 112.  الإمامیـة  إعتقـادات   .12

فـی  الدیـن  أعالم   .294 المعتظیـن، ج2، ص:  بصیـرة  و  الواعظیـن  روضـة 

صفـات المومنیـن، ص: 143. وسـائل الشـیعة، ج15، ص: 234. إثبـات الهـداة 

بـا النصـوص و المعجـزات، ج5، ص: 394. مـرآة العقـول فـی شرح أخبـار آل 

الرسـول6، ج8، ص: 52. بحـار الأنـوار، ج67، ص: 98، 100. 

نوع دوم از معیت 

که بدون یقین 

و همراه چون و 

چراست

نوع اول از معیت که 

صرف اتحاد زمانی و 

مکانی است
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هـر حـال، هر چند بـا دلهره، ولی امـام را همراهـی می‌کند.
گاهـی نیـز انسـان با کسـب درجـه‌ی أعلای یقین و 
تمـام مقومـات دیگر، همـراه امام اسـت و بدون بازخواسـت 
امـام، از او در تمـام أفعـال و أفـکار، قلباً تبعیـت می‌کند؛ چرا 
کـه یقیـن دارد امام معصوم اسـت و هرچه بگویـد و بخواهد 
و هـر چـه که تربیـت کند صلاح اسـت و جز بـا تبعیت از او 
اَطَ الْمُسْـتَقِيم1 معنایی نخواهد داشـت.2 همراهی اگر به  الصرِّ

ایـن شـکل محقـق شـود، معیت محـض و حق معیـت امام 
اسـت و بـه راسـتی واژه معیـت می‌تواند به آن صـدق کند.

امـا یـک نـوع مصاحبت دیگـری وجود دارد کـه غایت 
و بالاتریـن مرتبـه همراهـی امـام اسـت! و آن کسـب مقام 
انحلال و ذوب شـدن در وجـود امام اسـت. رسـیدن به این 
مقـام هنـر عظیمی اسـت کـه فقط یک شـدید القـوا و یک 

1. سوره حمد، آیه: 6.

اَطُ الْمُسْـتَقِيمُ؛ ایـن روایت اسـناد و عبارات بسـیار زیادی  2. عَليٌِّ هُـوَ الصرِّ

دارد؛ رجـوع کـن بـه: تفسـیر القمـی، ج2، ص: 280 و 286. بصائر الدرجات 

فـی فضائـل آل محمـد6، ج1، ص: 71 و 78. الکافـی، ج1، ص: 417. 

مناقـب آل ابـی طالـب:، ج3، ص: 74. الروضة فی فضائـل امیرالمومنین 

علـی ابـن ابـی طالـب7، ص: 101. تأویـل الآیـات الظاهـرة فـی فضائـل 

العترة الطاهـرة:، ص: 544. مدینـة المعاجزالأئمة الإثنـی عشر:، ج2، ص: 

.130

نوع چهارم از معیت 

که انسان به مقام 

فنای در ولایت 

می‌رسد

نوع سوم از معیت 

که همواره یقین در 

آن جریان دارد

معیت



و معکم معکم، لامـــع غیرکم...66

اراده‌ی اسـتوار می‌توانـد بـه آن دسـت یابد.
شـخصیت عبـاس ابـن علـی7 نمونـه‌ی بـارز ایـن 
همراهیسـت! فـردی کـه تماماً محـو وجود امـام خویش بود 
و هـر کـس در او می‌نگریسـت عباس7 را نـه، بلکه فقط 
حسـین7 را می‌دیـد کـه در ایـن آینه بـاز تـاب می‌نمود! 
عمـده‌ی زندگانـی عبـاس ابـن علـی7 کـه تاریـخ آن را 
بازگـو می‌کنـد واقعـه‌ی عاشوراسـت، شـاید می‌تـوان گفت، 
دلیـل ایـن مطلـب این اسـت کـه نـور عبـاس7 در انوار 
حسـین7 ذوب شـده و اصلا زندگـی او جز حسـین7 
معنایـی نداشـت. او به انـدازه‌ای در وجود امـام7 انحلال 
یافتـه بـود کـه گویـا در محضـر امـام و در معیـت وی فانی 

بـوده و وجـود جدائی نسـبت بـه امام نداشـت!
امـام قطب الأقطاب اسـت و همراهـان او، در محوریت 
او بـه شـدت در جامعـه مطـرح می‌شـوند! سـوال این اسـت 
کـه ایـن آئینه‌هـا چگونـه تمـام و کمال محـو در امـام خود 

شـدند که چیـزی جز امـام را بازتـاب ندادند؟!
زینـب  چونـان  شـخصیتی  از  عظیـم  امـر  ایـن  آری 
کبـری3 و عبـاس ابـن علـی7 بـروز می‌کنـد و هـر 
کسـی تـوان اینگونـه محـو در امام بـودن را نـدارد! اگر قرار 
اسـت اینگونـه معیـت امـام را  اختیـار نمود و سـرا پـا وجود 
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انسـان آئینـه‌ی روی آل محمد6باشـد، بگونـه ای کـه 
هـر کـس بـه وجـود آدمـی بنگـرد رفتـاراً و کـرداراً علـی و 
اولاد او: را ببینـد، بایـد کـه ایشـان را الگـو و سرمشـق 

وجـود خـود قـرار دهـد و بـه سـمت آنـان سـلوک نمود!

معیت





معیت و مودت
2





مفهوم شناسی مودت
یکـی از دسـتوراتی کـه خداونـد متعـال بشـر را به آن 
مأمـور نمـوده اسـت مـودت ذی القربی می‌باشـد1 و آن را به 
عنـوان أجـر رسـالت معرفـی می‌نماید. بـرای فهـم دقیق تر 
آیـه و ارتبـاط آن بـا مبحـث معیـت، ابتـدا بـه بیـان مفهوم 

مـودت می‌پردازیـم.
مـودت بـر هیئـت مصـدر میمـی و از ریشـه‌ی »ودد« 
ةْ« می‌باشـد. ایـن مـاده بـر  و دارای دو مصـدر »وُدّ« و »مَـوَدَّ
معنـای محبـت و دوسـتی و تمایـل شـدید دلالـت دارد،2 
همچنیـن برخـی از معاجـم از آن بـه معنـای آرزو و تمنا یاد 

ةَ فِی ٱلقُربیَ؛ سوره شوری، آیه: 23. ٓ أسَألُكُم عَليَهِ أجَرًا إِلَّ ٱلموََدَّ 1. قُل لَّ

2. ر.ک بـه مـاده ودد در: مقائیـس اللغـة، مفـردات ألفـاظ القـرآن، کتـاب 

العـرب،  النهایـة فـی غریـب الحدیـث و الأثـر، لسـان  العین،کتـاب المـاء، 

مصبـاح المنیـر، مجمـع البحریـن.
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کرده‌انـد.1 
ابـن اثیـر جـزری در زیل معنـای أودَدهُ می‌نویسـد: أی 
أحببـه و صادقـه؛2 یعنـی او را دوسـت دارم و بـا او همراهـی 

و دوسـتی می‌کنـم. وی إشـاره بـه ایـن دارد کـه همراهی و 
دوسـتی مصداقـی جـز موجود حـی و عاقل نـدارد، به همین 
دلیـل مـاده »ودد« بـر خلاف »حب«، همیشـه بـرای موجود 

حـی عاقل اسـتعمال می‌شـود.
مـودت در هیئـت مصـدر میمـی اسـت. یکـی از اثرات 
ایـن هیئـت بـر معنـای مـاده، بخشـیدن مفهـوم ثبـات و 
اسـتمرار اسـت؛ یعنـی اگـر مـاده‌ای در ایـن هیئـت ریختـه 
شـود، نشـان دائمیـت و اسـتمرار بـه خـود خواهـد گرفـت. 
بنابرایـن مـودت بـر محبـت و همراهی دائمی و بـدون وقفه 

تعبیـر می‌شـود.
در اسـتعمالات عـرب، محبـت و مـودت از یـک جنس 
انـد و هـر دو بر احسـاس و عواطـف آدمی دلالـت دارند؛ اما 
در ایـن إسـتعمالات یـک نکتـه بسـیار حائـز اهمیت اسـت؛ 
در میـان عـرب، مـاده حـبّ می‌تواند مصادیـق مختلفی، من 

1. ر.ک بـه مـاده ودد در: مقائیـس اللغـة، مفـردات ألفـاظ القـرآن، لسـان 

العـرب، مجمـع البحریـن.

2. النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، ماده ودد.

ألنهایة فی غریب 

الحدیث و الأثر

هیئت مودت نشان 

از إستمرار دارد
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جمله انسـان و حیـوان، جاندار و بی‌جان، عاقـل و غیر عاقل 
و حتی أشـیاء را نیز شـامل بشـود، اما هیچ گاه ماده‌ی »ودّ« 

بـه غیـر از موجود حـیِ عاقل إطلاق نمی‌شـود.1 
کلمـه‌ای  می‌نویسـد:  »ودد«  معنـای  در  فـارس  ابـن 
اسـت کـه دلالـت بـر حـبّ می‌کنـد و »وددت« بـه معنـای 

آرزو و تمنـا کـردم نیـز بـه کار مـی‌رود.2
راغـب إصفهانـی می‌نویسـد: »وُدّ« با ضمـه حرف اول 
محبـت بـه چيزيسـت، و آرزو داشـتن نسـبت بـه آن و يا هر 
دو معنـى در ايـن واژه بـكار مـي‌رود زيـرا تمنـى كـه آرزو 
داشـتن و دريافـت چيـزى نمودن اسـت يا متضمـن و در بر 

گيرنـده معنى دوسـتى اسـت‏.3

ارتباط معیت و مودت
وقتـی دقیـق تـر ایـن دو مـاده را بررسـی می‌کنیـم 
درمیابیـم کـه محبـت به صـرف وجـود إحسـاس عاطفی به 

1. فروق اللغة، ص: 115، الفرق بین الحب و الود.

2. معجم المقائیس، ج6، ص: 75.

3. مفردات ألفاظ القرآن، ص: 860.

مقائیس اللغة

مفردات ألفاظ القرآن

معیت و مودت
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هـر چیـزی إطلاق می‌شـود، امـا ایـن إحسـاس، اگـر قرار 
اسـت مـودت نـام بگیـرد بایـد شـرایطی را دارا باشـد. اولًا؛ 
بایـد محبـوب موجـود حـی عاقـل باشـد.1 ثانیـاً؛ در مـودت 
بـر خلاف مفـاد مـاده محبـت، محبـت عملـی در جریـان 
اسـت؛ یعنـی صـرف محبـت قلبـی و بـدون عمل یـا همان 
حـب عملـی، همان محبت اسـت، نـه مـودت.2 ثالثـاً؛ موارد 
إسـتعمال مـاده مودت در قـرآن و روایات، غالباً در جائیسـت 
کـه إحسـاس عاطفی، به شـکل دو طرفـه در جریان باشـد، 
نـه آنکـه إحسـاس یـک طرفـه را مـودت بخواننـد.3 علامه 
حلـی; زیل تعبیر کلمه‌ی مـودت در آیه‌ی )قُل لَّ أسَـألُكُم 
ةَ فِ ٱلقُـربَ(4 می‌نویسـد: وجـوب مـودت  عَلَيـهِ أجَـرًا إِلَّ ٱلمـَوَدَّ

1. فروق اللغة، ص: 115، الفرق بین الحب و الود.

2. المـودة: كأنهـا الحـب الظاهـر أثـره في مقـام العمـل فنسـبة المـودة إلى 

الحـب كنسـبة الخضـوع الظاهـر أثـره في مقـام العمـل إلى الخشـوع الـذي 

هـو نـوع تأثر نفسـاني عـن العظمـة و الكبريـاء؛ المیزان فـی تفسـیر القرآن، 

ج16، ص: 166.

3. ممکـن اسـت کسـی إشـکال کنـد کـه قـرآن در بـاره‌ی محبـت کفـار بـه 

بت‌هـا نیـز مودت را إسـتفاده نموده اسـت؛ سـوره عنکبوت، آیـه‌ی: 25. در 

جـواب می‌گوئیـم: در ایـن نوع محبت، کافـران هم ذات پنـداری کرده و از 

شـیئیت خـارج می‌شـوند؛ لـذا قـرآن از ایـن تعبیـر و تعبیـر بینکم إسـتفاده 

می‌نمایـد، تـا حاکـی إحسـاس مشرکان باشـد.

4. سوره شوری، آیه23.

شرایط تحقق ماده  

مودت در افتراق با 

محبت

علامه حلی;:

مودت مستلزم 

وجوب إطاعت 

است.
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مسـتلزم وجـوب إطاعت اسـت؛1 یعنی مودت بـدون إطاعت 
معنـا نـدارد. پـس با ایـن تفاسـیر محبت و مـودت یک فرق 

أساسـی دارنـد؛ و آن تبعیـت و همراهـی اسـت در مودت.
در روایات، بسـیار دیده می‌شـود که ذوات مقدسه: 
در معنـا و تبییـن بحـث مـودت إشـاره بـه حـب در عمـل 
می‌نماینـد؛ )عليّ بـن الحسني7: فَقَـدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ 

الْوُثقْـى2 قـال: مودّتنـا أهـل البيت‏(.3

ایـن حدیـث نورانـی نه یـک محبـت قلبـی، بلکه یک 
عمـل را بـه مودت تعبیـر می‌نماید و چنگ زدن به ریسـمان 

محکـم الهـی را همان مـودت أهل بیـت: می‌داند.
محبـت بـه معنـای مطلـق محبـت4  و مطلـق حـس 
عاطفـی اسـت و امـر دیگـری در ایـن مـدار، زیـل مدالیـل 
محبـت داخـل نمی‌باشـد؛ امـا مـودت بـه معنـای محبـت 
مطلـق5 اسـت، بـه طـوری کـه محـب از محبـوب خویـش 

1. نهـج الحـق و کشـف الصـدق، ص: 175؛ وجـوب المـودة يسـتلزم وجوب 

الطاعة.

2. بقره ، آیه‌ی: 256.

3. فضائل امیرالمومنین،ص: 182.  الأمالي الخميسية: ج1، ص: 17.

4. یعنـی صرفـا دلالـت بر محبـت و یک میل عاطفی نمایـد، بدون مدخلیت 

عمـل و تبعیت و هـر چیز دیگر.

5. یعنـی داشتن محبـت در تمـام شـئون و زوایـای زندگـی آدمـی، أعـم از: 

مودت یا حب عملی 

در روایات

معیت و مودت
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تبعیـت نمایـد و معیـت و همراهـی او را پیشـه کنـد؛ یعنـی 
نـه تنهـا حب قلبـی، بلکـه حب عملی نیز در شـعاع شـمول 
مـودت قـرار دارد؛ لذا امـام باقر7 فرمود: )مَـا تنَُـالُ وَلَيَتُنَا 

بِالْعَمَـل(؛1 إِلَّ 

بـا تفاسـیر گذشـته شـرط تحقق مـودت، معیتی اسـت 
کـه همـراه عمـل باشـد و اگـر انسـان نسـبت بـه چیـزی 
محبـت عملـی نداشـته باشـد نمی‌تـوان حـب وی را مودت 

ند. خوا

مـودت بـه علـی7 به معنـای مطلق محبت نیسـت، 
بـل به آن معناسـت کـه علـی7 تصدیق شـود و عملکرد 
محـب، رنـگ و بـوی عملکـرد محبوب و مـولای خویش را 

داشـته باشـد؛ مـودت علی7 یعنـی معیت او.
بنابرایـن مودتـی کـه خداونـد انسـان را بـه آن مأمـور 

أخلاق و أفعال و إحساسات و...

الخصـال، ج2، ص: 515. وسـائل  الکافـی؛ ج2، ص: 75؛ ج3، ص: 190.   .1

الشـیعة، ج15، ص: 234. بحـار الأنـوار، ج67، ص: 98. أمالـی للصـدوق، ص: 

626. صفـات الشـیعة، ص: 13. أمالـی للطوسـی، ص: 736. روضـة الواعظین 

و بصیـرة المعتظیـن، ج2، ص: 294. وسـائل الشـیعة، ج15، ص: 234. مـرآة 

العقول فی شرح أخبار آل الرسـول6، ج8، ص: 52. بحار الأنوار، ج67، 

ص: 98 و 100. 
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کـرده اسـت بـه معنـای محبت ورزیـدن به أهـل بیت: 
و همراهـی همـه جانبـه بـا آنان اسـت.

بیـن معیت و مـودت رابطه‌ی عمـوم و خصوص مطلق 
برقـرار اسـت؛ بـه ایـن معنا کـه هر مودتـی علـت همراهی 
خواهـد شـد، ولـی هـر معیتـی بـه مـودت ختـم نمی‌شـود؛ 
بـه بیـان دیگـر، مـودت هـر مریـدی نسـبت بـه مـراد خود 
منجـر بـه معیـت در رفتـار، عمـل و حتـی معیت جسـمانی 
می‌شـود. معیـت، مولـود مـودت اسـت؛ چـرا کـه با تفاسـیر 
گذشـته معنـای مـودت إختلاط محبـت و معیت می‌باشـد. 
محـور  هدایـت،  و  تربیـت  در  محـور  تریـن  اساسـی 
بـر  بسـیار  بیـت:  اهـل  آموزه‌هـای  در  اسـت.  معیـت 
مبحث همنشـینی تأکید شـده اسـت؛ أخبار بسـیاری در باب 
مـودت و دوسـتی از ناحیـه ضوات مقدسـه: صادر شـده 
و آثـار فراوانـی بـرای آن ذکـر نموده‌انـد؛ چـرا کـه مـودت 
مقدمـه‌ی معیـت بـوده و ایـن معیت اسـت کـه در رفاقت‌ها 
و هـم نشـینی‌ها بـه مـرور زمـان باعـث تبـادل تفکـرات و 
إعتقـادات آدمـی شـده و خلقیـات را تغییـر می‌دهد. انسـان 
بـرده‌ی تفکرات همنشـین شـده و خواه ناخـواه در مواقعی با 

ایـن تفکـرات همـراه خواهد شـد.
در تاریـخ هماننـد زبیر و طلحه‌ها بسـیارند که در معیت 

ارتباط معیت و 

مودت، عموم و 

خصوص مطلق است

معیت، مولود مودت 

است

معیت و مودت
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و مصاحبـت بـا رفیـق، ایمـان خود را تبـاه نموده و بـا عقیده 
باطـل همنشـین، همـراه شـدند و در مقابل امـام خویش قد 
علـم نمـوده و صف آرایـی کرده‌اند. در مقابل، همانند مسـلم 
ابـن عوسـجه و حبیب ابـن مظاهرها4 نیز بسـیارند که در 
معیـت یکدیگـر به یـاری امام خویـش پرداختـه، یکدیگر را 
تشـویق بـه یـاری حسـین7 می‌نماینـد و راهـی کربلا 

. ند می‌شو
)يـَومَ ندَعُـواْ كُلَّ أنُـَاسِ بِإِمامِهِـم(؛1 مـودت نه تنها علت 

معیـت در عالـم دنیاسـت، بلکـه مـودت در دنیـا، در معیـت 
أخـروی هـم مؤثـر خواهـد بود. در حشـر، انسـان بـا فردی 
کـه نسـبت بـه او مـودت ورزیده محشـور می‌شـود و در آن 
عالـم نیـز همـراه او خواهـد بـود و او را امـام خویـش قـرار 
می‌دهـد؛ و قطعـا نتیجـه معیـت مطلـق در دنیـا، بـر جایگاه 

بشـر در دایـره عـدل الهـی مؤثـر واقع خواهد شـد. 
تنهـا معیـت چهـارده نفـر اسـت که دسـتگیر بشـر در 
آخـرت واقـع خواهد شـد؛ به همیـن دلیل، خداونـد متعال به 
إنسـان أمـر می‌کنـد کـه بـه مـودت آنهـا بپـرداز! )وَ جَعَلنَا 
ةً يَهـدُونَ بِأمَرنِـَا(،2 ایشـانند کـه مردم را به سـمت  مِنهُـم أئَِّـَ

1. سوره إسراء، آیه: 71.

2. سوره سجده، آیه: 24.

تأثیر مودت بر 

معیت دنیوی و 

أخروی

إنحصار نجات در 

معیت چهارده 

معصوم:
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معبـود راهبـری کـرده و مـردم را بـه لقـاء الله می‌رسـانند؛ 
)نحَْـنُ وَجْهُـهُ الَّـذِي يـُؤْتَ مِنْـه(،1 چـرا کـه آنهـا وجـه خدا و 

محـل جلـوه و بـروز صفات خـدا هسـتند. در مقابـل، معیت 
کسـی بـه جـز آل محمـد6 همـان معیـت در آتـش و 
ةً يَدعُـونَ إِلَ ٱلنَّارِ وَ  هلاکتشـان خواهـد بـود )وَ جَعَلنَٰهُـم أئَِّـَ
ونَ(؛2 هـر کسـی کـه به غیـر از راه آل  يـَومَ ٱلقِيَٰمَـةِ لَ يُنصرَُ

محمـد6 را أخـذ کنـد اهـل نـار اسـت و معیت بـا اهل 
نـار یعنـی دخـول در آتش!

هندسه معیت و مودت امام در دین
 بـا تفاسـیر گذشـته مودت فـی القربی در قـرآن کریم3 
یعنـی پیمـودن راه دیـن، همراه علـی ابن ابـی طالب4،7 

1. بصائـر الدرجـات فـی فضائل آل محمـد6، ج1، ص: 64. البرهان فی 

تفسـیر القرآن، ج4، ص: 295. بحار الأنوار، ج24، ص: 200.

2. سوره قصص، آیه: 41.

 ٓ لِحَـتِ قُـل لَّ ُ ٱللَّـهُ عِبَـادَهُ ٱلَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ وَ عَمِلُـواْ ٱلصَّ لِـكَ ٱلَّـذِی يُبَشرِّ 3. ذَٰ

زدِ لَهُ فِيهَا  ةَ فِـی ٱلقُربَی وَ مَن يَقتَفِ حَسَـنَةً نّـَ أسَـألُكُم عَلَيـهِ أجَـرًا إِلَّ ٱلمـَوَدَّ

حُسـنًا  إنَِّ ٱللَّـهَ غَفُـورٌ شَـكُورٌ؛ سـوره شـوری، آیه: 23

ةَ فِ الْقُرْبى‏  4. لَماَّ نزََلـَتْ ]هَـذِه‏ِ[ الْيَـةُ قُـلْ لا أسَْـئَلُكُمْ عَلَيْـهِ أجَْـراً إِلَّ الْمَـوَدَّ

تهَُمْ  قُلـْتُ ]قَالُـوا[ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ مَـنْ قَرَابَتُـكَ الَّذِينَ افْرَتضََ اللَّـهُ عَلَيْنَـا مَوَدَّ

معیت و مودت
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زیـرا او الگـو و محـل أخـذ ایمان اسـت1 و امـت، دین أصح 
را بایـد از او دریافـت کننـد. برخـی به اشـتباه فکـر می‌کنند 
علـی7 صرفـا هادی راه مسـتقیم اسـت! او نـه آنکه فقط 
رهنمـا و مرشـد مسـیر عبودیـت باشـد، نـه! او خـود مسـیر 
عبودیتـی اسـت2 که بایـد در وی جریان داشـت و باید در او 
بـه إنحلال رسـید تـا به مقـام بندگی دسـت یافـت. خداوند 
در قـرآن هـدف خلقـت را عبودیـت بیـان کـرده اسـت و از 
بشـر می‌خواهـد که بنده باشـد: )وَ مَا خَلَقـتُ ٱلجِـنَّ وَ ٱلإنِسَ 
إِلَّ لِيَعبُـدُونِ(؛3 آیـا اگـر مسـیری نباشـد مقصد معنـا خواهد 

داشت؟!

قَـالَ عَليٌِّ وَ فَاطِمَـةُ وَ وُلْدُهُماَ ]وَ وُلْدُهَا[ ث�لََثَ مَرَّاتٍ يَقُولُهَا؛ تفسـیر فرات 

الکوفی، ص: 389.

لامُ عَلی مَحالِّ مَعرفَِةِ اللّهِ؛ زیارت جامعه کبیره. 1. ألسَّ

اَطُ الْمُسْـتَقِيمُ؛ ایـن روایت اسـناد و عبارات بسـیار زیادی  2. عَليٌِّ هُـوَ الصرِّ

دارد؛ رجـوع کـن بـه: تفسـیر القمـی، ج2، ص: 280 و 286. بصائر الدرجات 

فـی فضائـل آل محمـد6، ج1، ص: 71 و 78. الکافـی، ج1، ص: 417. 

مناقـب آل ابـی طالـب:، ج3، ص: 74. الروضة فی فضائـل امیرالمومنین 

علـی ابـن ابـی طالـب7، ص: 101. تأویـل الآیـات الظاهـرة فـی فضائـل 

العترة الطاهـرة:، ص: 544. مدینـة المعاجزالأئمـة الإثنی عشر، ج2، ص: 

.130

3. الزاریات، ص: 56.

امام همان صراط 

مستقیم است
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اَطُ الْمُسْـتَقِيمُ(؛1 علی مسـیر عبودیتی  )عَليٌِّ هُـوَ الصرِّ

اسـت کـه عبادات بشـر به وسـیله‌ی او و در معیـت او قبول 
خواهـد شـد.2 حـال اگـر مسـیر عبودیت یـا همان علـی ابن 

ابـی طالب7 نباشـد، آیـا عبودیت معنایـی دارد؟
ایـن کـه می‌گوئیـم بایـد عبـادات بشـر در امـام جاری 
باشـد تـا بشـر بتوانـد بندگـی خـدا را بـه جـا آورد، بـه ایـن 
معناسـت کـه امـام رکن عبادت اسـت و با فقـدان این رکن، 
عبـادت از بیـن خواهـد رفت )بِنَـا عُـرفَِ اللَّـهُ وَ بِنَـا عُبِـدَ اللَّه‏ُ 
ءُ عَلىَ اللَّـهِ وَ لَوْلَنـَا مَـا عُبِدَ اللَّهُ(،3 تنها امام اسـت  نحَْـنُ الْدَِلَّ

1. تفسـیر القمـی، ج2، ص: 280 و 286. بصائـر الدرجـات فـی فضائـل آل 

محمـد6 ، ج1، ص: 71 و 78. الکافـی، ج1، ص: 417. مناقـب آل ابـی 

ابـن  امیرالمومنیـن علـی  الروضـة فـی فضائـل  طالـب:، ج3، ص: 74. 

العترة  فـی فضائـل  الظاهـرة  الآیـات  تأویـل  ابـی طالـب7، ص: 101. 

الطاهـرة:، ص: 544. مدینـة المعاجزالأئمـة الإثنـی عشر، ج2، ص: 130.

قَ  2. قـالَ الباقِـر7ُ: أمََـا لَـوْ أنََّ رَجُلاً قَـامَ لَيْلَـهُ وَ صَـامَ نهََـارَهُ وَ تصََـدَّ

بِجَمِيـعِ مَالِـهِ وَ حَـجَّ جَمِيـعَ دَهْـرهِِ وَ لَـمْ يَعْـرفِْ وَلَيَـةَ وَلِِّ اللَّـهِ فَيُوَالِيَـهُ وَ 

يكَُـونَ جَمِيـعُ أعَْمَلِـهِ بِدَلَلَـةٍ مِنْـهُ إِلَيْـهِ مَـا كَانَ لَـهُ عَلَ اللَّـهِ حَـقٌّ فِ ثوََابِه‏؛ 

الأمالـی للمفیـد، ص: 69. بحـار الأنـوار، ج23، ص: 294. تفسـیر العیاشـی، 

.259 ج1، ص: 

3. توحیـد صـدوق، ص: 152. و بـا عباراتـی دیگر: بصائـر الدرجات، ج1، ص: 

61 و 64. الکافـی، ج1، ص: 145. کفایـة الأثـر فـی النـص علـی الأئمـة الإثنی 

عشر، ص: 300. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج2، ص: 385. طـرف مـن 

الأنبـاء و المناقـب، ص: 317، إرشـاد القلـوب إلـی الصـواب، ج2، ص: 414. 

بدون مسیر 

عبودیت، عبادتی 

نیست

به وسیله‌ی امام خدا 

عبادت می‌شود

معیت و مودت
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کـه بشـر را خداشـناس می‌کنـد و بـه وسـیله‌ی اوسـت که 
خـدای متعـال عبـادت می‌شـود؛ أصلا شـرط عبـادت خدا 

!7 علیست
سـوال؛ آیـا اینگونـه مدح علـی7 را گفتن بـا توحید 

منافـات ندارد؟
مـودت  همـان  توحیـد  حقیقـت  أصلا  جـواب؛ 

!7 علیسـت
نـه تنهـا إسلام، بلکـه اولیـن آمـوزه‌ی تمـام انبیـاء و 
أدیـان إلهـی توحیـد اسـت و خداونـد تمـام معـارف، اعمال 
و معالـم ادیـان را حـول محـور توحیـد بنـا نمـوده اسـت؛ 
بـه بیانـی دیگـر، اگـر توحیـد نباشـد، اعمـال انسـان اصلا 
محاسـبه نشـده و محـک نخواهد خـورد، چون رکـن رکین 
دین توحید اسـت. در تفسـیر فطـرت فرموده‌اند: )هُـوَ لَ إِلَهَ 
ـدٌ رَسُـولُ اللَّهِ عَلٌِّ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِنَي وَلُِّ اللَّهِ إِلَ هَاهُنَا  إِلَّ اللَّـهُ مُحَمَّ

التَّوْحِيـد(؛1 یعنـی توحیـد بی علی7 ناقص اسـت. ولایت 

امـام در طـول ولایـت خدای علی حکیم اسـت؛ نـه آنکه در 

إثبـات الهـداة مـن الهداة با النصـوص و المعجـزاة، ج1، ص: 81. حلیة الأبرار 

فـی أحـوال محمد و آله الأطهـار6، ج1، ص: 16.

1. البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج4، ص: 344. تفسـیر کنـز الدقائـق و بحـر 

ابـی  آل  مناقـب  الأنـوار، ج3، ص: 277.  بحـار  الغرائـب، ج10، ص: 198. 

طالـب:، ج3، ص: 101. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج4، ص: 183.

جایگاه توحید در 

ادیان

توحید بدون امام 

محقق نخواهد شد
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عـرض خـدا قرار بگیـرد. به همیـن دلیل، کسـی که ولایت 
علـی7 را در دلـش دارد، بـه مرز اتمام توحید خدا رسـیده 

اسـت و می‌تـوان بـه معنـای واقعـی او را موحـد خواند.
ولایـت  بـه  إقـرار  انبیـاء  تمـام  رسـالت  شـرط 
علی7اسـت؛1 بنابرایـن، امت‌هـای إلهـی ماقبـل اسلام 
هـم بـا مـودت بر مـولا و مقتدای آئیـن خود، همـان ولایت 
و مـودت امیرالمومنیـن علـی7را در وجـود خـود جـاری 

می‌نمودنـد.
اهـل بیـت پیامبـر6 صِاطُ الأقـوَم2 انـد و هر کس 

جـز علـی و اولاد او: راهـی رود منحرف اسـت.
بـه ایـن معنـا، توحید مـودت آل محمد6 اسـت و 
تقـرب و عبودیـت یعنـی مـودت ایشـان؛ تمـام دیـن مودت 

1. أخََـذَ اللَّـه‏ُ الْمِيثَـاقَ‏ عَلىَ‏ النَّبِيِّني‏َ فَقَـالَ‏ أَ لَسْـتُ بِرَبِّكُـمْ قالُـوا بَلى‏ وَ أنََّ 

ةُ  ـدٌ رَسُـولِ وَ أنََّ عَلِيّـاً أمَِيرُ الْمُؤْمِنِنَي قَالُوا بَلىَ فَثَبَتَتْ لَهُـمُ النُّبُوَّ هَـذَا مُحَمَّ

ـدٌ رَسُـولِ وَ عَليٌِّ أمَِيرُ  ثـُمَّ أخََـذَ الْمِيثَـاقَ عَلىَ أوُلِ الْعَـزمِْ أنَِّ رَبُّكُـمْ وَ مُحَمَّ

الْمُؤْمِنِنَي وَ الْوَْصِيَـاءُ مِـنْ بَعْـدِهِ وُلَةُ أمَْـرِي وَ خُـزَّانُ عِلْمِـي وَ أنََّ الْمَهْـدِيَّ 

أنَتَْصرُِ بِـهِ لِدِينِـي وَ أظُهِْـرُ بِـهِ دَوْلَتِـي وَ أنَتَْقِـمُ بِـهِ مِـنْ أعَْـدَائِ وَ أعُْبَـدُ 

بِـهِ طَوْعـاً وَ كَرهْـاً قَالُـوا أقَْرَرْنـَا يَـا رَبَّنَـا؛ ر.ک بـه: تأویـل الآیـات الظاهـرة 

فـی فضائـل العترة الطاهـرة:، ص: 313. إثبـات الهـداة بالنصـوص و 

المعجـزات، ج2، ص: 141. البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج3، ص: 781. إلـزام 

الناصـب فـی أثبـات حجـة الغائـب، ج1، ص: 74.

اطُ الأقوَمُ؛ زیارت جامعه کبیره. 2. أنتُمُ الصِّ

قبول ولایت 

علی7 شرط 

نبوت أنبیاء

معیت و مودت
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علـی ابـن ابی طالب7 اسـت،1 آن هـم نه تسـامحاً، بلکه 
يـن‏ِ الْمَثْـُور(؛3 اصلا  لاَمُ عَلىَ الدِّ بـر وجه هـو هویـت.2 )السَّ

دیـن کامـل یعنـی مـودت علی ابـن ابـی طالب7.
بشـر مأمـور بـر ایـن مـودت اسـت؛ مودتـی کـه تمام 
دیـن اوسـت؛ جایـگاه مـودت همـان جایـگاه دیـن اسـت؛ 
همـان چیـزی که تمـام انبیاء بـرای تحقق آن مأمور شـدند؛ 
همـان گوهـر گرانـی کـه  أجر رسـالت تعریف شـده اسـت. 
تمـام انبیـاء: خبـر از پیامبـر آخـر الزمان6می‌دهند 
و مـردم را به رسـالت وی بشـارت می‌دهند. دنیـا و موحدان 
جهـان را بـه یـاری حضرت خاتـم6 دعـوت نموده‌اند. 
بـه راسـتی چـه رسـالت عظیمـی اسـت! امـا ثمـره‌ی تمـام 
زحمـات پیامبران و قریب بیسـت و سـه سـال زحمت پیامبر 
خاتم6یـک چیـز اسـت؛ دیـن کامـل؛ همـان ولایت و 
مـودت علـی ابـن ابـی طالـب7. )يٰأيُّهَـا ٱلرَّسُـولُ بَلِّـغ مَـآ 

ــةُ عَــيٍِّ  ــهِ وَلَيَ ــه: تََــامُ دِيــنِ اللَّ 1. قــالَ رَســولُ اللــهِ صَلّــی اللــهُ عَلَیــهِ وَ آلِ

ــی، ج2، ص: 645. الإحتجــاج علــی  ــاب ســلیم ابــن قیــس هلال ــدِي؛  کت بَعْ

أهــل اللجــاج، ج1، ص: 147. عــوالم العلــوم و المعــارف و الأحــوال، حدیــث 

ــوار، ج31، ص: 411. ــر، ص: 234. بحــار الأن الغدی

2. هو هویت به معنای »این همانی« است.

3. البلـد الأمیـن و الـدرع الحصیـن، ص: 286. مفاتیـح الجنـان، بـاب سـوم، 

زیـارت حرضت صاحـب الأمـر عـج.

جایگاه مودت همان 

جایگاه دین است
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بِّـكَ وَ إنِ لَّـم تفَعَـل فَماَ بَلَّغـتَ رسَِـالَتَهٌ(؛1  أنُـزِلَ إِليَـكَ مِـن رَّ

مـودت علی7بـه انـدازه‌ای أهمیـت دارد کـه اگـر ایـن 
مسـئله توسـط پیامبر اکرم6تبیین نشـود، تمام رسـالت 
پیمبـران سـلف و پیامبـر إسلام6از بین خواهـد رفت؛ 
آن هـم بگونـه‌ای کـه گویـی هیچ رسـالتی تا به حـال ابلاغ 

نشـده اسـت! این اسـت جایـگاه مـودت أهـل بیت:!

مطلق محبت معیت آور نیست
مـا مأمـور بـه مودتیـم؛ مامـور بـه معیـت امـام. مطلق 
محبـت هیچـگاه مثمـر معیـت نخواهد بـود، بل ایـن مودت 
اسـت کـه دلیـل تحقـق معیـت شـده و انسـان را بـا امـام 
خویـش همگام می‌سـازد و قدم بـه قدم باعث تعالی انسـان 
در ظـرف وجـودی امـام می‌شـود. این به آن معنا نیسـت که 
محبـت خالـی از ارزش و ثمـر باشـد؛ خیر! این محبت اسـت 
کـه مقدمه‌ی مودت می‌شـود و انسـان را در دایـره‌ی مودت 
داخـل می‌نمایـد. لـذا در روایـات بهـای زیـادی بـه محبـت 
يـنُ إِلَّ الْحُب(؛2 تـا جایی که امام  داده شـده اسـت؛ )هَلِ الدِّ

1. سوره مائده، آیه: 5.

2. المحاسـن، ج1، ص: 263. الکافـی، ج8، ص: 80.دعائـم الإسالم، ج1، ص: 

.71

رسالت تمام پیامبران 

در گرو ولایه امام

نقش محبت و 

مودت در رشد

معیت و مودت
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می‌فرمایـد: آیـا دیـن چیـزی به غیـر از حب اسـت؟!
امـا تعالـی، درجـات مختلفـی دارد که درجـات أعلای 
آن بـا محبـت بـه دسـت نخواهـد آمـد؛ بلکـه فقـط مـودت 
و معیـت امـام می‌توانـد ایـن بسـتر رشـد را بـرای بشـر بـه 

بیـاورد. ارمغان 
آمـد.1  نخواهـد  حسـین  اصحـاب  هماننـد  عالـم  در 
حَلَّـتْ  الَّتـى  الاَرْواحِ  عَلىَ  وَ  ابَاعَبْدِاللَّـهِ  یـا  عَلَیْـکَ  لامُ  )الَسَّ

بِفِناَّئِـکَ(؛2 آنـان به قـدری معیت امام را پیـش گرفته بودند 

کـه گویـی در ظـرف وجـود امـام به إنحلال رسـیده بودند. 
بـه راسـتی هماننـد ایـن مقـام جز بـا معیـت امام به دسـت 
خواهـد آمـد؟! یقینـا فرق اسـت بیـن ارزش مـودت و ارزش 

! محبت
إنسـانی کـه تمامـا در معیت فکری و عملی امام اسـت 
هیـچ گاه خلاف میـل امـام را پیشـه‌ی خـود نخواهـد کرد، 
امـا تاریـخ بـه کرار بـه مـا نمایانده که ممکن اسـت کسـی 
محـب امـام باشـد و در صـف دشـمنان او در مقابـل امـام 

1. فَـإِنِّ لَ أعَْلـَم‏ُ أصَْحَابـاً أوَْفَ‏ وَ لَ خَيرْاً مِـن‏ْ أصَْحَـابِ‏ وَ لَ أهَْلَ بَيْـتٍ أبََرَّ وَ لَ 

أوَْصَـلَ مِـنْ أهَْـلِ بَيْتِـي فَجَزاَكُمُ اللَّهُ عَنِّـي خَيْا؛ ر.ک به: الإرشـاد فی معرفة 

حجـج اللـه علـی العبـاد،  ج2، ص: 91. إعلام الوری بأعالم الهدی، ص: 238. 

بحـار الأنوار، ج44، ص: 396.

2. زیارت عاشورای معروفه.

أصحاب حسین7 

الگوی مودت
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. یستد با
سـعد ابـن عبیـده از شـاهدان واقعـه کربلا می‌گویـد: 
بـزرگان کوفـه بـه روی تپه‌هـا می‌رفتنـد و بـا گریـه دعـا 

می‌نمودنـد کـه خـدا حسـین7 را یـاری کنـد!1
واعجبـا! چـه می‌شـود دوسـت دار حسـین7 لباس 
یزیدیـان را بـر تـن می‌کنـد و در مقابل حسـین می‌ایسـتد؟! 
آن شـیوخ دعاگـو محبـت امـام را داشـتند؛ امـا محبـت بـی 

مـودت چی سـودی برایشـان داشـت؟
هـر کـس محـب امام باشـد در نظـام ولایـت وی قرار 
می‌گیـرد و روزی بـه وسـیله‌ی امـام امتحـان خواهـد شـد؛ 
آنجـا دیگـر صـرف محبـت بـه امـام عامـل نجـات بخـش 
بشـر نخواهـد بـود. در امتحان با امـام، تنها عامـل موفقیت، 
مـودت و معیـت مطلـق امـام اسـت و هـر آن کـس کـه 
وجـودش خالـی از مـودت باشـد، در امـواج سـهمگین ایـن 

امتحـان لطمـات شـدیدی خواهـد خورد.

ثنَِـي سـعد بـن عبيـدة، قَـالَ: إن أشـياخا مـن أهـل  1. قَـالَ الحصني: وَحَدَّ

الكُْوفَـة لوقـوف عَلىَ التل يبكـون ويقولـون: اللَّهُمَّ أنزل نصرك، قَـالَ: قلت: 

ه، ألَا تنزلـون فتنصرونـه! تاریـخ طربی، ج5، ص: 392. يَـا أعـداء اللّـَ

امتحان به وسیله‌ی 

امام

معیت و مودت
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مودت، محور معیت کربلا
بی شـک واقعه‌ عاشـورای سـال 61 ه.ق پرآموزه ترین 
واقعـه ایسـت کـه بشـر در تمـام ابعـاد زندگـی می‌توانـد از 
آمـوزه هـای ایـن واقعـه بـه نحو أحسـن اسـتفاده کنـد و از 
افـرادی کـه امام راجع به آنـان فرمود: )فَـإِنِّ لَ أعَْلَـم‏ُ أصَْحَاباً 
أوَْفَ‏ وَ لَ خَيرْاً مِـن‏ْ أصَْحَـابِ(،1 در تمـام مراتـب و عرصه‌های 

زندگـی الگو بـرداری نماید.
بـا مـرگ معاویـه اوضـاع مدینـه بـه هـم ریخـت و 
یزیـد بـه سـفارش معاویـه2 بیعـت خـود را بـر حسـین ابـن 

کـرد.  علی8إجبـار 
بـا رد بیعت یزید توسـط حسـین ابـن علی8اوضاع 
مدینـه بـرای حضـور امـام7 خطرنـاک شـد و امـام7 

شـبانه به سـمت مکـه خـروج نمود.
امـام از همیـن لحظـه دعوت خود را آغـاز نمود و مردم 
از تصمیـم بـزرگ خویـش آگاه می‌نمـود. درآن لحظـه  را 

1. فَـإِنِّ لَ أعَْلـَم‏ُ أصَْحَابـاً أوَْفَ‏ وَ لَ خَيرْاً مِـن‏ْ أصَْحَـابِ‏ وَ لَ أهَْلَ بَيْـتٍ أبََرَّ وَ لَ 

أوَْصَـلَ مِـنْ أهَْـلِ بَيْتِـي فَجَزاَكُمُ اللَّهُ عَنِّـي خَيْا؛ ر.ک به: الإرشـاد فی معرفة 

حجـج اللـه علـی العبـاد،  ج2، ص: 91. إعلام الوری بأعالم الهدی، ص: 238. 

بحـار الأنوار، ج44، ص: 396.

2. تاریخ طبری، ج5، ص: 322.الکامل فی التاریخ، ج4، ص: 6.



89

حسـین ابـن علی8مصمـم شـد کـه ایـن اسـتخوان را 
از گلـوی اسلام درآورد و چهـره واقعـی دسـتگاه خلافـت 
معاویـه، کـه عمـری عـوام فریبـی کـرده بـود را بـه مـردم 

. ند سا بشنا
حسـین ابـن علی8راهـی شـد و سـفر خونین خود 
را شـروع کـرد. در طـی این مسـیر بسـیاری امـام را دیده‌اند 
و امـام آنهـا را از حرکـت خـود آگاه نمود و به یـاری خویش 
خوانـد؛ چـه عجیـب اسـت بهانه‌هایـی کـه در مقابـل یاری 

حسـین ابن علـی8آورده می‌شـود!
عـده‌ای بهانـه حـج واجـب می‌آورنـد و در حالـی کـه 
کعبـه، خـود به قتلـگاه خویش مـی‌رود، مشـغول اعمال حج 
می‌شـوند! عـده‌ای بهانـه‌ی أهـل و عیـال آورده و از معیـت 

حسـین7 کنـاره گیـری می‌کنند! 
اواخـر سـال 60 ه.ق کـه سیدالشـهداء7 سـفر  در 
شـهادت خویـش را آغـاز نمـوده بـود و آهنـگ حـرم امـن 
الهـی را بـه سـر داشـت تا از تـرور یزیدیـان در امـان بماند، 
پـس از ورود امـام حسـین7 به مکه، ابـن عباس و عبدلله 
ابـن عمـر به دیـدار سیدالشـهداء7 می‌آیند و با ایشـان به 
گفـت و گـو می‌پردازند.1 امام7 آن دو را از سـفر و کشـته 

1. الفتـوح، ج5، ص: 23؛ و بمكّـة يومئـذ عبـد اللـّه بـن عباّس و عبـد اللهّ بن 

به بهانه‌ی حج، امام 

را رها کردند!

دیدار ابن عباس و 

عبدالله ابن عمر با 

سید الشهدا7

معیت و مودت
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عمـر بـن الخطـّاب رضي اللـّه عنهـم، فأقبال جميعـا حتىّ دخلا على الحسين 

و قـد عزمـا ع‏ىل أن ينصرفـا إلى المدينـة، فقـال لـه‏ ابـن عمـر: أبـا عبـد اللهّ! 

رحمـك اللـّه اتـّق‏ اللـّه الـّذي إليـه معـادك‏! فقـد عرفـت مـن عـداوة أهـل 

هـذا البيـت لكـم، و ظلمهـم إياّكـم، و قـد ولي النّـاس هـذا الرجّـل يزيد بن 

معاويـة، و لسـت آمـن أن يميـل النّـاس إليه‏ لمـكان هـذه‏ الصّفـراء و البيضاء 

فيقتلونـك‏ و يهلـك فيـك بشر كثير، فإنّ قد سـمعت رسـول اللهّ )صىّل اللهّ 

عليـه‏ و سـلمّ( و هـو يقـول: حسين مقتـول، و لئن قتلـوه و خذلـوه، و لـن 

ينصروه، ليخدلهـم اللـّه يـوم القيامـة! و أنـا أشير عليـك أن تدخـل في صلح 

مـا دخـل فيـه النّـاس، و اصرب كام صربت لمعاويـة مـن قبـل، فلعـلّ اللهّ أن 

يحكـم بينـك و بين القـوم الظاّلمين. فقال له الحسين: أبـا عبد الرحّامن! أنا 

أبايـع يزيـد و أدخـل في صلحـه، و قـد قـال النّبـيّ )صىّل اللـّه عليه‏ و سـلمّ‏( 

فيـه و في أبيـه مـا قـال؟ فقـال ابـن عبّـاس: صدقت أبـا عبـد اللهّ! قـال النّبيّ 

)صىّل اللـّه عليـه‏ و سـلمّ‏( في حياتـه‏: مـالي و ليزيـد، لا بـارك اللـّه في يزيد! و 

إنـّه يقتـل ولـدي ]و ولـد ابنتي الحسين رضى اللـّه عنه، و الـّذي نفسي بيده! 

لا يقتـل ولـدي-[ بين ظهـرا‏ني قـوم فال يمنعونـه إلّ خالـف اللهّ بين قلوبهم 

و ألسـنتهم!ثمّ بكى ابـن عبّـاس و بكى معـه الحسين، و قـال: يا ابـن عبّاس! 

تعلـم أنّ ابـن بنـت رسـول اللـّه )صلّ اللـّه عليه و سـلمّ‏(؟ فقال‏ ابـن عبّاس: 

اللهّـم‏ّ نعـم، نعلـم و نعرف مـا في الدّنيا أحـد هو ابن بنت رسـول اللهّ )صلّ 

اللـّه عليـه‏ و سـلمّ و عىل آلـه‏( غيرك، و أنّ نصرك لفـرض عىل هـذه الأمّة، 

كفريضـة الصّالة و الـزّكاة التّـي لا يقـدر أن يقبـل أحدهام دون الأخـرى. 

قـال الحسين: يـا ابـن عبّـاس! فام تقـول في قـوم أخرجـوا ابـن بنـت رسـول 

اللـّه صىّل اللـّه عليـه و سـلم مـن داره، و قـراره، و مولده، و حرم رسـوله، و 

مجـاورة قربه، و مولده، و مسـجده، و موضع مهاجره، فتركـوه خائفا مرعوبا 

لا يسـتقرّ في قـرار، و لا يـأوي في موطـن، يريـدون في ذلك قتله و سـفك دمه، 

و هـو لم يشرك باللـّه شـيئا و لا اتخّـذ مـن دونـه وليّـا، و لم يتغيرّ عاّم كان 
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عليه رسول اللهّ )صلّ اللهّ عليه‏ و سلمّ( و الخلفاء من بعده؟

هِ وَ بِرسَُـولهِِ وَ لا  فقـال ابـن عبّـاس: مـا أقـول فيهـم ]إلّ[: »أنََّهُـمْ كَفَـرُوا بِاللّـَ

هَ إلَِّ قلَِياًل  الةَ إلَِّ وَ هُـمْ كُسـالى‏ يـُراؤُنَ النَّـاسَ وَ لا يذَْكُـرُونَ اللّـَ يأَتْـُون‏َ الصَّ

مُذَبذَْبِينَ بيَنَْ ذلـِكَ لا إِلى‏ هـؤلُاءِ وَ لا إِلى‏ هـؤلُاءِ وَ مَـنْ يضُْلِـلِ اللَّهُ فلَـَنْ تجَِدَ 

لـَهُ سَـبِيلً« و عىل مثـل هؤلاء تنزل‏ البطشـة الكربى. و أمّا أنت يـا ابن بنت 

رسـول اللـّه صىّل اللـّه عليـه و سـلمّ، فإنـّك رأس الفخـار برسـول اللـّه صىّل 

اللـّه عليـه و سـلمّ و ابـن نظيرة البتـول‏، فلا تظنّ يـا ابن بنت‏ رسـول اللهّ أنّ 

اللـّه غافـل عاّم يعمـل الظاّلمـون و أنا أشـهد أن مـن رغب عـن مجاورتك، و 

طمـع في محاربتـك، و محاربـة نبيّـك محمّـد )صىّل اللـّه عليـه‏ و سـلمّ(، فما 

لـه مـن خالق. فقال الحسين: اللهّمّ اشـهد! فقال ابـن عبّـاس: جعلت فداك 

يـا ابـن بنـت رسـول اللـّه! كأنكّ تريـدني إلى نفسـك، و تريد منّـي أن أنصرك! 

و اللـّه الـّذي لا إلـه إلّ هـو، أن لـو ضربـت بين يديـك بسـيفي هـذا، حتـّى 

انخلـع جميعـا مـن كفّـي‏، لمـا كنت ممّـن أوفي من حقّـك عشر العشر! و ها 

أنـا بين يديـك، مـرني بأمرك.

فقـال ابـن عمـر: مهال ذرنـا من هذا يـا ابن عبّـاس. قال: ثـمّ أقبـل ابن عمر 

عىل الحسين فقـال: أبـا عبـد اللـّه! مهال عمّ قـد عزمـت عليـه، و ارجع من 

هنـا إلى المدينـة، و ادخـل في صلـح القـوم، و لا تغـب‏ عـن وطنـك، و حـرم 

جـدّك رسـول اللـّه )صىّل اللـّه عليـه‏ و سـلمّ(، و لا تجعـل لهـؤلاء الذيـن لا 

خالق لهـم عىل نفسـك حجّـة و سـبيلا، و إن أحببـت أن لا تبايـع، فأنـت 

متروك حتـّى تـرى برأيـك، فـإنّ يزيـد بـن معاويـة لعنـه اللـّه عسى أن لا 

يعيـش إلّ قليال، فيكفيـك اللـّه أمـره. فقال الحسين: أفّ لهذا الـكلام أبدا ما 

دامـت السّاموات و الأرض! أسـألك باللـّه يـا عبـد اللـّه، أنا عنـدك على خطأ 

مـن أمـري هذا؟

فـإن كنـت عنـدك عىل/ خطـأ، فـردّني، فـإنّ أخضـع و أسـمع و أطيـع. فقال 

ابـن عمـر: اللهّـمّ لا، و لم يكـن اللـّه تعالى يجعـل ابن بنت رسـوله على خطأ، 

معیت و مودت
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و ليـس مثلـك مـن طهارتـه و صفوته من‏ الرسّـول )صىّل اللهّ عليه‏  و سـلمّ( 

عىل مثـل يزيـد بـن معاويـة لعنـه اللـّه باسـم الخلافـة، و لكـن‏ أخشي أن 

يرضب وجهـك هـذا الحسـن الجميـل‏ بالسّـيوف، و تـرى مـن هـذه الأمّة ما 

لا تحـبّ، فارجـع معنـا إلى المدينـة، و إن لم تحـبّ أن تبايـع، فال تبايـع أبـدا، 

واقعـد في منزلك.

فقـال الحسين: هيهـات يـا ابـن عمـر! إنّ القـوم لا يتركـوني و إن أصابـوني، و 

إن لم يصيبـوني فال يزالـون‏ حتـّى أبايـع، و أنـا كاره، أو يقتلـوني، أمـا تعلـم يا 

عبـد اللـّه! أنّ مـن هـوان هـذه‏ الدّنيا على اللـّه تعالى أنةّ أتي بـرأس يحيى بن 

زكريـّا عليـه السّالم‏ إلى‏ بغيّة مـن بغايا بنـي إسرائيل و الرّأس ينطـق بالحجّة 

عليهـم؟ أمـا تعلـم أبـا عبـد الرحّامن! أنّ بنـي إسرائيل كانـوا يقتلـون ما ب‏ين 

طلـوع الفجـر إلى طلـوع الشّـمس‏ سـبعين نبيّـا، ثـمّ يجلسـون في أسـواقهم 

يبيعـون و يشترون كلهّـم، كأنهّـم لم يصنعـوا شـيئا، فلـم يعجّـل اللـّه عليهم، 

ثـمّ أخذهـم بعـد ذلـك أخـذ عزيـز مقتـدر، اتـّق اللـّه أبا عبـد الرحّامن و لا 

تدعـن نصرتي، و اذكـرني في صلاتـك، فـو الـّذي بعـث جـدّي محمّـدا صىّل 

اللـّه عليـه و سـلم بشيرا و نذيـرا، لـو أنّ أباك عمر بـن الخطـّاب أدرك زماني 

لنصرني كنصرتـه جـدّي، و أقـام من دوني قيامـه بين يدي جدّي، يـا ابن عمر! 

فـإن كان الخـروج معـي ماّم يصعـب عليـك و يثقـل، فأنت في أوسـع العذر، 

و لكـن لا تتركـنّ لي الدّعـاء في دبـر كلّ صلاة، و اجلس عـن القوم، و لا تعجّل 

بالبيعـة لهـم حتـّى تعلـم إلى مـا تـؤول‏ الأمـور. قـال: ثـمّ أقبـل الحسين على 

عبـد اللـّه بـن عبّـاس رحمـه اللـّه فقـال: يا ابـن عباّس! إنـّك ابن عـمّ والدي، 

و لم تـزل تأمـر بالخير منـذ عرفتـك، و كنـت مـع والـدي تشير عليه بمـا فيه 

الرشّـاد، و قـد كان يسـتنصحك و يستشيرك، فتشير عليـه بالصّـواب، فامـض 

إلى المدينـة في حفـظ اللـّه و كلائـه‏، و لا يخفـى عليّ شي‏ء مـن أخبـارك، فـإنّ 

مسـتوطن هـذا الحـرم، و مقيـم فيـه أبدا ما رأيـت أهله يحبّـوني و ينصروني، 

فـإذا هـم خذلـوني اسـتبدلت بهم غيرهـم، و اسـتعصمت‏ بالكلمة التّـي قالها 
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شـدن خویـش آگاه نمـود؛ امـا او امـام را همراهـی نکـرد. 
ابـن عبـاس در ایـن حـال بـه حسـین7 می‌گویـد: پدر و 
مـادرم فـداى تـو بـاد. چنـان م‏ىنمايـد كـه مـرا بـرای خود 
می‌خوانـی و مـرا م‏ىآگاهانـى و نصـرت م‏ىطلبـى؟ سـوگند 
بـه خـدا اگـر در راه تـو شمشـير زنـم، تـا هـردو دسـت من 
قطـع شـود، هنـوز از حـق تـو آنچـه بر ذمـت من اسـت، ادا 

نكـرده باشـم‏.1 او می‌دانـد و کاری  نمی‌کنـد!
بسـیاری از بـزرگان کوفه چون سـلیمان صـرد خزاعی 
کـه نامـه نوشـتند و امـام را ترغیب بـه آمدن کردنـد امام را 
تنهـا گذاشـتند، چـون فکـر می‌کردند امـام می آیـد و بدون 
دردسـر و مشـقت یـک دولـت کریمـه بـرای آنها می‌سـازد، 
ولـی وقتـی فهمیدنـد که آمدن امـام یعنی ایسـتادن در برابر 
ظلـم دسـتگاه حکومتـی معاویـه و یزیـد لعنـت الله علیهما، 

دسـت از معیت خویش برداشـتند.

إبراهيـم الخليـل )صىّل اللـّه عليه‏ و سـلمّ( يوم ألقـي في النّار: »حسـبي اللهّ 

و نعـم الوكيـل« فكانـت النّـار عليـه بـردا و سالما. قـال: فبكى ابـن عبّاس و 

ابـن عمـر في ذلـك الوقـت بـكاء شـديدا، و الحسين يبكي معهام سـاعة، ثمّ 

ودّعهام، و صـار ابـن عمـر و ابـن عبّـاس إلى المدينة و أقام الحسين بمكّة قد 

لـزم الصّـوم و الصّلاة.

1. الفتوح، ج5، ص: 23؛

می‌داند و تنها 

می‌گذارد!

معیت امام سختی 

دارد

معیت و مودت
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محـور اعظـم سـعادت بخشـی کربلا مـودت مطلـق 
بـود، مودتـی کـه همراهـی بی‌قیـد و شـرط را از أصحـاب 
حسـین طلـب نمـود و آنها إجابـت کردند. تنهـا عده‌ی کمی 
بـه یـاری حسـین شـتافتند و در تمام احـوالات امـام معیت 

بـا او را حفـظ نمودند.
بـه راسـتی چـه معیتـی! الحـق و الإنصـاف أصحـاب 
حسـین: حـق معیـت و معیـت مطلـق را به جـا آوردند. 
حتـی شمشـیر آن بزرگواران را از امام زمانشـان جـدا ننمود. 
بـا امـام بـودن را بـه زیـر شمشـیر نیـز مراعـات نمودنـد و 

بـالای نیـزه هـا نیـز او را تنها نگذاشـتند.
عبـدالله ابـن حسـن8 از معیـت گذشـت! در میان 
خـاک و خـون، زیـر سـم اسـبان حـل و ذوب در امام شـد و 

مقـام حَلَّـت بِفِنائِـک یافـت و بـه معراج خویش رسـید.

)وَ سَيَعلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أیََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ(1 

1. سوره شعراء، آیه: 227.

مودت، محور 

سعادت بخشی کربلا

إنحلال عبدلله ابن 

حسن8



معیت و إبتلاء
3





مفهوم ابتلاء 
کلمـه‌ی ابتلاء، مصـدر بـاب افتعـال، از ابـواب ثلاثی 
مزیـد و ریشـه‌ی آن »بلـو« می‌باشـد؛ )الَّـذِی خَلَـقَ الْمَـوْتَ 
وَالْحَیَـاةَ لِیَبْلُوکَُـم(.1 ایـن مـاده بـر معنـای کهنـه شـدن یـا 

همـوار شـدن چیـزی2 دلالـت دارد؛ به دلیـل اینکـه بلایا از 
جهتـی باعـث کهنگی و فرسـایش انسـان اسـت، امتحانات 
ِّ وَالْخَيرِْ فِتْنَةً(.3 الهـی را نیز ابتلاء می‌نامند: )وَنبَْلوُكُـمْ بِالشَّ

ابـن فـارس در معجـم خـود مـی‌آورد: بلـو؛ بمعنـای 
فرسـودگی، خسـتگی و کهنـه شـدن اسـت. بلی؛ بـه معنای 

اختبـار و آزمایـش اسـت.4

1. سوره ملک، آیه: 2.

2. معجم المقائیس، ماده بلو.

3. سوره انبیاء، آیه: 35.

4. البـاء و اللام و الـواو و اليـاء، أصلان: أحدهما إخلاق »2« الشـئ، و 
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راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: بلوتـه؛ یعنـی او را آزمودم 
و بـا آزمایـش خسـته نمـودم.1 وی زیـل همیـن مـاده آورده 
اسـت کـه بـه دو معنا بـه کار مـی‌رود؛ اول، شـناخت چیزی 
کـه مجهـول اسـت؛ دوم، ظاهـر شـدن حقیقـت و فطـرت 

2 شیء.
طبـق ایـن تعبیر، وجـه تسـمیه امتحان الهی بـه ابتلاء 
ایـن اسـت کـه ایـن امتحانـات از جهتـی باعث بـروز عیب 
انسـان شـده و انسـان می‌توانـد ایـرادات خود را بشناسـد؛ از 
جهـت دیگـری امتحـان الهـی باعث بـروز و ظهـور حقیقت 

وجـود انسـان شـده و عیار وی را مشـخص می‌سـازد. 

مفهوم امتحان
کلمـه‌ی امتحـان مصدر بـاب افتعـال، از ابـواب ثلاثی 
مزیـد و برگرفتـه از ریشـه‌ی »محـن« می‌باشـد؛ )إنَِّ ٱلَّذِيـنَ 
هُ  تهَُـم عِنـدَ رَسُـولِ ٱللَّـهِ أوُْلَٰئِٓـكَ ٱلَّذِيـنَ ٱمتَحَـنَ ٱللّـَ ـونَ أصَوَٰ يَغُضُّ

الثـانى نـوعٌ مـن الاختبـار، و يحمـل عليـه الإخبـار أيضـا؛ معجـم المقائیـس 

اللغـة، مـاده بلو.

1. بَلَوْتـُه‏ُ: اختبرتـه كأني أخلقتـه مـن كثرة اختبـاري لـه‏؛ المفـردات الفـاظ 

القـرآن، مـاده بلـی.

2. فذلـك يتضمـن أمريـن: أحدهما تعـرفّ حالـه و الوقـوف على مـا يجهل 

مـن أمـره، و الثـاني ظهـور جودتـه و رداءتـه؛ همان.

مفردات ألفاظ القرآن

وجه تسمیه 

امتحانات إلهی به 

إبتلاء
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غفِـرةَٞ وَأجَـرٌ عَظِيـمٌ(.1 ایـن مـاده بـر  قُلُوبَهُـم للِتَّقـوَىٰ لَهُـم مَّ

مفاهیمـی همچـون ضـرب، إعطـا و اختبـار2 دلالـت دارد.
راغـب اصفهانـی ایـن مـاده را بـه ابتلاء3 نیـز تعبیـر 

. می‌کنـد
ابـن منظـور در معجـم خـود زیـل تعریـف ایـن مـاده 
بـرای تصفیـه‌ی  نقـره  و  بـه ذوب کـردن طلا  مـی‌آورد: 
ناخالصـی هایشـان نیـز دلالـت دارد؛4 ایـن تعبیـر از اهـم 
تعابیـر آن اسـت؛ لـذا ابتلاء انسـان بـه آزمایشـات الهـی را 
ابتلاءات،  ایـن  تعبیـر می‌نماینـد؛ چـون سـرآمد  امتحـان 

تصفیـه ناخالصـی هـای آدمـی اسـت. 
در کتـاب العیـن نیـز در تعریـف ایـن مـاده وارد شـده 
اسـت: علـم و شـناخت پیـدا کـردن بـه قلب کسـی از کلام 

وی.5
در تمـام تعابیـر مذکور یـک نکته حائز اهمیت اسـت و 
آن دسـتیابی بـه اصـل و فطـرت شـیء می‌باشـد؛ تعبیر ابن 

1. سوره حجرات، آیه: 3.

2. لسان العرب و مقائیس اللغة، ماده محن.

3. المفردات الفاظ القرآن، ماده محن.

خَلَّصْـتَ  لتختبرهما حتـى  أذَبتهما  إذِا  الفضـة  و  الذهـب  امتَحَنـتُ‏  و   .4

الذهـب و الفضـة؛ لسـان العـرب، مـاده محـن.

5. فيعرف بكلامه ضمير قلبه؛ کتاب العین، ماده محن.

مفردات ألفاظ القرآن

لسان العرب

کتاب العین

معیت و إبتلاء
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منظـور بهتریـن وجـه تسـمیه امتحان و ابتلا می‌باشـد.

مفهوم فتنه
آن  ریشـه‌ی  و  فتنـه مصـدر ثلاثـی مجـرد  کلمـه‌ی 
»فتن« می‌باشـد؛ )أحََسِـبَ النَّـاسُ أنَْ یُتَْکُـوا أنَْ یَقُولـُوا آمَنَّـا 

وَهُـمْ لا یُفْتَنُـون(.1 اغلـب معاجـم اتفـاق نظـر دارنـد کـه بر 

معانـی اختبـار، امتحـان و ابتلاء دلالـت دارد.2
راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: أصل »فتن« یعنـی إدخال 
طلا در آتـش، بـه منظـور جـدا کـردن زوائـد از طلای 
خالـص.3 ابـن منظور نیـز در لسـان العرب بر همیـن مفهوم 

بـه عنـوان اصلـی تریـن تعبیـر ایـن مـاده اشـاره می‌کند.4
تمـام ایـن تعابیـر و وجـوه تسـمیه متحـد بـا مفاهیـم 

می‌باشـد. امتحـان  و  ابتلاء 

1. سوره عنکبوت، آیه: 2.

2. المفردات الفاظ القرآن، معجم المقائیس، لسان العرب: ماده فتن.

3. أصـل‏ الْفَتنْ‏ِ: إدخـال الذّهـب النار لتظهـر جودته من رداءته، و اسـتعمل 

في إدخـال الإنسـان النـار؛ المفردات فـی غریب القـرآن، ماده فتن.

4. لسان العرب، ماده فتن.

لسان العرب

مفردات ألفاظ القرآن
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خصوصیات امتحانات الهی
در پدیده‌ی امتحان و ابتلاء سـه شـاخصه مطرح اسـت 
کـه در تمـام موضوعـات و افـراد ممتحـن محوریـت کلـی 
دارد: اولًا عنصـر زمـان در ابتلاء مطرح نیسـت؛ چه از حیث 
طـول مـدت ابتلاء، چـه از جانب مقطـع زمان رخـداد ابتلاء 
در زندگـی آدمـی؛ یعنـی در سـنت‌های الهـی معیـن نشـده 
اسـت کـه طـول یـک بلاء دو روز خواهد بـود یا بیشـتر؛ یا 
معیـن نشـده اسـت که تاریـخ ابتلاء در چـه روز از زندگانی 
وی می‌باشـد. لـذا بشـر عاقل از بـدو تولد تا خانـه‌ی تاریک 

خـود بـا بلا و ابتلاء پنجـه نـرم می‌کند.
کسـی  ندارنـد؛  معینـی  عـدد  الهـی  ابتلاءات  ثانیـاً 
نمی‌توانـد در محکمـه الهـی ادعـا کنـد کـه مـن بیـش از 
حـد معتبـر مـورد امتحـان واقـع شـده‌ام؛ کسـی نمی‌توانـد 
تعـدد امتحانـات را دسـت آویـز قرار دهـد و از آن بـه عنوان 

توجیهـی بـرای سـربلندی و مردودیـت اسـتفاده کنـد.
ثالثـا؛ شـدت ابتلاء رابطه‌ی مسـتقیمی با میـزان تقرب 
افـراد دارد؛ هر کـه بامش بیش برفش بیشـتر؛ )الْمُؤْمِنُ مِثْلُ 
تَـيِ الْمِيـزاَنِ، كُلَّماَ زِيدَ فِ إِيماَنِـهِ زِيدَ فِ بَلَئِـهِ(.1 بنابراین، با  كَفَّ

1. التمحیـص، ص: 31. تحـف العقول، ص: 408. امالی الطوسـی، ص: 631 و 

811. بحار الأنوار، ج64، ص: 243. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، 

شاخصه‌ی اول

شاخصه‌ی دوم

شاخصه‌ی سوم

معیت و إبتلاء
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ازدیـاد ایمان، شـدت امتحان نیز بیشـتر خواهد بـود و ایمان 
در شـدت تمام ابتلاءات و امتحانات بشـر موثر اسـت.

اهمیت و فلسفه امتحان
در مقولـه‌ی فلسـفه امتحان، بسـیار قلم زده و سـخنان 
فراوان رانده شـده اسـت؛ زیرا سرنوشـت سـاز ترین اتفاقات 
زندگـی آدمـی در همیـن مهـم رقـم زده می‌شـود. یکـی از 
قرارداد‌هـای غیـر قابل فسـخ انسـان و پـروردگارش قرارداد 
ابتلاء و امتحـان می‌باشـد؛ بـه زبان سـاده‌تر، هیچ انسـانی 
در عالـم وجود نداشـته و نخواهد داشـت کـه در زندگی خود 

مبتلا و ممتحن واقع نشـده باشـد.
یکـی از سـنت‌های خداونـد علـی حکیم این اسـت که 
أقربـاء و دوسـتان خـود را در دنیـا دچار سـختی و بلا گرداند 
تـا ایـن امـر باعـث تزکیـه و تربیت روح آنان شـده و بسـتر 
راحتـی ابـدی آنـان را در دار باقـی فراهـم سـازد؛ )لَ يَـزاَلُ 
الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِـنِ وَ الْمُؤْمِنَـةِ فِ جَسَـدِهِ وَ مَالِهِ وَ وُلْـدِهِ حَتَّى يَلْقَى 

اللَّـهَ تعََـالَ وَ مَـا عَلَيْـهِ خَطِيئَـةٌ(.1 بلاء روح زلال انسـان را از 

ج2، ص: 437.

1. جامـع الأخبـار، ج1، ص: 133. مسـکن الفـواد عنـد فقـد أحبـة و الأولاد، 

ما إنسان غیر ممتحَن 

در طول عمر نداریم

إمحاء معاصی و 

خلوص وجود در 

إبتلاء
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ناخالصی‌هـای خبائـث و معاصـی می‌رهانـد و فطـرت پـاک 
و مقـدس او را دوبـاره مصفـا می‌نمایـد، و به شـرط مراقبت، 
نتیجـه‌ی ایـن تصفیه انعکاس نـور الهی در وجـود او خواهد 

. شد
ابتلاء صرفـا وسـیله‌ای نیسـت کـه فقـط از گناهـان 
آدمـی بکاهـد، بلکـه برخـی از آثـار آن در حقیقـت وجـود و 
ضرفیـت انسـان معنـا پیـدا می‌کند؛ یعنـی برخـی از درجات 
وجـود انسـان جـز بـا ابتلاء بـه دسـت نمی‌آیند و انسـان در 
راه تعالـی، بایـد از ابتلاء بـرای کسـب آنهـا اسـتفاده نماید؛ 
)إنَِّ فِ الْجَنَّـةِ لَمَنْزِلَـةً لَ يَبْلُغُهَـا الْعَبْدُ إِلَّ بِبَلَءٍ فِ جَسَـدِهِ(.1 در 

واقـع بلاء بـرای مومن بسـتر رشـد و ارتقاء درجـه را فراهم 
می‌کنـد.

خـدای متعـال بـه اهل بلاء ثوابـی را عنایـت می‌کند 
کـه در روز قیامـت اهـل عافیـت آرزو می‌کردنـد ای کاش 
نَّ  در دنیـا سـنگین‌ترین بلاهـا را متحمل می‌شـدیم؛ )لَيَـوَدَّ
أهَْـلُ الْعَافِيَـةِ يـَوْمَ الْقِيَامَـةِ أنََّ جُلُودَهُـمْ قُرضَِـتْ بِالْمَقَارِيضِ لِمَ 

يَـرَوْنَ مِـنْ ثـَوَابِ أهَْـلِ الْبَلَء(.2

ج1، ص: 21.

1. مشـکاة الأنـوار فـی غرر الأخبـار، ص: 294. جامع الأخبـار، ج1، ص: 114. 

المومن، ص: 18.

2. جامـع الأخبـار، ج1، ص: 113. إرشـاد القلـوب إلی الصـواب، ج1، ص: 42. 

سعه‌ی وجودی در 

إبتلاء

نفس إبتلاء مأخذ 

پاداش است

معیت و إبتلاء
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بـرای امتحـان و ابتلاء بشـر، دلایـل و فلسـفه‌های 
فراوانـی مطـرح اسـت کـه تمامـا خیـر اسـت بـرای اهـل 
ایمـان، بـه شـرط آنکـه بتواننـد در امتحانـات بـه مواضـع 
خیـر آن توجـه کافـی داشـته باشـند و از آن مواضـع به نحو 
أحسـن اسـتفاده نماینـد. بشـر اگـر بتوانـد ابتلاءات خـود را 
مدیریـت کنـد و آنهـا را مورد بررسـی قـرار بدهـد، می‌تواند 
از آنهـا نردبانی به سـوی کمال بدسـت آورد کـه هر کدام از 
پلـه هـای ایـن نردبـان یـک حرکت عظیـم به سـوی ترقی 

ایمانـی و روحانـی وی باشـند.
فلسـفه‎ی  علی7دربـاره‎ی  امـام  امیرالمومنیـن 

می‌فرمایـد: الهـی  امتحانـات 
هُ جَهِلَ  )ألََ إنَّ اللـهَ تعََـالَ قَـدْ كَشَـفَ الْخَلْـقَ كَشْـفَةً؛ لَ أنَّـَ

مَـا أخَْفَـوْهُ مِـنْ مَصُـونِ أسََْارهِِـمْ وَ مَكْنُـونِ ضَمَئِرهِِـمْ؛ وَ لكِـنْ 

لِيَبْلُوَهُـمْ أيَُّهُـمْ أحَْسَـنُ عَمَلاً، فَيَكُـونَ الثَّـوَابُ جَـزاَءً، و الْعِقَـابُ 

بَوَاءً(؛1

روضـة الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن، ج1، ص: 30. مسـتدرک الوسـائل و 

مسـتنبط المسـائل، ج2، ص: 65. إرشـاد القلوب، ج1، ص: 169. بحار الأنوار، 

ج5، ص: 95.

1. یعنی: خداوند متعال با آزمايش پرده از اسرار بندگان برداشته، نه 

بخاطر آن كه بى خبر است، بلكه مى خواهد با امتحان آشكار شود كدام 

يك عمل نيكوتر انجام مى دهند؛ نهج البلاغه، خطبه: 144.

إبتلاء، طریق کمال

فلسفه امتحان در 

کلام علی 7



105

خداونـد علـی حکیـم بشـر را بنـا بـر افـکار و نیاتـش 
مؤاخـذه نخواهـد کـرد؛ چـرا کـه ثـواب و عقـاب نتیجـه‌ی 
افعـال آدمـی اسـت و افـکار هنـوز فعلیـت نیافته‌انـد کـه بر 
آن‌هـا ثـواب و عقـاب مترتـب شـود؛ امتحـان الهـی باعـث 
می‌شـود افـراد در مواقـف مختلـف نسـبت بـه آنچـه در دل 
و نیـات دارنـد عمـل کنند و همیـن عمل کـردن طبق آنچه 
کـه در دل نهفتـه اسـت یعنـی فعلیـت پیـدا کـردن افـکار. 
لـذا اگـر افـکار خیـر و پـاک باشـند، در پرتـو نیـک و صالح 
فعلیـت میابنـد و مسـتحق پـاداش خواهند بـود، و همچنین 
اگـر افکار پلید باشـند در جامه‌ی شـر ظهـور و فعلیت میابند 

و مسـتحق عقـاب خواهنـد بود.
عرصـه امتحـان الهـی دو پیامد و أثر مهم بری انسـان 
فلسـفه‌های وجـود  از  یکـی  را  هـا  آن  کـه می‌تـوان  دارد 

دانسـت: امتحان 

الف: شناخت نواقص
شـاید می‌تـوان گفـت بهتریـن و سـازنده تریـن ثمـره 

دو أثر مهم امتحان 

إلهی

معیت و إبتلاء
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امتحـان این اسـت کـه انسـان، در امتحان محـک می‌خورد 
و می‌توانـد در ایـن عرصـه بـه عیـوب پنهـان خـود دسـت 
یابـد و در صـدد اصلاح آنهـا گام بـردارد. این أمر بسـیار در 
معیـت امـام رهنمـای انسـان قـرار می‌گیـرد و بـه او نمایان 
می‌کنـد کـه چقـدر در کنـار امـام اسـت و چـه مقـدار از او 

تبعیـت می‌نمایـد.
نفـس آدمـی هماننـد برکه‌ی زلالی اسـت کـه همگان 
از تماشـای آن لـذت می‌برنـد و محـو زیبایـی آن می‌شـوند؛ 
آنهـا نمی‌داننـد در ایـن برکـه چـه می‌گـذرد و تنها بـا دیدن 
زلالـی آن، برکـه را مـدح و سـتایش می‌کننـد. امـا وای از 
زمانـی کـه فردی در ایـن برکه وارد شـود و آب را به تلاطم 
بیـاورد؛ در ایـن لحظـه خواهـد دیـد کـه ایـن زلال بـودن 
بـرای وقتـی بـود کـه آب راکـد و بی‌حرکـت بـود و تمـام 
لجن‌هـا و پلیدی‌هـای آن در کمـال آرامـی ته نشـین شـده 

و در زوایـای نامعلـوم آن مخفـی شـده بودند.
در وجـود انسـان، کمال وقتـی تحقق میابد که انسـان 
در ناملایمـات نیکـو و اسـتوار بمانـد، نـه آنکـه در مواقعـی 
کـه فـارغ از هرگونه شـدت و سـختی اسـت صاحـب مکارم 
اخلاق باشـد. مهم‌تریـن ثمـره ابتلاءات و امتحانـات الهی 
همیـن اسـت کـه همانند بر هـم زدن یک لجنزار ته نشـین 



107

شـده، وجـود آدمـی را متلاطـم می‌سـازد و عیـوب وی را 
در مقابـل دیدگانـش بـه نمایـش می‌گـذارد. انسـان در این 
لحظـه، بـه لجنزار مخفـی وجود خـود و تارهای تنیده شـده 
در اعمـاق جانـش علـم پیـدا می‌کند؛ ایـن علم و شناسـایی 
ضعـف جسـمانی و روحانـی مقدمه‌ی بسـیار مهمـی برای از 

میـان بـردن آن ضعـف و عیوب می‌باشـد.

کبر ب: میدان تمرین برای امتحان ا
عرصـه‌ی امتحـان و ابتلاء، عرصه‌ی تشـکیک اسـت، 
بـه ایـن منظـور کـه مراتـب متفاوتـی دارد و می‌تـوان برای 
آن درجـات مختلفی را از حیث شـدت و ضعـف فرض نمود. 
فـرد ممتحَنـی کـه در درجـه‌ی پائینـی از ایمـان قـرار دارد، 
یقینـا طبـق قاعـده عقلی قبح ظلـم1 درجه و شـدت امتحان 
او بایـد بـه قدری باشـد کـه میان ایمـان و سـختی ابتلاء او 
تَـيِ الْمِيـزاَنِ،  تناسـب وجـود داشـته باشـد؛ )الْمُؤْمِـنُ مِثْـلُ كَفَّ
كُلَّماَ زِيـدَ فِ إِيماَنِـهِ زِيـدَ فِ بَلَئِـهِ(؛2 یعنـی شـدت امتحـان 

1. ایـن قاعـده بیانگـر ایـن اسـت که ظلـم از منظر تمام عقلا قبیـح و مردود 

اسـت؛ ریشـه‌ی ظلـم جهـل و نیـاز اسـت؛ پـس اگـر خداونـد ظلـم کنـد یـا 

نیازمنـد اسـت یـا جاهـل )أعـوذ باللـه مـن هـذا الـکلام(. نیـاز و جهـل از 

صفـات سـلبی می‌باشـد، لـذا خداونـد منـزه از ظلـم اسـت.

2. التمحیـص، ص: 31. تحـف العقول، ص: 408. امالی الطوسـی، ص: 631 و 

هر که بامش بیش 

برفش بیشتر

معیت و إبتلاء
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رابطـه‌ی مسـتقیم دارد؛ خداونـد متعـال  ایمـان  بـا مقـدار 
می‌فرمایـد: )لَ يكَُلِّـفُ ٱللَّـهُ نفَسًـا إِلَّ وُسـعَهَا(؛1 یعنـی تمـام 
افـراد، به انـدازه‌ی وسـع و ظرفیت روحانی و جسـمانی خود 
مکلـف می‌شـوند و اگـر غیـر از ایـن اتفـاق بیفتـد منافـی با 

قاعـده قبح ظلـم خواهـد بود. 
ایـن مرتبـه بنـدی و تشـکیک در حقیقـت امـر، نعمت 
بزرگـی اسـت کـه انسـان می‌تواند بـا ظرافت و تفکـر آن را 
بـه عنـوان بسـتری بـرای ترقـی بکار بگیـرد و به وسـیله‌ی 
آن بـر ایمـان خـود بیفزایـد. انسـان باید بـرای تمـام مراتب 
امتحاناتـش برنامـه ریـزی کنـد و از هـر کـدام بـه عنـوان 
پلـه‌ای در راسـتای از بیـن بـردن ضعـف و کسـب قـوت 
اسـتفاده نمایـد. وقتـی ضعفی را کـه در ابتلاء پیشـین از آن 
مطلـع شـده را برطـرف کند، درجـه ابتلاء بعـدی او افزایش 
پیـدا خواهـد کرد و این نشـان دهنـده‌ی این موضوع اسـت 
کـه ایمانـش هـم افزایـش یافتـه اسـت. اگـر ایـن فراینـد 
مقابلـه با امتحانات مرحله به مرحله پیشـروی داشـته باشـد، 
یـک ثمـر عظیم در جریـان زندگی او بوجـود می‌آید، که آن 

811. بحار الأنوار، ج64، ص: 243. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، 

ج2، ص:  437.

1. سوره بقره، آیه: 286.
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را می‌تـوان بـا عنـوان اسـتحکام در برابر بلایـا معرفی کرد.
وقتـی نقشـه‌ی راه یـک فـردی کـه قهرمـان جهـان 
در یـک رشـته ورزشـی شـده را بـا نگاهـی عمیـق بررسـی 
کنیـم، یـک نکتـه بسـیار در مسـیر پیشـرفت وی دخیـل و 
حائـز اهمیت اسـت؛ قهرمـان در ابتداء مسـیر ورزشـی خود، 
بـا مبارزانـی هـم تـراز خـود بـه نبـرد می‌پـردازد و راه چیره 
شـدن بـر آنـان را می‌آمـوزد. بعـد از آن با مبارزانـی که یک 
مرحلـه از او بالاترنـد بـه نبـرد می‌ایسـتد و تـا وقتـی که بر 
آنـان چیـره نشـود و روش غلبـه بـر آنهـا را نیامـوزد ارتقـا 
نخواهـد یافـت. بـه یقیـن این مبـارزات قـوه نبـرد را در تن 
وی می‌پرورانـد و تنومنـد می‌سـازد. این ارتقـاء در تمرینات، 
او را بـه قلـه‌ی قهرمانـی و تغلیـب می‌رسـاند و اگـر یـک 
قهرمـان از نبردهـای کوچـک و هـم تـراز قدرت خـود عبور 
نکنـد، در میـدان نبـرد جهانـی یقینا شکسـت خواهـد خورد.

ابتلاءات الهـی پلـه‌ی ارتقـاء به ایمـان قـوی تراند، و 
ایمـان قوی‌‎تـر، مقدمـه‌ای بـرای ابتلاء شـدید خواهـد بود. 
ایـن امتحانـات تـا جایـی رشـد می‌کننـد کـه انسـان را در 
معیـت امـام محـک بزننـد و بـه وسـیله‌ی خـود امـام، کـه 

همـان امتحـان اکبـر اسـت، انسـان را بیازماینـد.
خداونـد پـس از ابتلاءات شـدید و جان فرسـا ابراهیم 

معیت و إبتلاء
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نبـی7 را بـه منسـب امامـت منسـوب نمـود و جایـگاه او 
هُ  را نـزد خـود نزدیک‌تـر قـرار داد؛ )وَ إذِِ ٱبتَلَـی إِبرهَِیـمَ رَبّـُ
ی جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إِمَامًـا(.1 در سـیر  بِكَلِماتٍ فَأتَََّهُـنَّ قَـالَ إنِّـِ

ابتلاء ابراهیـم7 دو نکته حائـز اهمیت اسـت؛ اول اینکه 
ابراهیـم  اسـت کـه ظـرف وجـود  ابتلائـات  در  سـربلندی 
نبـی7را به قـدری افزایـش داده و آماده نمـوده که بتواند 
حامـل مقـام امامت شـود، و ایـن مطلب بیانگر آن اسـت که 

امتحـان، بسـتر رشـد حقیقـت وجـود آدمی اسـت.
نکتـه دوم آنکـه خداونـد پـس از اینکـه ابراهیم7را 
مامـور و مبتلا بـه بریـدن سـر فرزنـد خویـش، حضـرت 
اسـمائیل7 نمـوده و پـدر و پسـر سـربلند از امتحان خارج 
می‌شـوند بـه مطلب مهمی اشـاره می‌کنـد؛ )وَ فَدَينـاهُ بِذِبحٍ 

عَظِيمٍ(.2

در ایـن آیـه، خداونـد امتحـان ابراهیـم7 را بـا تمام 
سـختی هایـش در مقابـل ذبحی قـرار می‎دهد کـه آن را در 
قبـال امتحـان ابراهیـم به وصف عظیـم توصیـف می‌نماید. 
در روایـات بسـیاری ضـوات مقدسـه: در بـاب ایـن آیه 
فرموده‌انـد کـه خداونـد ابتلاء فرزنـد ابراهیم را بـه آن ابتلاء 

1. سوره بقره، آیه: 124.

2. سوره صافات، آیه:  107.

دو نکته در إبتلائات 

إبراهیم نبی 7

و فدیناه بذبح عظیم
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بـزرگ، یعنـی فاجعـه‌ی عاشـوراء سـال 61 ه.ق بخشـید؛ 
)فَأوَحَـی اللـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَیـهِ یـا إِبراهیـمُ قَـد فَدَیـتُ جَزَعَـکَ 

عَلـی ابنِـکَ إسِماعیلَ لَـو ذَبَحتَـهُ بِیَـدِکَ بِجَزَعِـکَ عَلَی الحُسَـینِ 

وَ قَتلِـهِ(.1 واقعـه‌ی عاشـورا امتحانـی بـود کـه مـردم بـه 

وسـیله‌ی امـام و معیـت او مبتلـی شـدند و چـه امتحانـی از 
ایـن بزرگتـر اسـت کـه امـام خـود محک امـت واقع شـود! 
اگـر بـا این دید بـه امتحانات و ابتلائـات الهی بنگریم، 

1. لَماّ أمََـرَ اللـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِبراهیـمَ )ع( أنَ یَذبَـحَ مَـکانَ ابنِـهِ إسِماعیلَ 

ابنَـهُ  ذَبَـحَ  قَـد  أنَ یکَـونَ  إِبراهیـمُ )ع(  تَنََّـی  عَلَیـهِ  أنَزَلَـهُ  الَّـذی  الکَبـشَ 

هُ لَـم یؤُمَـر بِذَبـحِ الکَبـشِ مَکانـَهُ لِیَرجِـعَ إِلَـی قَلبِهِ ما  إسِماعیلَ بِیَـدِهِ وَ أنَّـَ

یَرجِـعُ إِلَـی قَلـبِ الوالِـدِ الَّـذی یذَبَحُ أعََزَّ وُلـدِهِ عَلَیـهِ بِیَدِهِ فَیَسـتَحِقَّ بِذلِکَ 

أرَفَـعَ دَرَجـاتِ أهَـلِ الثَّـوابِ عَلَـی المصَائِـبِ فَأوَحَـی اللـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَیـهِ 

یـا إِبراهیـمُ مَـن أحََـبُّ خَلقـی إِلَیـکَ فَقـالَ یـا رَبِّ مـا خَلَقـتَ إِلَیـکَ فَقـالَ 

ـدٍ )ص( فَأوَحَی  یـا رَبِّ مـا خَلقَـتَ خَلقـاً هُـوَ أحَـبُّ إِلَـیَّ مِـن حَبیبِـکَ مُحَمَّ

اللـهُ تعَالَـی إِلَیـهِ أَ فَهُـوَ أحََـبُّ إِلیَـکَ أمَ نفَسُـکَ قالَ بَـل هُوَ أحََـبُّ إِلَیَّ مِن 

نفَسـی قـالَ فَوُلـدُهُ أحََـبُّ إِلَیـکَ أمَ وُلـدُکَ قـالَ بَـل وُلدُهُ قـالَ فَذَبـحُ وُلدِهِ 

ظُلماً عَلَـی أَیـدی أعَدائِـهِ أوَجَـعُ لِقَلبـی قـالَ یـا إِبراهیمُ فَـإِنَّ طائِفَـهً تزَعُمُ 

ـدٍ سَـتَقتُلُ الحُسَـینِ ابنَـهُ مِـن بَعـدِهِ ظُلماً وَ عُدواناً کَما  ـهِ مُحَمَّ أنََّهـا مِـن أمَُّ

یذُبَـحُ الکَبـشُ وَ یَسـتَوجِبونَ بِذالِـکَ سَـخَطی فَجَـزِعَ إِبراهیـمُ )ع( لِذالِـکَ 

ـعَ قَلبُـهُ و أقَبَـلَ یَبکـی فَأوَحَـی اللـهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إِلَیـهِ یـا إِبراهیـمُ قَد  و توََجَّ

عَلَـی  بِجَزَعِـکَ  بِیَـدِکَ  ذَبَحتَـهُ  لَـو  ابنِـکَ إسِماعیلَ  فَدَیـتُ جَزَعَـکَ عَلـی 

الحُسَـینِ وَ قَتلِـهِ وَ أوَجَبـتُ لَـکَ أرَفَـعَ دَرَجاتِ أهَـلِ الثَّوابِ عَلَـی المصَائِبِ 

وَ ذلِـکَ قَـولُ اللـهِ عَـزَّ وَ جَلَّ وَ فَدَینـاهُ بِذِبحٍ عَظیم؛ الخصـال، ج1، ص: 58. 

الجواهـر السـنیة فـی الأحادیـث القدسـیة، ص: 496. البرهـان فـی تفسـیر 

معیت و إبتلاء
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یقینـا پـی می‌بریـم کـه تمـام ابتلائـات مومـن بـرای ایـن 
اسـت کـه او را بـرای ذبـح عظیـم یا همـان ابتلاء در بسـتر 

معیت امـام آمـاده نماید.

بستر های امتحان و ابتلاءات الهی
در هـر امری از امور، اگر جوانب آن امر، اعم از تعاریف، 
موضوعـات، مقاصـد و بسـترهای مختلـف امر مورد بررسـی 
قـرار بگیرنـد، مواجـه بـا آن مطلـب، کمتـر دچـار غموض و 
خطـا خواهـد بـود؛ از این جهت، اگر انسـان بخواهـد به نحو 
أحسـن ایـن ابتلاءات را مدیریت و مهندسـی کند، بررسـی 
بسـترهای امتحـان الهـی و پدیده‌هایی که خداوند انسـان را 
بـه وسـیله‌ی آن‌هـا مورد ابتلاء قـرار می‌دهد، امـری کاملا 
ضروریسـت؛ چـرا کـه مهم‌تریـن مطلـب در پیشـبرد امـور، 

شـناخت همه جانبـه‌ی امور می‌باشـد.
در عرصـه‌ی امتحانـات الهـی، تمـام کائنـات می‌توانند 
بالقوه و بالفعل، بسـتر ابتلاء قرار بگیرند و خداوند بوسـیله‌ی 

القـرآن، ج4، ص: 619. بحـار الأنـوار، ج12، ص: 125 و ج44، ص: 226. النور 

المبیـن فـی قصـص الأنبیـاء و المرسـلین، ص: 129. ریـاض الأبـرار فـی مناقب 

الأئمـة الأطهـار6، ج1، ص: 168. تفسـیر نور الثقلیـن، ج4، ص: 430.

تأثیر شناخت در 

امتحانات
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آنهـا بشـر را محـک بزنـد، امـا نمونه‌هایـی را بعنـوان اهـمّ 
مـوارد در مبحـث بسـترهای امتحـان الهی مطـرح می‌کنیم.

الف و ب: اهل و اموال
از مـواردی کـه بـه کـرار خداونـد انسـان را بـه آنـان 
مبتلاء کرده و خواهـد کرد، اولاد،1 ازواج2 و اموال3 هسـتند.

در این موارد دو منظر وجود دارد؛ 
اول؛ از ایـن جهـت می‌تواننـد محـل آزمایـش انسـان 
واقع شـوند که غالبا محبوب واقع می‌شـوند. انسـان نسـبت 
بـه تمام کائنـات رفتار متفـاوت با دیگری را نشـان می‌دهد. 
گاهـی رفتـار وی از جنـس خصم و دشـمنی اسـت و گاهی 
از جنـس احسـاس خطـر و تـرس، گاهـی بی‌تفـاوت اسـت 
و گاهـی بـه برخـی پدیده‌هـا بـه قـدری وابسـته می‌شـود 
کـه تمـام مواضـع رفتـاری‌اش، نسـبت بـه آن پدیـده رنگ 
و بـوی عشـق و عاطفـه دارنـد. ایـن علقه‌هـای عاطفـی در 
وجـود آدمـی شـدت و ضعـف دارنـد؛ گاهـی آنقـدر قدرتمند 

ا امَولُکُم واوَلدُکُم فِتنَةٌ(؛ سوره تغابن، آیه: 15. 1. )انَِّ

نیا  نَّ عَینَیـکَ الِـی مـا مَتَّعنـا بِـهِ ازَوجًـا مِنهُم زهَـرةََ الحَیـوةِ الدُّ 2. )ولا تَـُدَّ

لِنَفتِنَهُـم فیـه(؛ سـوره طه، آیـه: 131.

3. )لَتُبلَوُنَّ فی امَولکُِم و أنفُسَکُم...(؛ سوره آل عمران، آیه: 186.

منظر اول بحث

این منظر، ناظر به 
إحساسات آدمی 
است که ممکن 

است در روابطی که 
با أهل و عیال در 

جریان است، خدشه 
ای بردارد یا دچار 
ناملایماتی بشود 
و انسان از حیث 

عاطفی به چالش 
کشیده شود.

معیت و إبتلاء
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نشـده‌اند کـه در روحیـات وی تاثیر بگذارند، امـا گاهی آنقدر 
علقـه شـدید و وابسـتگی زیـاد می‌شـود کـه محبـوب، موثرِ 
در محـب واقـع می‌شـود، رفتـار وی را تحـت الشـعاع قـرار 
می‌دهـد و حتـی تـرس دوری محبـوب، محب را بـه چالش 
می‌کشـد و دائما نسـبت به محبوب »ترس از دسـت دادن« 
را دارد. از ایـن جهـت محـب بـه وسـیله محبوب بـه راحتی 
محـک می‌خـورد و مقصـود و محصـول امتحـان بـه راحتی 

حاصـل می‌شـود.
در امتحانـات و ابتلاءات الهـی بـا محوریـت عشـق 
ایـن  و عاطفـه، تعییـن کننـده تریـن پدیـده در نتیجـه‌ی 
امتحـان، میـزان دخالـت منطـق در وابسـتگی اسـت. بـه 
جرئـت می‌تـوان گفـت اجتمـاع منطـق و احساسـات امـری 
بسـیار دشـوار اسـت کـه اکثـراً آدمـی از آن ناتـوان اسـت؛ 
بـه میزان همیـن ناتوانـی، احتمال شکسـت امتحان بیشـتر 

می‌شـود.
قابـل ذکر اسـت، این علاقه و وابسـتگی ممکن اسـت 
بـر غیـر بشـر نیـز جـاری بشـود و انسـان محـب ثـروت و 

شـود. دارائی 
دوم؛ از جهـت تعاملات انسـان بـا أهل و اموال اسـت 

کـه ایـن دو پدیـده محل ابتلاء واقع می‌شـوند.

نقش منطق در 

إبتلائات عاطفی

منظر دوم بحث
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اینطـور نیسـت که انسـان در مـراودات و تعاملات خود 
بـا همسـر و اولادش همیشـه نتیجـه‌ی مطلوبـی را بدسـت 
آورد. تجربـه مکـررا بـه انسـان نشـان داده کـه در مواقـع 
بسـیاری انسـان در تعامـل بـا آنهـا به چالش کشـیده شـده 
و در مواقعـی نیـز نتیجه‌هـای نامطلوبـی را کسـب می‌کنـد. 
محـل ایـن چالش ها نیـز محدود بـه عیال نمی‌باشـد، بلکه 
تمام اجتماع اسـت. انسـان موجودی اجتماعـی و دارای طرز 
فکـر اسـت؛ ربات نیسـت که با یـک برنامه ریزی مشـخص 
عمـل کنـد و تعاملاتـش به اختلاف بـا همنوعانش کشـیده 
روحیـات  و  تفکـرات  طـرز  چالش‌هـا،  ایـن  منشـأ  نشـود. 
مختلـف بشـر اسـت و ایـن اختلافـات فکری هویـت وی را 

تشـکیل می‌دهنـد. 
انسـان در تعاملات با خانـواده‌ی خود، بسـیار با اموری 
مواجـه می‌شـود کـه مورد رضایـت وی نیسـت و جبـراً باید 
بـه صحیح‌تریـن شـکل ممکـن بـا آنهـا رفتـار کنـد؛ فرض 
کنیـد پسـری بـه بیراهه قـدم بگذارد و بـه گناه آلوده شـود؛ 
آیـا پـدر می‌توانـد حاصـل زندگـی خویـش کـه همان پسـر 
باشـد را رهـا کند؟ بدیهی اسـت کـه او را رهـا نخواهد کرد.

تمـام این ناملایمـات و اختلاف در تعاملات، نمونه‌ای 
از امتحانـات و ابتلاءات خداونـد منان هسـتند کـه هر کدام 

این منظر، ناظر به 
سلایق و خلقیات 

آدمی است که 
ممکن است از 
این حیث دچار 
ناهنجاری‌های 
إجتماعی بشود.

معیت و إبتلاء
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بـه نوبـه خود انسـان را محـک می‌زنند.

پ: ترس
یکـی از خطرناک‌تریـن گردنه‌هائـی کـه در عرصـه‌ی 
امتحانـات و ابتلاءات الهـی در مسـیر آدمـی واقع می‌شـود، 
گردنـه‌ی تـرس اسـت و انسـان بوسـیله‌ی آن بـه راحتـی 
محـک می‌خـورد؛ 1چرا که تـرس، گاها انسـان را در موقفی 
قـرار می‌دهـد کـه تصمیـم گیـری و عقـل گرائـی را دچـار 
اختلال می‌نمایـد و انسـان ضعیـف نمی‎توانـد در هنـگام 
خـوف، منطقـی رفتار نماید، لـذا محک خوردن به وسـیله‌ی 
تـرس هایـش عمدتـا منجـر بـه شکسـت و سـر افکندگـی 

می‌شـود.
تاریـخ، همچون دفتری اسـت که هـر ورق و ماجرایش 
می‌توانـد درس عبرتـی بـرای متورقـان ایـن دفتر بـزرگ و 
پرماجـرا باشـد. در تاریخ، یکی از واضح‌تریـن امتحانات امت 
بـا محوریـت خـوف در غزوه احـزاب2 نمایـان شـد.3 در این 

1. )ولَنَبلُوَنَّکُم بِشَیء مِنَ الخَوفِ...(؛ سوره بقره، آیه: 155.

2. غزوه احزاب به غزوه خندق نیز شناخته می‌شود.

3. خداونـد دربـاره امتحـان آنـان، در سـوره احـزاب آیـه ی 11 میفرمایـد: 

)هُنَالِـكَ ٱبتُلِـیَ ٱلمؤُمِنُـونَ وَ زُلزِلـُواْ زِلـزاَلاً شَـدِيدًا(؛ یعنـی: آنجـا بـود کـه 

مومنـان آزمایـش شـدند و تـکان سـختی خوردنـد.

امتحان ترس در 

غزوه أحزاب



117

غـزوه، تـرس بگونه‌ای در قلب سـربازان سـپاه اسلام رخنه 
نمـود کـه تماماً سـپاه اسلام به جز عده‌ای انگشـت شـمار 
از ایـن امتحـان سـرافکنده بازگشـتند. عـده‌ای بـه ماهیـت 
ایمـان خـود دسـت پیـدا کردنـد و عیـار وجـودی خـود را 
سـنجیدند. برخـی بـه وعـده‌ی پیـروزی خداونـد و پیامبـر 
اکـرم6 شـک نمودنـد و لب بـه اعتراض گشـودند که: 
محمد6بـه مـا وعده‌ی فتـح قصرهای کسـری و قصیر 
را مـی‌داد، و حـالا أحـدی از مـا در امـان نیسـت کـه حتـی 

بـرای قضـای حاجت بـرود.1
در ماجـرای احـزاب، خداونـد اثـر چیـره شـدن تـرس 
بـر مومنـان را اینگونـه توصیـف میکنـد: چشـمها از شـدّت 
وحشـت خيـره شـده و جانها به لب رسـيده بـود، و گمانهاى 

گوناگـون بـدى بـه خـدا م‌ىبرُديد.2
بـا تعابیـر قرآن از وحشـت لشـکریان در غـزوه احزاب، 
در عرصـه‌ی  تـرس  اهمیـت  محـور  بـه عمـق  می‌تـوان 

1. قـال معتـب بـن قشير ، أخو بنى عمـرو بن عوف : كان محمـد يعدنا أن 

نـأكل كنـوز كسرى وقيصر ، وأحـد نـا اليوم لا يأمـن على نفسـه أن يذهب 

إلى الغائـط؛ تاریـخ الیعقوبـی، ج2، ص: 51؛ تاریـخ الطربی، ج2، ص: 238؛ 

السـیرة النبویة، ج3، ص: 706.

ـن فَوقِكُـم وَ مِن أسَـفَلَ مِنكُم وَ إذِ زَاغَـتِ ٱلأبَصَارُ وَ بَلغََتِ  2. إذِ جَاءُوكُـم مِّ

ٱلقُلـُوبُ ٱلحَنَاجِـرَ وَ تظَُنُّـونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُوناَ؛ سـوره أحزاب، آیه: 10.

تعبیر خداوند از ترس 

در أحزاب

معیت و إبتلاء
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ابتلاءات پـی برد و دریافت کـه خطر گردنه‌ی تـرس، برای 
ایمـان بسـیار شـکننده اسـت و بایـد از تاریـخ بسـیار عبرت 
گرفـت؛ در موقفـی که سـپاه اسلام معجزات فراوانـی را به 
دسـت پیامبـر6 دیده‌انـد و بـه نبـوت وی یقیـن دارند، 
تـرس چونـان عنـان نفـس را بـه کف می‌گیـرد که انسـان 
بـه عقائـد خویـش پشـت پـا میزنـد و منکـر یقینیـات خـود 

می‌شـود.
انسـان از تـرس تأثیـر می‌پذیـرد، بـر آن تغییـر رَویـه 
می‌دهـد و نسـبت بـه آن تصمیـم می‌گیرد. در چنیـن حالتی 
بدیهـی اسـت کـه مقابله بـا پدیده وحشـت، در سـیر تکامل 
و در مسـیر سـعادت انسـان امـری حیاتـی باشـد. در مقولـه 
تـرس یـک نکته حائـز اهمیـت اسـت؛ اینکه وحشـت یکی 
از احساسـات جدائـی ناپذیـر در وجـود انسـان اسـت. برخی 
مفاهیـم مثـل مـرض، گناه، گرسـنگی و... جـزوی از صفات 
انسـان نیسـتند، بلکه بـر او عارض می‌شـوند و اگـر آن‌ها را 
از وی جـدا کنیـم، در ماهیـت انسـان تغییـری رخ نمی‌دهد. 
امـا برخـی از مفاهیـم و صفـات از وجـود انسـان جدائـی 
ناپذیرنـد، مثل شـهوت؛ اگر جدا شـوند وجود انسـان ماهیت 
دیگـری خواهـد یافـت. هیـچ فـردی از عقلا و هیـچ دین و 
آئینـی نمی‌گویـد کـه انسـان بایـد بعـد شـهوانی خـود را به 
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طـور کلـی از بیـن ببـرد. بلکـه اتفـاق نظـر بـر کنتـرل آن 
اسـت؛ نـه افـراط و نـه تفریـط. اگر فردی هـم فرضـاً بتواند 
قـوه شـهوتیه را از بیـن ببـرد و تماما آن را سـرکوب کند، نه 
تنها مسـتحق تشـویق نیسـت، بلکـه بایـد او را مذمت کرد؛ 
چـرا کـه یکـی از ابعاد وجـودی انسـانی خویش را سـرکوب 
کـرده اسـت. ترس هم بر همین شـکل اسـت. هیـچ عاقلی 
تمامـا بـی پروائـی را تحسـین نمی‌کنـد و ترسـو بـودن هم 

شـایان مذمت اسـت. 
انسـان بایـد در ترس‌هـا بـه ملکـه‌ی اعتـدال برسـد، 
جائـی کـه عقل حکـم به تـرس می‌نمایـد، بترسـد، و جائی 
کـه عقـل بـه شـجاعت حکـم می‌کنـد، بـا ترس‌هـا مقابله 

. کند
اکثـراً تـرس بـرای انسـان، نقطـه‌ی ضعـف محسـوب 
می‌شـود و بایـد بـا تمرین و ممارسـت در مقابـل این ضعف 
سرنوشـت سـاز ایسـتاد، تـا در مواقـف حساسـی همچـون 
بـا  می‌توانـد  بدانـد چگونـه  الهـی،  امتحانـات  و  ابتلاءات 
وحشـت‌ها رو بـه رو شـود و آن هـا را تحت اختیـار بگیرد و 
بدانـد همـراه وحشـت‌ها چگونـه می‌توانـد تصمیـم و تعامل 

درسـتی را پیـش بگیرد.
امیرالمؤمنیـن7 دربـاره‌ی راهکار مقابلـه با ترس ها 

معیت و إبتلاء
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ةَ توََقِّيـهِ أعَْظَمُ  می‌فرمایـد: )إذَِا هِبْـتَ أمَْـراً فَقَعْ فِيـهِ، فَإنَِّ شِـدَّ
مِماَّ تخََـافُ مِنـه(؛1 هر گاه از امری ترسـیدی، خـود را درون 

آن بیفکـن؛ چـرا کـه تـرس از چیـزی، از خود آن سـخت‌تر 
است.

ت: گرسنگی
خداونـد علـی حکیـم در قـرآن کریـم در کنـار تـرس، 
گرسـنگی را نیز جزئی از بسـترهای ابتلاء معرفی می‌نماید.2
افـراد  بـه  بـه جـوع، نسـبت  ابتلاء  درصـد خطـا در 
مختلـف سـنجیده می‌شـود و بنابـر مقـدار تحمـل ریاضـات 
در هـر فـرد مختلـف خواهد بود؛ البته شـدت ابتلاء به جوع 
نیـز بسـیار امـر مهـم و موثـری در نتیجه‌ی امتحـان با جوع 

بود. خواهـد 
در تاریـخ و تجربیـات بشـر، نتیجه‌ی شکسـت انسـان 
در ایـن ابتلاء، أغلـب بـر روی آوری بـه حرام خـواری من 
جملـه ربـا، پشـت کردن به جبهـه حق و طرفـداری از جبهه 
باطـل رقـم می‌خـورد. چـه جنگ‌هائی کـه در تاریخ بر سـر 

1. نهج البلاغه، حکمت: 175.

نَ الأمََوَالِ وَالأنفُسِ  نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ءٍ مِّ 2. )وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَْ

ابِرِينَ(؛ سوره بقره، آیه: 155. ِ الصَّ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

نمونه أثرات شکست 

در إبتلاء به جوع 
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قحطـی رخ داده و چه کسـانی در قحطی و دشـواری، ایمان 
خـود را بـه خداوند از دسـت داده‌اند.

ممکـن اسـت کسـی ادعـا کنـد کـه بـه راحتـی و بـا 
سـرفرازی می‌تـوان در ایـن بسـتر امتحـان چیـره شـد و از 
آن عبـور نمـود، اما وقتی بشـر در اوراق تاریخ جسـتجو کند 
و در بـاب ضیافـت شـعب ابی طالـب7 مطالعـه نماید، بر 
اهمیـت، دشـواری و خاصیـت فرسایشـی این بسـتر امتحان 

خداونـد بـرای بشـر پـی می‌برد.
شـعب ابـی طالـب7 نمونه‌ی سـخت تریـن امتحان 
اقتصـادی و گرسـنگی مسـلمانان اسـت، آن هـم در صـدر 

اسلام!
در توصیـف شـرایط سـختی کـه مسـلمانان در شـعب 
ابـی طالـب7 از حیـث گرسـنگی و قحطی داشـتند، عتبه 
ابـن غـزوان می‌گویـد: مـن و هفـت تـن از همراهانـم بـا 
برگ‌هـا و چیزهائـی کـه می‌خوردیـم دهانمـان خـون آلـود 

1 می‎شد!
سـلیمان الندوی در الرسـالة المحمدیة6 می‌نویسد: 
سـعد ابـن أبـی وقـاص، یکـی از شـب‌ها از گرسـنگی درد 

1. هـو يقـول: إني وأصحـابي السـبعة قـد دميـت أفواهنـا مـن أكل هـذه 

المحمدیـة، ج1، ص: 141. الرسـالة  بهـا؛  نقتـات  التـي  والأشـياء  الأوراق 

إبتلاء جوع در شعب 

أبی طالب7

تکه پوست دباغی 

شده!
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شـکم گرفـت، از شـعب ابی طالـب7 خارج شـد تا چیزی 
بیابـد کـه مقـداری از درد شـدید خـود را کـم کنـد؛ چیـزی 
بـه غیـر از یـک تکـه پوسـت دباغـی نشـده نیافـت. آن را 
برداشـت، شسـت و پس از کباب کردن با آب آن را خورد! 1
همچنیـن سـید محسـن الأمیـن، زیـل توصیـف ایـن 
شـرایط سـخت در کتـاب أعیان الشـیعة می‎نویسـد: شـرایط 
فشـعب ابـی طالـب7 بقـدری سـخت بـود کـه صـدای 
گریـه‌ی کـودکان و گرسـنگان، تـا بیـرون شـعب می‌رسـید 
و ایـن سـخت‌ترین چیـزی بـود که رسـول خـدا و اهل بیت 

او6در مکـه دیدنـد!2
یقینـا عبـارات، وصـف ناقصـی را از رنج‌هـای شـعب 
ابـی طالـب7 ارائـه می‌دهنـد؛ چـرا کـه هیـچ عبارتـی 
نمی‌توانـد حقـاً آن روزهـای سـختی را کـه بـر مسـلمانان، 
علـی الخصـوص اهل بیت: گذشـت را توصیـف نماید.

1. إنّ سـعد بـن أبي وقـاص مسّـه ألم الجوع في ليلة شـديدة مـن تلك الليالي، 

فخـرج مـن شـعب أبي طالـب يطلـب شـيئا يتبلّـغ بـه ليذهـب بعـض ما به 

مـن ألم السّـغب، فلـم يجـد إلا قطعـة جافـة من إهاب، فغسـلها، وشـواها، 

وأكلهـا بالمـاء؛ همان.

2. يمسـك ارماقهـم حتـى بلـغ بهـم الجهـد وسـمع أصـوات صبيانهـم مـن 

وراء الشـعب وذلـك أشـد مـا لقـي رسـول اللـه ص وأهـل بيتـه بكـة؛ أعیان 

الشـیعة، ج1، ص230.ل

سخت ترین 

چیز برای رسول 

خدا6
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براسـتی اصحاب شـعب، چگونه بر دین خویش اسـتوار 
بودنـد کـه توانسـتند قدم به قدم با رسـول خـدا6 تمام 
بـه  را سـپری کننـد و در کنـار وی  آن روزهـای سـخت 

مبـارزه‌ی اقتصـادی بپردازند؟ 

ث: جهاد
واقعـه جانگـداز کربلا عرصـه‌ای مملـو از امتحانـات 
الهـی بـود و امـت بـه تمـام درجـات إبتلاء و بـه تمـام 
بسـترهای آن امتحـان شـدند. بـه جـرأت می‌تـوان گفـت، 
بشـر در آن لحضات، سـخت ترین امتحان خـود را پس داد.

نبـرد حسـین7 و أصحابـش، و تعامـل تمـام امـت 
بـا دعـوت وی، بسـیار غـم انگیـز و دردنـاک اسـت. چه غم 
انگیـز تاریـخ از بی‌شـرمی امت می‌نویسـد؛ آنجایـی که تمام 
امـت بهانـه تراشـی کـرده و از جهـاد در کنـار حسـین7 
گریختنـد و امـام را بیـن سـی هزار گـرگ رها نمودنـد. آنها 
در ایـن امتحـان از بازنـدگان بودنـد، اما در میـان تمام امت، 
هفتـاد و دو تـن بهتریـن عملکـرد را پیـش گرفتـه و به فوز 

عظیـم دسـت یافتند.
براسـتی حسـین7 أصحاب خود را سـاخت. براسـتی 
آن‌هـا را بـر تمـام اولیـن و آخریـن برتـری داد و آن‌هـا را با 

به راستی 

حسین7أصحاب 

خود را ساخت!
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ابتلاءات فـراوان، کاملتریـن افـراد امـت قـرار داد؛ تـا آنجا 
کـه در وصـف آنـان فرمود: مـن أصحابی وفادارتـر و بهتر از 

أصحـاب خودم سـراغ نـدارم.1
جهـاد هفتـاد و دو تـن، در میـان سـی هـزار گـرگ؛ 
براسـتی جگـر می‌خواهـد. چقـدر ایـن ابتلاء سـنگین بـود! 
یقینـا هیـچ سـربازی بـه مثـل آنـان مبتلای به جهاد نشـد 
و هیـچ سـربازی مثـل آنـان، سـرفراز از ایـن امتحـان خارج 

. نشد
انسـان  کـه  مهم‌تریـن سـنگ محک‌هایـی  از  یکـی 
بـه وسـیله‌ی آن آزمـوده می‌شـود، جهـاد اسـت. محـک به 
وسـیله‌ی جهـاد می‌تواند خطـرات فراوانی را دارا باشـد، چرا 
کـه تمـام بسـترهای امتحان در این مهم جمع شـده و بشـر 
در عرصـه‌ی جهاد، بوسـیله‌ی تمام بسـترهای امتحان الهی 
آزمـوده خواهد شـد؛ تبعـا به همیـن مقدار نیز درجه‌ی رشـد 
و شـدت آن نیـز بیشـتر خواهـد بـود. با ایـن اوصـاف، برای 
ثبـات در ایـن ابتلاء، اولًا بایـد محبت‌هـا را مدیریـت کرد، 

1. فَـإِنِّ لَ أعَْلـَم‏ُ أصَْحَابـاً أوَْفَ‏ وَ لَ خَيرْاً مِـن‏ْ أصَْحَـابِ‏ وَ لَ أهَْلَ بَيْـتٍ أبََرَّ وَ لَ 

أوَْصَـلَ مِـنْ أهَْـلِ بَيْتِـي فَجَزاَكُمُ اللَّهُ عَنِّـي خَيْا؛ ر.ک به: الإرشـاد فی معرفة 

حجـج اللـه علـی العبـاد،  ج2، ص: 91. إعلام الوری بأعالم الهدی، ص: 238. 

بحـار الأنوار، ج44، ص: 396.

تمام بسترهای إبتلاء 

در جهاد وجود دارد

راه‌های ثبات در 

إبتلاء جهاد
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ثانیـاً بـر ترس غلبـه کـرد و در آن تصمیم صحیـح و صراط 
مسـتقیم را أخـذ نمـود؛ ثالثـاً بـه امیـال نفسـانی احاطـه به 
دسـت آورد؛ رابعـاً بـا تفاوت‌هـای إجتماعـی و شـخصیتی، 
بهتریـن تعامـل را پیـش گرفـت، خامسـاً تشـریعات شـارع 
مقـدس را در زندگـی شـخصی و إجتماعـی جـاری نمـود؛ 
سادسـاً عملکـرد به گونه‌ای باشـد که نعمت و نقمت انسـان 
را هیجـان زده نکنـد و در هـر دو حـال مغـرور و مغمـوم 
نشـود؛ و در نهایـت و أهـم از مـوارد قبـل، معیـت امـام در 
تمـام احـوالات در اعمـال و وجنـات او جـاری باشـد. با این 

اوصـاف، ثبـات در جهـاد از أشـد مراقبات اسـت.

ج: تفاوت های اجتماعی
انسـان، ناچـارا دچار اجتماع اسـت و باید بـرای إجتماع 
وقـت بگـذارد؛ بـا إجتمـاع تعامل نمایـد و در ظـرف اجتماع، 

بپردازد. به خودسـازی 
تعامـل بـا اجتماع عقلا، عرفاً و بالأخص شـرعاً، امری 
موکـد واقـع شـده اسـت؛ تـا جایـی کـه اگـر بـه تشـریعات 
اسلام بنگریـم و در آن تفحـص کنیـم، می‌یابیـم کـه اکثر 
دسـتورات إسلام، جمعی قلمداد شـده اسـت. از نظر اسلام، 
نمـاز مطلـوب، نمـاز جماعت اسـت و با تعیین أجـر مضاعف 

ثبات در جهاد حق از 

أشد مراقبات است

معیت و إبتلاء
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بـر آن، مـردم را بـه إقامـه آن بـه صـورت جمعـی دعـوت 
می‌نمایـد. دعـای بـاران و إسـتغاثه و ماننـد آن بـه صـورت 
جمعـی تأثیـر گـذار اسـت و مطلـق دعـا بـه صـورت جمعی 
سـفارش شـده اسـت. إسلام، برای فقـر زدایـی از جامعه‌ی 
اگـر  کـه  می‌نمایـد  مقـرر  را  واجبـی  دسـتورات  إسلامی 
همـه‌ی مسـلمانان بـه آن پایبنـد باشـند، هیـچ فقیـری در 
جامعـه‌ی إسلامی پیـدا نخواهد شـد؛ مـن جمله دسـتورات 
إعطـای خمـس، زکات، إنفـاق، صدقـه، وقـف و ماننـد آن. 
إسلام بـا وضـع ایـن دسـتورات می‌خواهـد بـه دنیـا إبلاغ 
کنـد کـه تمـام إجتمـاع یـک روح واحدنـد کـه علاوه بـر 
بعـد شـخصی، بایـد بـه رونـد تکامـل بعـد إجتماعـی خـود 
نیـز بپردازنـد. سـاده بگویـم؛ إنسـان مومـنِ کنـج خانـه، به 
درد همـان کنـج خانـه‌أش می‌خورد، نـه بـه درد آرمان‌های 

إسلام و معیـت امام.
محور اول بحث:

إجتمـاع مملـو از أشـخاصی اسـت کـه هرکدام نسـبت 
بـه دیگـری تفکرات مختلفی دارند و نسـبت بـه آنها زندگی 
کـرده و رفتارهـای خـود را طبـق آنهـا تنظیـم می‌کنند. مع 
الوصـف، هـر کـدام از انسـان‌ها به تعـداد افرادی کـه با آنها 
معاشـرت دارنـد، بـا تفکـرات و رفتارهـای مختلـف رو به رو 

إختلاف سلایق 

و عقائد در بستر 

إجتماع

أفراد إجتماع از هم 

جدا  نیستند

در إسلام علاوه بر 
رشد و تکامل در 
بعد فردی، تکامل 
إجتماع نیز محوریت 
دارد و مقصود 
می‌باشد.
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می‌شـوند و نسـبت بـه ایـن رفتـارات بازخوردهایـی خواهند 
داشـت. بدیهی اسـت تمـام رفتارهایی که انسـان در زندگی 
روزمـره بـا آنهـا رو به رو خواهد شـد، بـاب میـل او نخواهد 

بود.
إجتمـاع بـرای بشـر و تمدن وی سـنگ محک اسـت؛ 
دیگـران  بـا  تعاملاتـش  در  را  انسـان  عیـار  کـه  محکـی 
مشـخص می‌کنـد. ایـن مهـم اسـت کـه انسـان در تعامـل 
بـا سلائق مختلـف کـه گاهـاً بـر خلاف میلش می‌باشـند 

چطـور عمـل کند.
در إجتمـاع، علاوه بـر تعامـل صحیـح بـا تفکـرات و 
سلائق مختلـف، تاثیـر پذیـری از آنهـا نیـز در عرصـه‌ی 
إبتلاء و إمتحـان مـورد بحـث واقع می‌شـود. چنین نیسـت 
کـه همـه‌ی تفکـرات افـراد صحیـح باشـند و تأثیـر آنهـا بر 
شـخصیت مـورد تاییـد خداونـد متعـال واقـع شـود. گاهـی 
کمـال  در  کـه  می‌دهنـد  نشـر  را  أفـکاری  جامعـه،  أفـراد 
زیبایـی و ملبـس بـودن به لباس حـق، از وجودی شـیطانی 
برخوردارنـد و ایـن اسـت تزویـری کـه افـراد بایـد آن را 
بشناسـند و در صـدد رد آن قـدم بردارند. متأسـفانه أفراد، در 
إبتلاء بـه وسـیله‌ی تفاوت‌هـا، بـه شـدت غربال می‌شـوند. 
عکـس  جهـت  از  گاهـی  تفاوت‌هـا  امتحـانِ  در  غربـال 

معیت و إبتلاء
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العمل‌هـای غیـر اخلاقی در قبـال وجنات دیگران انسـان را 
بـه دام می‌أنـدازد و انسـان با تکـرار این واکنش‌هـای غلط، 
بـه مـرور زمان، خواسـته یـا ناخواسـته آنها را در شـخصیت 
خـود نهادینـه کـرده و به سـجیت تبدیل می‌کنـد؛ گاهی نیز 
از ایـن جهـت اسـت کـه أفـراد نمی‌توانند خط فکر درسـت 
را از غلـط تشـخیص داده و در راسـتای یـک تفکـر باطـل 

قـدم بـر میدارنـد، مرتکـب خطـا در مـراودات می‌شـود.
مـا حصـل بحث اینکـه إجتماع بسـتر مملـو از إبتلاء و 

إمتحـان به وسـیله‌ی تفاوت هاسـت.
محور دوم بحث:

در جامعـه، تمـام افراد، اسـتعدادها و کمالات یکسـانی 
تفـاوت  کریـم،  قـرآن  در  حکیـم  علـی  خداونـد  ندارنـد. 
شـخصیت‌ها از حیـث کمـالات خـدادادی را اینگونـه بیـان 
می‌کنـد: )و رَفَـعَ بعَضَکُـم فَـوقَ بَعـضٍ دَرَجـات لِیَبلُوکَُم فی ما 
ءاتکُـم(؛1 و درجـات برخی از شـما را بر برخـی دیگر برتری 

دادیـم تـا شـما را در آنچـه بـه شـما داده شـده بیازمائیم.
فَتَنَّـا بَعضَهُـم  لِـكَ  در آیـه‌ای دیگـر می‌فرمایـد: )وَ كَذَٰ

1. )وَ هُـوَ ٱلَّـذِی جَعَلَكُـم خَلَئِـفَ ٱلأرَضِ وَ رَفَعَ بَعضَكُمفَـوقَ بَعضٍ دَرَجَتٍ 

هُ لَغَفُـورٌ رَّحِيـمُ(؛  يـعُ ٱلعِقَـابِ وَ إنِّـَ لِّيَبلُوَكُـم فِـی مَـا ءَاتىَكُـم إنَِّ رَبَّـكَ سَِ

سـوره انعام، آیـه: 165.

تفاوت مراتب 

إستعداد در وجود 

أفراد إجتماع
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ـن بيَنِنَـا ألََيـسَ ٱللَّـهُ  بِبَعـضٍ لِّيَقُولُـوا أهََـؤُلَءِ مَـنَّ ٱللَّـهُ عَليَهِـم مِّ

ـكِرِينَ(؛1 و ايـن چنيـن بعضى از آنهـا را با بعضی  بِأعَلـَمَ بِٱلشَّ

ديگـر آزموديـم، تـا بگويند: آيـا اينها هسـتند كـه خداوند از 
ميـان مـا بـر آنهـا منّـت گـذارده و نعمت ايمـان را بـه آنان 
بخشـيده اسـت؟! آيا خداوند، شـاكران را بهتر نم‌ىشناسـد؟!

بـرای  وسـیله‌ای  را  تفاوت‌هـا  ایـن  متعـال  خداونـد 
امتحـان می‌نامد؛ وسـیله‌ای کـه در آن، حسـد زمین امتحان 
را لغزنـده می‌نمایـد و بـاب بهانـه تراشـی را بـرای تعالـی 

می‌گشـاید.  نیافتـن، 
طبـق ایـن آیـه ممکن اسـت کسـی بهانـه بیـاورد که 
مـن پیشـرفت نکـردم چـون خدا بـه مـن قابلیت نـداد، ولی 
بـه فلانـی داد؛ در جـواب بایـد گفت خـدای علـی حکیم در 
جـای دیگـری نیـز فرمـوده اسـت:)لَ يكَُلِّـفُ ٱللَّـهُ نفَسًـا إِلَّ 
مَـا ءَاتاَهَـا(؛2 یعنـی خداونـد، از هیچ کسـی بیشـتر از چیزی 

کـه بـه او داده اسـت تکلیـف نمی‌خواهـد؛ پس بهانـه‌ای از 
حیـث تفاوت‌هـای درجاتـی کـه خداوند عطا کرده اسـت، در 

دسـتگاه قضـاء الهـی پذیرفته نخواهـد بود.

1. سوره انعام، آیه: 53. 

ـن سَـعَتِهِ وَ مَـن قُـدِرَ عَليَهِ رِزقُـهُ فَليُنفِق مِماَّ ءَاتىَهُ  2. )لِيُنفِـق ذُو سَـعَةٍ مِّ

ٱللَّـهُ لَ يُكَلِّـفُ ٱللَّـهُ نفَسًـا إِلَّ مَـا ءَاتىَهَـا سَـيَجعَلُ ٱللَّـهُ بَعـدَ عُسرٍ يُسرًا(؛ 

سـوره طلاق، آیـه: 7.

تفاوت‌ها بهانه 

برای عدم پیشرفت 

نمی‌شوند
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در آیـه‌ی دیگـری نیـز خداونـد علـی حکیـم، علـت 
یک‌پارچـه خلـق نکـردن افـراد از حیـث آئیـن را بسـتری 
بـرای آزمایـش می‌نامد: )و لِـکُلّ جَعَلنـا مِنکُم شِعَـةً ومِنهاجًا 
ةً واحِـدَةً ولکِن لِیَبلُوکَُم فـی ما ءاتکُم  ولَـو شـاءَ اللّـهُ لَجَعَلَکُـم امَُّ

فَسـتَبِقو الخَیـرَاتِ...(؛1 مـا بـرای هـر کـدام از شـما، آئین و 

طریقتـی روشـن قرار دادیـم؛ و اگر خدا می‌خواسـت، همه‌ی 
شـما را امـت واحـدی قرار مـی‌داد؛ ولی خدا می‌خواهد شـما 
را بیازمایـد، پـس در نیکـی بـر یکدیگـر سـبقت جوئیـد. بـا 
ثمـره‌ی  گفـت،  می‌تـوان  الخَیـرَاتِ(  )فَسـتَبِقو  قرینـه‌ی 
امتحـان در تفاوت‌هـای إجتماعـی أفراد، تعالی أفـراد خواهد 

. بود

د: نعمات و نقمات
این مسـلم اسـت که انسـان به وسـیله‌ی بلاء و نقمت 
إمتحـان خواهد شـد. در مباحث قبل گذشـت که بسـترهای 
امتحـان الهـی، به دلیـل اینکه در بلاء شـیوع دارنـد، از باب 

قًـا لِّماَ بَنَي يَدَيـهِ مِـنَ ٱلكِتَـبِ وَ  1. )وَ أنَزَلنَـا إِلَيـكَ ٱلكِتَـبَ بِٱلحَـقِّ مُصَدِّ

مُهَيمِنًـا عَلَيـهِ فَٱحكُـم بيَنَهُـم بِـَا أنَزَلَ ٱللَّـهُ وَ لَ تتََّبِـع أهَوَاءَهُم عَماَّ جَاءَكَ 

ةً  مِـنَ ٱلحَـقِّ  لِـكُلٍّ جَعَلنَـا مِنكُم شِعَـةً وَ مِنهَاجًا وَ لَو شَـاءَ ٱللَّـهُ لَجَعَلَكُم أمَُّ

وَحِـدَةً وَ لَكِـن لِّيَبلُوَكُـم فِی مَا ءَاتىَكُم فَٱسـتَبِقُواْ ٱلخَيرتَِ إِلَـی ٱللَّهِ مَرجِعُكُم 

جَمِيعًـا فَيُنَبِّئُكُـم بِـَا كُنتُـم فِيـهِ تخَتَلِفُونَ(؛ سـوره مائـده، آیه: 48.

تفاوت آئین بستری 

برای إبتلاست
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تغلیـب بـر آنها واژه‌ی ابتلاء اطلاق شـده اسـت.
برخـی بـه اشـتباه بـر ایـن باورند کـه إبتلاءات إنسـان 
فقـط حـول محـور نقمت و بلاسـت؛ اما این چنین نیسـت و 
إنسـان به وسـیله‌ی نعمات و خیـرات نیز امتحان می‌شـود؛1 
بلکـه امتحـان بـه نعمـت، چه بسـا سـخت تـر از امتحان به 
نقمـت اسـت؛ چـرا که انسـان هیـچ گاه سـرگرم و دلخوش 
به بلاء نمی‌شـود، اما نعمات و خوشـی‌ها به شـدت سـرگرم 
کننده‌انـد و انسـان را در غفلـت فـرو می‌برنـد، تـا جایـی که 
غفلـت، در ناخوداگاه انسـان، نقش خدای متعـال را در وجود 
بخشـی بـه این نعمـات کمرنگ می‌کنـد و در طولانی مدت 
انسـان چنیـن خیـال می‌کنـد هـر چـه دارد از خـود دارد. بـا 
ایـن اوصـاف بـه خوبی خطر بیشـتر ابتلاء با نعمت، نسـبت 

بـه ابتلاء با نقمـت برای انسـان واضح می‌شـود.

ه: بستر معیت امام
انسـان به وسـیله‌ی امـام و معیـت او امتحان می‌شـود 

مَهُ فَيَقُولُ رَبِّـی أَكرمََنِ(؛  ـا ٱلإنِسَـنُ إذَِا مَـا ٱبتَلَىـهُ رَبُّـهُ فَأكَرمََـهُ وَ نعََّ 1. )فَأمََّ

اكـرام  آزمايـش،  بـراى  را  او  پـروردگارش  انسـان هنگامـى كـه  امّـا  یعنـی: 

مى‌كنـد و نعمـت مى‌بخشـد)مغرور مى‌شـود و( مى‌گويـد: »پـروردگارم مرا 

گرامـى داشـته اسـت. ایـن آیه صراحتا دلالـت بر این موضـوع دارد که یکی 

از بسترهای امتحـان نعمـت خواهـد بـود؛ سـوره فجر، آیـه: ‌15.

امتحان منحصر 

محور بلاء نیست
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ه‏ُ مُبْتَلىً‏ وَ مُبْتَلىً‏ بِـه‏ِ، لَـوْ لَ عَليٌِّ لـَمْ  و محـک می‌خـورد؛ )أنَّـَ
يُعْـرفَْ حِـزْبِ وَ لَ أوَْلِيَـائِ وَ لَ أوَْلِيَـاءُ رُسُليِ(؛1 لذا علی ابن ابی 

طالـب7 باب ابتلاء شـیعیان اسـت.
 مهم‌تریـن و سـخت‌ترین بسـتر امتحـان، امتحـان و 
ابتلاء بـه وسـیله‌ی امام اسـت. اصلًا دیگـر وسـیله‌ها بهانه 

اسـت که انسـان بـرای ایـن امتحان بـزرگ آماده شـود.
پیامبـر اکرم6فرمـود: پـروردگارا او بـرادر و همراه 

من اسـت.
خداونـد فرمـود: ایـن قضائیسـت کـه نـزد مـن مقـدر 
شـده اسـت. او خـود مبتلـی شـده و وسـیله‌ی إبتلاء مردم 
خواهـد شـد؛ اگر علی نباشـد، نه حـزب من، نه اولیـاء من و 

نـه دوسـت داران پیامبـر مـن شـناخته نخواهند شـد.2
در ایـن روایـت، خـدای متعـال صراحتـاً علـی7 را 
بسـتر ابتلاء امـت و سـپس بـا جملـه‌ی آخـر او را غربال و 

سـنگ محـک امـت معرفـی می‌نمایـد.
بـه راسـتی، از او سـخت تـر چـه کسـی مبتلاء شـد!؟ 

1. امالـی للطوسـی، ص: 343.  التحصين لأسرار مـا زاد مـن كتاب اليقين، ص: 

542. البرهـان في تفسير القـرآن، ج‏5، ص: 92. اليقين باختصـاص مولانـا علّي 

عليـه السالم بإمرة المؤمنين‏، ص: 159.

2. همان.

در زیارت جامعه‌ی 
کبیره می‌خوانیم 
)أنتُم... البابُ 

المبُتَلی بِهِ النّاس(؛ 

امام باب و بستر 
امتحان و إبتلاء 
است. یعنی اراده‌ی 
خدا بر این قرار 
گرفته است که امام 
محکی برای أخذ 
عیار ایمان باشد!
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چه سـکوت سـختی! چـه اسـتخوان‌هایی کـه راه گلـوی او 
را نبسـتند! چـه خارهایـی کـه در چشـم او فـرو نرفتنـد! چه 
سـخت امتحـان شـد علـی7! او7 هـم خـود امتحـان 
شـد، هـم امت بـا او7 امتحان شـدند؛ امت غربال شـد و 
غربـال شـد؛ تا آنجا کـه فرمودند: )ارْتـَدَّ النَّاسُ‏ بَعْـدَ النَّبِيِّ ص 
إِلَّ ث�لََثـَةَ نفََـرٍ الْمِقْـدَادُ بْـنُ الْسَْـوَدِ وَ أبَُـو ذَرٍّ الْغِفَـارِيُّ وَ سَـلْمَنُ 

الْفَـارسُِِّ ثـُمَّ إنَِّ النَّـاسَ عَرفَُـوا وَ لَحِقُـوا بَعْـدُ(؛1 بعـد از نبـی 

همـه‌ی امـت مرتد شـدند؛ به غیـر از سـه نفر! مقـداد، ابوذر 
و سـلمان، بعـد از مدتـی مـردم فهمیدنـد و ملحق شـدند.

این اسـت امتحان امامت؛ دشـوار اسـت، بسـیار دشوار؛ 
ممکـن اسـت همـه غربال شـوند به غیر از سـه نفر!

امتحانـات الهـی انسـان را رشـد می‌دهنـد؛ بـه شـرط 
قبولـی در آنهـا انسـان را می‌سـازند و به درجـات بالاتری از 
ایمـان می‌رسـانند. همیـن رشـد در امتحـان باعث می‌شـود 
شـدت ابتلاء نیـز رشـد کنـد، تا بـه حد أعلای سـختی یا 
همـان درجـه‌ی امتحـان بـا امـام7 برسـد. یقینـا تمـام 
امتحانـات انسـان، عرصـه‌ی تمریـن و آمادگـی اسـت برای 
بزرگ‌تریـن بسـتر امتحـان بشـریت، کـه همـان امتحـان با 

1. الکافـی، ج8، ص: 245، ح341. الإختصـاص، ص: 6. إختیـار معرفة الرجال، 

ص: 6.

معیت و إبتلاء
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امـام خواهـد بود. 
امتحـان در بسـتر امـام، زاده‌ی معیـت امـام اسـت. هر 
کـس کـه قرار اسـت همـراه امـام باشـد و در سـفینه نجات 
جـای بگیـرد، باید محـک بخـورد و در صورت لـزوم غربال 
شـود. اصلًا فلسـفه‌ی تمام امتحانـات انسـان، آمادگی برای 

معیـت با امام اسـت.

ارتباط امتحان الهی ومعیت امام
تعییـن کننـده تریـن عامل شـدت و نوع امتحان بشـر، 
ایمـان اسـت، چنانچـه در روایـات ائمه: به ایـن مطلب 
اشـاره شـده اسـت.1 ارتباط ایمان و بلاء به شـکلی رابطه‌ی 
لازم و ملـزوم اسـت؛ بـه طـوری که لازمـه‌ی ازدیـاد ایمان 
در وجـود مومن، ابتلاء اوسـت. هـر چقدر بر مرتبـه‌ی ایمان 
در وجـود بشـر افزوده شـود، بر شـدت ابتلاء او نیـز افزوده 

خواهد شـد.

تَيِ الْمِيـزاَنِ، كُلَّمَ زِيدَ فِ إِيماَنِهِ زِيـدَ فِ بَلَئِهِ؛ التمحیص،  1. الْمُؤْمِـنُ مِثْـلُ كَفَّ

ص: 31. تحـف العقـول، ص: 408. امالـی الطوسـی، ص: 631 و 811. بحـار 

الأنـوار، ج64، ص: 243. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج2، ص: 
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إشکال؛ امام برای 
همه باب امتحان 
است.

جواب؛ إبتلاء مقصود 
ما،  إبتلاءاتی أعم 
از رد و قبولی أصل 
امامت است!
برای غیر مأموم 
صرفا رد و قبول 
امامت مطرح است، 
اما برای مأموم 
إبتلائاتی فراتر، 
برای به چالش 
کشیدن و معیر 
نمودن معیت امام 
مقدر خواهد شد!

معیت امام همان 
ایمان مأموم است
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اگـر در تاریـخ و احـوال امت‌هـای مختلـف تـورق و 
تحقیـق کنیـم، ایـن مطلـب بـه وضـوح نمایـان اسـت کـه 
همیشـه افـراد و امت‌هایـی کـه از حیـث اعمـال و رفتـار به 
خـدا نزدیک‌تـر بودند، بیشـتر دشـواری می‌دیدند. ایمـان دُرّ 
گرانبهایـی اسـت کـه مؤونـه‌ی آن تزکیـه‌ی نفس اسـت، و 
بلاء، نفـس را از غبـار گنـاه پـاک و مطهـر می‌سـازد؛ )لَ 
يَـزاَلُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِـنِ وَ الْمُؤْمِنَـةِ فِ جَسَـدِهِ وَ مَالِـهِ وَ وُلْدِهِ حَتَّى 

يَلْقَـى اللَّـهَ تعََـالَ وَ مَـا عَلَيْـهِ خَطِيئَةٌ(.1 به دلیـل ارتباط ایمان 

و ابتلاء اسـت کـه انبیـاء سـخت‌ترین و شـدیدترینِ بلاهـا 
را متحمـل می‌شـوند؛ )مَـا أوُذِي‏َ نبَِـي‏ٌ مِثْـلَ‏ مَـا أوُذِيـتُ(؛2 لذا 
پیامبـر اکـرم6 که برترین مقـام تقـرب را دارد، از همه 

بیشـتر رنـج و بلا خواهد کشـید.
ایمـان یعنـی معرفـت علمـی و عملـی بـه خداونـد عز 
و جـل؛ این معرفـت، در وجود امـام معصوم7مسـتقیماً از 
خداونـد متعـال و بـا علـم حضـوری أخذ می‌شـود؛ چـرا که 
او محـل نـزول وحـی و مسـیر آمـد و شـد ملائکـه اسـت.3 

1. جامـع الأخبـار، ج1، ص: 133. مسـکن الفـواد عنـد فقـد أحبـة و الأولاد، 

ج1، ص: 21.

2. مناقـب آل أبـی طالـب 7، ج3، ص247. کشـف الغمـة فـی معرفـة 

.537 ص:  ج2،  الأئمـة:، 

3. وَ مُختَلَفِ الْمَلائِکَةِ وَ مَحبِطَ الْوَحیِ؛ زیارت جامعه کبیره.

مؤونه‌ی ایمان 
تزکیه‌ی نفس است 

و تزکیه از جانب 
إبتلائات الهی ثمر 

می‌دهد

ایمان یعنی معرفت 

علمی و عملی به 

خداوند متعال

معیت و إبتلاء
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امـا أخـذ ایمـان در وجـود غیـر امـام، بـه صـورت اکتسـابی 
از وجـود امـام اسـت؛ چـرا کـه امـام الگـو و نمونـه‌ی کامل 
ایمـان خداونـد اسـت1 و بـه منظور تعلیـم معرفـت و تربیت 
ایمان فرسـتاده شـده اسـت.2 بنابرایـن، هر اندازه که انسـان 
ایـن معـارف را از امام اخـذ نماید و خود را تحـت آموزه‌های 
او تربیـت نمایـد، بـه همان مقـدار نیز صاحب ایمـان خواهد 

. بود
بـا تفاسـیر گذشـته، در نظـام ولایـت امـام، تشـبیه و 
تقریـب معرفـت و عمـل انسـان بـه معرفـت و عمـل امـام، 
عیـار ایمـان او را مشـخص می‌کنـد؛ بـه بیان دیگـر، معیت 
امـام، همـان ایمـان مأمـوم اسـت؛ فلـذا هـر انـدازه معیـت 
مأمـوم رشـد نمایـد، شـدت ابتلائـات او نیـز بیشـتر خواهـد 
شـد.3 تمـام افـرادی کـه قـرار اسـت همـراه امـام باشـند و 

1. )لَّقَـد كَانَ لَكُـم فِـی رَسُـولِ ٱللَّـهِ أسُـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِّمَـن كَانَ يَرجُـواْ ٱللَّـهَ وَ 

ٱليَـومَ ٱلأخَِـرَ وَ ذَكَـرَ ٱللَّـهَ كَثِيراً(؛ أحـزاب، 21.

ـن أنَفُسِـهِم يتَلوُاْ  2. )لَقَـد مَـنَّ ٱللَّـهُ عَلَـی ٱلمؤُمِنِنَي إذِ بَعَـثَ فِيهِم رَسُـولاً مِّ

عَليَهِـم ءَايَٰتِـهِ وَ يُزَكِّيهِـم وَ يُعَلِّمُهُـمُ ٱلكِتَٰـبَ وَ ٱلحِكمَـةَ وَ إنِ كَانـُواْ مِن قَبلُ 

بِيٍن(؛ آل عمـران، 164. لَفِـی ضَلَٰـلٍ مُّ

تَيِ الْمِيـزاَنِ، كُلَّمَ زِيدَ فِ إِيماَنِهِ زِيـدَ فِ بَلَئِهِ؛ التمحیص،  3. الْمُؤْمِـنُ مِثْـلُ كَفَّ

ص: 31. تحـف العقـول، ص: 408. امالـی الطوسـی، ص: 631 و 811. بحـار 

الأنـوار، ج64، ص: 243. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج2، ص: 
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معیت امام همان 

ایمان مأموم است



137

در معیـت او رشـد کننـد، یقینـا مبتلاء می‌شـوند، چـه بسـا 
ابتلائـی کـه بـرای آنـان مقـدر می‌شـود، از حیـث شـدت از 

باقـی امـت جـان فرسـاتر و سـخت‌تر قلمـداد شـود.

معیت و إبتلاء





معیت و رشد
4





مفهوم شناسی رشد
مـاده‌ی رشـد، در لغـت عـرب در دو وزن ثلاثـی مجرد 
اسـتعمال شـده اسـت. وزن اول »رَشَـدَ یَرشُـدُ« می‌باشـد که 
دارای مصـدر رُشـد اسـت و از لحـاض معنایـی نقیـض غَی1 
قـرار دارد.2 وزن دوم ایـن مـاده »رَشِـدَ یَرشَـدُ« می‌باشـد کـه 
دارای مصـدر رَشَـد بـوده و معنای آن نقیض ضلال3 قلمداد 

می‌شـود.4
 ابـن فارس در معنای رشـد می‌نویسـد: الراء و الشني و 

1. بـه معنـای گمراهـی اسـت امـا أصـل ایـن گمراهی فسـاد اسـت؛ الفروق 

فـی اللغـة، الفـرق بیـن الغـیّ و الضّلال.

2. کتاب العین. المحیط فی اللغة، ماده رشد.

3. بـه معنـای خروج شـیء از مسـیری که حق اوسـت به کار میـرود، معجم 

مقائیش اللغـة، ماده ضلل.

4. کتاب العین. المحیط فی اللغة، ماده رشد.

مقائیس اللغة
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الـدال أصـلٌ واحـدٌ يـدلُّ على اسـتقامةِ الطريق؛ ماده‌ی رشـد بر 

اسـتقامت در راه، دلالـت می‌کنـد.1 ظاهـراً مـراد ابـن فارس 
از طریـق، طریـق حق اسـت؛ چـرا کـه در ادامه، رشـد را در 

مقابـل گمراهـی معرفـی می‌نماید.
راغـب إصفهانـی می‌نویسـد: رشـد در معنـای هدایـت 

نیـز إسـتعمال می‌شـود.2
زمخشـری در معجـم خـود، رشـد را بـه ایـن عبـارت 
تعبیـر می‌نمایـد: و هو يمشي على الطريق الأسـدّ الأرشـد؛ رشـد 

یعنـی گام نهـادن و حرکـت در راهـی اسـتوار و محکم.3
طریحـی در معجـم خـود چنیـن می‌نویسـد: الرُّشْـدُ هو 
خلاف العمـى و الضلال، و فسر بإصابـة الحـق؛ رشـد مخالف 

کـوری و گمراهـی اسـت و بـه رسـیدن و دسـت یابـی بـر 
حقیقـت، تفسـیر می‌شـود.4 ظاهـراً منظور جنـاب طریحی از 
کـوری در عبـارت یاد شـده، نابینایی و ناتوانـی در پیداکردن 
و پیمـودن راه اسـت. وی در ادامـه، حقیقـت بـودن راه را در 

مفهـوم رشـد قیـد می‌نماید.

1. معجم المقائیس اللغة، ماده رشد.

2. مفردات الفاظ القرآن، ماده رشد.

3. أساس البلاغة، ماده رشد.

4. مجمع البحرین، ماده رشد.

مفردات ألفاظ القرآن

أساس البلاغة

مجمع البحرین
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بـا تعابیـر ذکـر شـده در معاجـم، در بـاب معانـی مـاده 
رشـد، اگـر بخواهیـم معنـای واحـدی را از مجمـوع ایـن 
عبـارات اسـتنباط کنیـم، می‌تـوان گفت: رشـد یعنی حرکت 
محکـم،  و  اسـتوار  راهـی  در  حقیقـت،  سـمت  بـه  شـیء 
بگونـه‌ای کـه اگـر غیـر از آن راه را بـرود به غَـیّ و ضلال، 

کـه همـان گمراهـی اسـت منجـر خواهـد شـد. 

تفاوت هدایت و رشد
مـاده‌ی »هـدی« و »رشـد« از نظر مفهـوم، ارتباط تنگی 
بـا یکدیگـر دارنـد؛ بـه همیـن جهـت در ترجمـه و تفهیـم 
مفهوم، بسـیار دیده می‌شـود که رشـد را به هدایت، و راشـد 
را بـه هـادی تعبیـر می‌نماینـد. ایـن تعبیـرات غیـر دقیـق، 
در مواقعـی کـه می‌خواهیـم عمـق عبـارت را بشناسـیم و 
حقیقـت مـراد متکلـم را بفهمیـم، کار آمـد نبـوده و صرفـا 
معنایـی نزدیـک بـه مضمـون مـاده‌ی دیگـر را بـه تصویـر 

می‌کشـد.
بـا توجـه به مطالـب ذکر شـده پیرامون معانـی ماده‌ی 
رشـد، دو مفهـوم ذکـر شـده، در عیـن ارتبـاط زیـادی که با 

یکدیگـر دارنـد، از هم جـدا بـوده و متفاوتند.

معیت و رشد
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اولًا، در مـاده‌ی هـدی صرف دلالـت و راهنمایی بر راه 
مـراد و مفهـوم ماده می‌باشـد؛ حـال فرقی نـدارد آن هدایت 
و راهنمایـی بـه سـمت حقیقـت، یـا به سـمت باطل باشـد. 
بنابرایـن، دلالـت مـاده‌ی هدایـت، بـدون در نظـر گرفتـن 
مقصـد و نتیجـه‎ی آن اسـت؛ یعنی رهنمایی چـه بر راه حق 
باشـد، چـه راه باطـل، ایـن مـاده بـر آن صدق خواهـد کرد. 
امـا در رشـد فقـط دلالـت و راهنمایـی بـر راه حـق مـراد از 

این مـاده می‌باشـد.1
دومـاً؛ در هدایـت، صـرف دلالـت و راهنمایـی باعـث 
تحقـق مفهـوم ایـن مـاده می‌شـود، امـا در مفهـوم رشـد، 
ایـن نکتـه بسـیار حائـز اهمیـت اسـت کـه صرف شـناخت 
و شناسـاندن راه حـق مـراد از ایـن مـاده نمی‌باشـد، بلکـه 
حرکـت و ترقی بـرای تحقق مفهوم رشـد موضوعیت دارد؛2 
بنابرایـن بـه رکـود و سـکون در راه حـق، ابـداً رشـد اطلاق 
نخواهـد شـد. به بیانـی دیگر، انسـان اگر به کسـی راهی را 
نشـان دهـد، چه آن فـرد راه را بـرود، چه راه را نـرود، عمل 

1. يقال أيضا هداه الى المكروه‏... و لا يقال أرشده الا الى المحبوب‏؛ الفروق 

فی اللغة، ص203، الفرق بین الهدایة و الإرشاد.

2. أن الارشاد الى ال‏شيء هو التطريق اليه و التبيين له. و الهداية هي 

التمكن من الوصول اليه‏؛ همان.

تفاوت اول

تفاوت دوم

به رکود در راه حق 

رشد اطلاق نمی‌شود!

مراد ماده هدی أعم 
از مقصد حق و باطل 
است، اما مراد در 
رشد، فقط مقصد خیر 
است.

ماده‌ی هدی 
صرفا دلالت را 
شامل می‌شود، اما 
برای تحقق ماده 
رشد، پیمودن راه 
موضوعیت دارد.
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آن رهنمـا هدایـت محسـوب می‌شـود؛ امـا در ماده‌ی رشـد، 
اگر انسـان راه درسـت را به فردی بشناسـاند، درصورتی که 
فـرد در آن راه قـدم نهـد، ماده‌ی رشـد محقق می‌شـود، اگر 
آن راه را أخـذ نکنـد، این رهنمایی، صرف هدایت محسـوب 

می‌شـود، نه رشـد.

صفت رشد دهندگی امام
همانگونـه کـه زیـارت جامعه کبیـره اشـاره دارد، یکی 
از صفـات بـارز نظـام امامـت که صفـت ذاتی آن محسـوب 
می‌شـود، رشـد دهنده بودن اسـت.1 )بِیُمنِـهِ رُزِقَ الـوَرَی(؛2 
امـام منشـأ رشـد تمـام ذرات جهـان اسـت و تـک تـک 
ذرات عالـم بـه یمـن امام اسـت کـه روزی خـود را دریافت 

می‌کننـد.
راشـد بـودن امـام در معیت او تحقـق پیـدا می‌کند! به 
همیـن دلیل اسـت کـه قـرآن راه رشـد را معیـن می‌داند3 و 

1. أشهَدُ أنَّکُمُ الأئِةَُ الرّاشِدونَ؛ زیارت جامعه کبیره.

2. فرازی از دعای عدیله کبیر.

(؛ سوره بقرة، آیه: 256. َ ٱلرُّشدُ مِنَ ٱلغَیِّ 3. )قَد تَّبَيَّ

راشد بودن امام در 

معیت او تحقق 

می‌یابد

معیت و رشد
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دسـتور تمسـک به )عُـروَةُ الوُثقـی(1  را صـادر می‌کند؛ چرا 
کـه امـام همـان ریسـمان محکـم الهی اسـت2 که تمسـک 

بـه او انسـان را رشـد خواهد داد.
امـام مجـرای ماهیـت رشـد اسـت، نـه آنکـه صرفـاً 
مجرای مصادیق رشـد باشـد. رشـدی که امـام آن را محقق 
می‌نمایـد رشـد ظرفیـت وجـودی انسـان اسـت؛ بنابرایـن، 
انسـان بـه دلیـل توسـعه‌ای کـه در وجـودش پدیـدار شـده 
اسـت، در تمـام ابعـاد فـردی و إجتماعی می‌تواند رشـد خود 

را از امـام أخـذ نماید. 

1. )فَمَـن يَكفُـر بِٱلطَّغُٰوتِ وَ يؤُمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱستَمسَـكَ بِٱلعُـروَةِ ٱلوُثقَیٰ لَ 

ٱنفِصَـامَ لَهَـا وَ ٱللَّهُ سَـمِيعٌ عَلِيمٌ(؛ سـوره بقـرة، آیه: 256.

2. أحادیـث دال بـر ایـن مطلب بسـیار اسـت: الکافـی، ج4، ص: 570، 573؛ 

فـرات  تفسـیر  ج8، ص: 124؛ ج9، ص: 270، 296، 302؛ ج15، ص: 301. 

الکوفـی، ص: 155، 179، 307، 372، 373. المسترشـد فـی إمامـة علـی ابـن 

ابـی طالـب7، ص: 404. هدایـة الکربی، ص: 432. الإمامـة و التبصرة 

مـن الحیـرة، ص: 36. تحـف العقـول، ص: 416. شرح الأخبـار فـی فضائـل 

الأئمـة الأطهـار6، ج1، ص: 240. کامل الزیـارات، ص: 202، 317. أمالی 

للصـدوق، ص: 31، 39. الخصـال، ج2، ص: 432، 479. عیـون أخبـار الرضـا، 

ج1، ص:  55؛ ج2، ص:  58، 122. کمال الدین و تمام النعمة، ج1، ص: 202؛ 

ج2، ص: 337. أمالـی للمفیـد، ص: 110. أمالـی للطوسـی، ص: 351، 775. 

بشـارة المصطفـی لشـیعة المرتضـی، ص: 153. تأویـل الآیـات الظاهـرة فـی 

فضائـل العترة الطاهـرة:، ص: 432، 662، 832، 833. إثبـات الهـداة بـا 

النصـوص و المعجـزات، ج2، ص: 47، 57، 58، 132، 216، 333؛ ج3، ص: 54، 

.263 ،246 ،177 ،138
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انحصار رشد در ولایت الهیه
هـر شـهری دروازه‌ای دارد کـه بایـد بـرای ورود بـه 
شـهر از آن دروازه عبـور نمـود. هـر خانـه بابـی دارد که راه 
ورود بـه خانـه را تعییـن می‌کنـد. انسـان نیز بـرای ورود به 
منطقه‌ی رشـد و شـکوفا شـدن، باید از دربی وارد بشـود که 
رشـد دهنـده، آن را دروازه و شـرط بهـره بـرداری از رشـد و 

شـکوفایی قرار داده اسـت.
تنهـا مجـرای اتصـال عالـم وجـود بـه مبـداء هسـتی 
بخـش، امـام اسـت؛ الواحِـدُ لا یَصْـدُرُ عَنْـهُ إلّ الْواحِـد؛1 اصلا 
نمی‌تـوان تصـور نمـود از وجـود بسـیط و واحـد، دو صـادر 
شـود؛ لـذا اقتضـای ذات أقـدس إلـه صـدور واحد اسـت که 
یـک واسـطه‌ی فیـض کامـل، در پرتـو سـنخیت علـت و 
معلـول خلـق نماید و مراد از سـنخیت، سـنخیت در لازمانی 
و لامکانـی، علـم و قـدرت و صفـات الهیـه اسـت؛ لـذا در 
حدیـث اولین صادر از خالق هسـتی، نـور پیامبر اکرم6 
اسـت‏2 کـه از نـور آن حضـرت6 خلـق تمـامِ بـه جز او 

1. بـرای مطالعـه در بـاب قاعـده الواحِـدُ لا یَصْـدُرُ عَنْـهُ إلّ الْواحِد به کتاب  

قواعـد کلـی فلسـفی در فلسـفه ی اسالمی، ج1، ص: 451 رجوع نمائید.

لُ‏ مَـا خَلَـقَ‏ اللَّـه‏ُ نـُورِي؛ ایـن روایـت از طـرق دیگـری نیـز بـا الفاظـی  2. أوََّ

همچـون: عقـل، قلـم، مـاء، روح و... به جای لفظ »نوری« وارد شـده اسـت 

مجرای اتصال به 

مبداء هستی بخش

اولین صادره نور 

پیامبر6است

معیت و رشد
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نشـأت گرفته اسـت.1 حال ممکن اسـت کسـی اشـکال کند 

کـه یکدیگـر را نفـی نخواهنـد کـرد؛ چـرا کـه اولیـن خلـق خداونـد متعـال 

حقیقـت نـوری پیامرب اکرم6 اسـت و هر کـدام از ایـن روایات صفتی 

از ایـن حقیقـت نـوری را بیـان میکننـد. بـه واسـطه ی اینکـه ایـن حقیقـت 

بـه اذن خـدا مجـرای تدبیـر و اداره جهـان اسـت آن را عقـل خطـاب نمود و 

بـه واسـطه ی  اینکـه نقـوش علـوم و کائنـات در لـوح محفـوض بـه دسـت 

اوسـت آن را قلـم خطـاب نمـود و بـه واسـطه ی اینکـه اولیـن حلقـه در 

سلسـله ی هسـتی بخـش هـای وجود قـرار دارد آن را آب خطـاب نمود؛ چرا 

کـه همـه چیـز زنده از آب اسـت و به واسـطه اینکه این حقیقـت را از روح 

خـود خلـق نمود آن را روح خطاب نموده اسـت. مسـتندات حدیث: تفسـیر 

لَ‏  القمـی، مقدمـه ج1، ص: 17. الکافـی، ج1، ص: 442؛ ج2، ص: 443 فیه: أوََّ

ـداً ص وَ عِتْتَهَُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِيـن‏. غرر الأخبار، ص: 195،  مَـا خَلَـقَ‏ خَلَقَ مُحَمَّ

422، 426 فیـه: نـور نبیـک. عوالـی اللئالـی العزیزیة فی الأحادیـث الدینیة، 

ج4، ص: 99. حلیـة الأبـرار فـی أحوال محمد و آلـه الأطهار6، ج1، ص: 

ـداً ص وَ عِتْتَـَهُ الْهُـدَاةَ الْمُهْتَدِيـن. مـرآة  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ 19 فیـه: أوََّ

العقول فی شرح أخبار آل الرسـول6، ج1، 31؛ ج2، ص: 121؛ ج2، ص: 

349. مـرآة العقـول فـی شرح أخبـار آل الرسـول6، ج5، ص: 196 فیـه: 

داً ص وَ عِتْتَـَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِيـن. بحار الأنوار، ج1،  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ أوََّ

ص: 97، 105؛ ج15، ص: 24؛ ج25، ص: 22؛ ج54، ص: 170. بحـار الأنـوار، 

ـداً ص وَ عِتْتَـَهُ  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ ج15، ص: 25؛ ج54، ص: 197 فیـه: أوََّ

الْهُـدَاةَ الْمُهْتَدِين.

نْعَـةَ فَتَقَ‏ نـُورِي‏ وَ خَلَقَ‏  1. قـال رسـول اللـه6: فَلَماَّ أَرَادَ أنَْ يُنْشِـئَ الصَّ

ماَوَاتِ‏ وَ الْرَْض‏؛ یعنـی زمانی که خـدای متعال اراده نمود که خلق  مِنْـه‏ُ السَّ

کنـد، نـور مـرا از نـور خـودش خلـق نمـود و از نـور مـن آسامن هـا و زمین 

را خلـق نمـود؛ تأویـل الأیات الظاهرة فـی فضائل العترة الطاهرة:، ص: 
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کـه ایـن کفـر اسـت و بـا توحیـد خـدا منافـات دارد و غلـو 
در شـأن أهـل بیـت: اسـت! در جـواب می‌گوئیـم: امام 
وجـودش با الإسـتقلال نیسـت و تمـام وجود خـود را از خدا 
دارد؛ فلـذا خـود وجـود این سـنخیت بـا اراده حضـرت أحد، 
وجـود بخشـی شـده اسـت! ایـن موضـوع منافاتی بـا توحید 
نخواهـد داشـت؛ چـرا که در بـاب فطـرت فرمودند: )هُـوَ لَ 
ـدٌ رَسُـولُ اللَّـهِ عَليٌِّ أمَِيرُ الْمُؤْمِنِنَي وَلُِّ اللَّهِ إِلَ  إِلَـهَ إِلَّ اللَّـهُ مُحَمَّ

هَاهُنَـا التَّوْحِيـد(.1 ایـن یعنـی ولایـت الهیـه همـان توحیـد 

خداسـت و بـدون آن توحیـد تحقـق نخواهـد یافت!

592. بحـار الأنـوار، ج36، ص: 73. عـوالم العلـوم و المعـارف و الأحـوال مـن 

الآیـات و الأخبـار و الأقـوال، ج11، ص: 74 و ج17، ص: 6.

ـدِ ص جَوْهَرةٌَ وَ قَسَـمَهَا  قـال علـی ابن ابـی طالب7: خَلَقَ مِـنْ نوُرٍ مُحَمَّ

نِصْفَنْي‏ِ فَنَظَـرَ إِلَ‏ الْقَسْـم‏ِ الْوََّل‏ِ بِعَنْي‏ِ الْهَيْبَـةَ فَصَـارَ مَـاءٍ عَذْبـاً وَ نظََـرَ إِلَ 

ـفَقَةِ فَخَلَـقَ مِنْهُ الْعَـرشِْ وَ خَلَقَ مِنْ نـُورهِِ الْكُرسِِّْ وَ  الْقَسْـمِ الثَّـانِ بِعَنْيِ الشَّ

اللَّـوْحِ ثـُمَّ خَلَـقَ مِنْ نوُرٍ اللَّـوْحِ الْقَلَم‏؛ خداوند متعـال از نور محمد6 

جوهـری را خلـق کـرد و آن را دو قسـم نمـود. بـا نگاهی هیبت‌وار به قسـم 

اول نـگاه نمـود و از او آب گـوارا را خلـق نمـود و بـه قسـم دوم نظر رحمتی 

افکنـد و از آن نـور، عـرش را خلـق نمود و از نور عرش کرسـی و لوح را خلق 

نمـود و از نـور لـوح قلم را خلق نمـود؛ الأنوار و مفتاح السرور و الأفکار فی 

مولـد النبـی المختار6، ص: 8.

1. البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج4، ص: 344. تفسـیر کنـز الدقائـق و بحـر 

ابـی  آل  مناقـب  الأنـوار، ج3، ص: 277.  بحـار  الغرائـب، ج10، ص: 198. 

طالـب:، ج3، ص: 101. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج4، ص: 183.

امام وجودی 

بالإستقلال از خدا 

ندارد

معیت و رشد
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در سلسـله‌ی هسـتی بخش‌هـای عالـم، اولیـن حلقه و 
حیاتی‌تریـن مجـرا در مجـاری فیـض الهـی، وجـود ولایت 
لُ‏ مَـا خَلَـقَ‏ اللَّـه‏ُ نـُورِي(؛‏1 و با  پیامبـر خاتم6اسـت؛ )أوََّ

1. ایـن روایـت از طـرق دیگـری نیـز بـا الفاظـی همچـون: عقـل، قلـم، ماء، 

روح و... بـه جـای لفـظ »نـوری« وارد شـده اسـت کـه یکدیگـر را نفـی 

نخواهنـد کـرد؛ چـرا کـه اولیـن خلـق خداونـد متعـال حقیقت نـوری پیامبر 

اکـرم6 اسـت و هـر کـدام از ایـن روایـات صفتـی از ایـن حقیقـت 

نـوری را بیـان میکننـد. بـه واسـطه ی اینکـه ایـن حقیقـت بـه اذن خـدا 

مجـرای تدبیـر و اداره جهـان اسـت آن را عقـل خطـاب نمـود و بـه واسـطه 

ی  اینکـه نقـوش علـوم و کائنـات در لـوح محفوض به دسـت اوسـت آن را 

قلـم خطـاب نمـود و بـه واسـطه ی اینکه اولین حلقه در سلسـله ی هسـتی 

بخـش هـای وجـود قـرار دارد آن را آب خطـاب نمـود؛ چـرا کـه همـه چیـز 

زنـده از آب اسـت و بـه واسـطه اینکـه ایـن حقیقـت را از روح خـود خلـق 

نمـود آن را روح خطـاب نمـوده اسـت. مسـتندات حدیـث: تفسـیر القمـی، 

لَ‏ مَـا  مقدمـه ج1، ص: 17. الکافـی، ج1، ص: 442؛ ج2، ص: 443 فیـه: أوََّ

ـداً ص وَ عِتْتَـَهُ الْهُـدَاةَ الْمُهْتَدِيـن‏. غرر الأخبـار، ص: 195،  خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ

422، 426 فیـه: نـور نبیـک. عوالـی اللئالـی العزیزیة فی الأحادیـث الدینیة، 

ج4، ص: 99. حلیـة الأبـرار فـی أحوال محمد و آلـه الأطهار6، ج1، ص: 

ـداً ص وَ عِتْتَـَهُ الْهُـدَاةَ الْمُهْتَدِيـن. مـرآة  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ 19 فیـه: أوََّ

العقول فی شرح أخبار آل الرسـول6، ج1، 31؛ ج2، ص: 121؛ ج2، ص: 

349. مـرآة العقـول فـی شرح أخبـار آل الرسـول6، ج5، ص: 196 فیـه: 

داً ص وَ عِتْتَـَهُ الْهُدَاةَ الْمُهْتَدِيـن. بحار الأنوار، ج1،  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ أوََّ

ص: 97، 105؛ ج15، ص: 24؛ ج25، ص: 22؛ ج54، ص: 170. بحـار الأنـوار، 

ـداً ص وَ عِتْتَـَهُ  لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ خَلَـقَ مُحَمَّ ج15، ص: 25؛ ج54، ص: 197 فیـه: أوََّ

الْمُهْتَدِين. الْهُـدَاةَ 
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توجـه بـه قاعـده‌ی الواحِـدُ لا یَصْـدُرُ عَنْـهُ إلّ الْواحِـد، مجرا یا 
همـان واسـطه‌ی فیـض اول، واحـد خواهـد بـود؛ لـذا تنهـا 
عامـل رشـد و تنهـا راشـد دنیـا نظـام ولایـت الهیـه‌ی امام 
اسـت؛ فلـذا اصلاً، عقلاً ممکن نیسـت کـه رشـد در جایی 
بـه غیـر از معیـت ایـن خاندان:پیـدا شـود؛ بلکـه اگـر 
خلاف ایـن مطلـب را قبـول کنیـم، نتیجه‌ی ایـن عقیده‌ی 
مـا، موجودیـت دو خـدا را می‌طلبـد، که این شـرک و منافی 

بـا توحیـد خـدای علی حکیـم خواهـد بود!
لَ‏ مَـا خَلَـقَ‏ اللَّـهُ عَـزَّ  در أحادیثـی نیـز فرموده‌انـد: )أوََّ
وَ جَـلَّ خَلـْقُ أَرْوَاحِنَـا فَأنَطَْقَنَـا بِتَوْحِيـدِهِ وَ تحَْمِيـدِه(1‏ و ایـن 

منافـات بـا روایـت قبـل نـدارد و دلالت بـر کثـرت مجاری 
اولیـه نخواهـد کـرد؛ چـرا کـه ایـن حدیـث دلالت بـر عدم 
ترتـب خلقـت پیامبـر اکـرم6 بر خلقت أهـل بیت: 
نمی‌کنـد؛ بلکـه در روایـات دیگر بـه صراحت بـه این ترتب 
اشـاره شـده و نـور أهـل بیـت: از وجود ایشـان نشـأت 

فضائـل  فـی  الظاهـرة  الآیـات  تأویـل   .5 ص:  ج1،  الشرایـع،  علـل   .1

العترة الطاهـرة:، ص: 835. حلیـة الأبـرار فـی أحـوال محمـد و آلـه 

النـص علـی  الأطهـار6، ج1، ص: 10؛ ج2، ص: 398. الإنصـاف علـی 

الأئمـة الإثنـی عشر: ، ص: 317. بحارالأنـوار، ج18، ص: 345؛ ج26، ص: 335؛ 

.58 ص:  ج54، 
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لُ مَـا خَلَقَ اللَّهُ نـُورِي فَفَتَقَ مِنْـهُ نوُرَ عَلِ‏(؛1  گرفته اسـت؛ )أوََّ
لـذا اولیـن مخلـوق عالـم وجود مقـدس پیامبـر اکرم6 
بـوده و تمـام عالـم مشـتق از نـور ایشـانند. این اشـتقاق، نه 
آنکـه اشـتقاقی صرف برخـورداری عالم از نور وجـودی آنها: 
باشـد؛ نـه! بلکـه بـه ایـن معناسـت کـه ایـن بزرگـواران در 
سلسـله‌ی علـل هسـتی بخـش عالـم قـرار دارند2 و بـه اذن 
خـدا علـت ثانویه‌ی خلـق عالم محسـوب می‌شـوند؛ )نحَْنُ 
صَنَائـِعُ رَبِّنَـا وَ الْخَلْـقُ‏ بَعْـدُ صَنَائِعُنَا(.3 قلم اینجا رسـید و سـر 

4 بشکست! 
تنهـا امـام آن دربـی اسـت که خداونـد حکیـم او را به 
عنـوان شـرط و دروازه‌ی رشـد معیـن نمـوده و زمـام تمـام 
امـور هدایـت و رشـد را بـه وی عطـا نمـوده اسـت و او را 

1. بحار الأنوار، ج54، ص: 170.

2. در ایـن سلسـله، فقـط خـدا علـت بالـذات اسـت و غیـر او، علـل ناقصی 

هسـتند کـه ایـن علیـت را از خـدای منان دریافـت نموده و در طـول علیت 

خـدای علـی حکیم قـرار دارند.

3. الغیبـة للطوسـی، ص: 285. الإحتجـاج علـی أهـل اللجـاج للطبرسـی، ج2، 

ص: 467. منتخـب الأنـوار المضیئـة فی ذکر قائم الحجـة7، ص: 119. الصراط 

المسـتقیم إلـی مسـتحقی التقدیـم، ج2، ص: 235. إلـزام الناصـب فی إثبات 

الحجـة الغائـب، ج1، ص: 389. بحـار الأنوار، ج53، ص: 178. سـفینة البحار، 

ج8، ص: 552.

4. مصرعی از جناب خاقانی.
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مجـرای تربیـت و شـکوفایی قـرار داده اسـت )أشـهَدُ أنَّکُـمُ 
ةُ الرَّاشِـدونَ المهَدیّـونَ(.1 وقتـی می‌گوئیـم امـام مجرای  الأئِّـَ

رشـد اسـت، یعنی اگر خـود را در شـریان نظـام ولایت امام 
قـرار دادیـم و إراده کردیـم کـه ولایـت امـام کـه همـان 
ولایـت خداسـت در وجود مـا جاری شـود، آنگاه یقینا رشـد 

حاصـل خواهد شـد.
نظـام ولایـت امام و واسـطه‌ی فیـض بودن او شـامل 
تمـام خلقـت، أعـم از مومـن و ملحد اسـت؛ چرا کـه تنها به 
واسـطه‌ی او تمـام خلقـت متصـل بـه مبـدأ هسـتی بخـش 
می‌شـود؛ اگـر نباشـد نـه ملحـد بلکـه تمـام خلقـت معـدوم 
خواهـد شـد. امـا بـا اینکـه ارتـزاق خلقـت از مجـرای امـام 
صـورت می‌گیـرد، برخـی از ارتزاقـات صرفـاً بـرای مومـن 
اسـت و ملحـد از آنهـا بهـره‌ای نخواهـد بـرد. یکـی از آن 
ارتزاقات رشـد و شـکوفایی روح است که انسـان را از حیوان 
متمایـز می‌کنـد. ایـن مطلـب بیانگـر ایـن نیسـت کـه امام 
عمـوم  نـه!  می‌کنـد،  دریـغ  ملحـد  از  را  فیوضـات  برخـی 
خلقـت محـل حلـول ولایت خـدا از مجـرای امامنـد، اما در 
واقـع، حقیقـت وجـود ملحـد و ظرفیـت وجودی اوسـت که 
از دریافـت بسـیاری از مراتب رشـد عاجز اسـت. بـه عبارتی 

1. زیارت جامعه کبیره.

امام فیضی عام و 

فراگیر است

فیوضات امام بی 

کف و دریغ است
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دیگـر ملحـد بـا رفتارات خـود، ایـن ظرفیـت را در وجودش 
ایجـاد نمی‌کنـد که بتواند رشـد امام را قبول کنـد و به تعالی 
برسـد؛ معدن طلا ممکن اسـت در إختیار همگان باشـد اما 
بـه راسـتی تمـام افـراد نمی‌تواننـد از دل سـنگ، بـه طلای 
معیـر دسـت پیدا کننـد، بلکه به دسـت آوردن طلا مسـتلزم 
آموختـن دانـش إسـتخراج می‌باشـد. امـام نیز فیـض مطلق 
اسـت و هماننـد چشـمه‌ای کـه دائما می‌جوشـد، رحمت خدا 
از وجـود او سـرازیر می‌شـود؛ مادامـی بـه چشـمه، چشـمه 
می‌گوینـد کـه آب از آن بجوشـد؛ در غیـر ایـن صـورت آن 
حفـره‌ی خالی از جوشـش آب، چشـمه نخواهد بـود. مجرای 
فیـض بـودن امام جـزوی از ذات اوسـت که اگـر این صفت 
دائمـا از او صـادر نشـود ذات او دچـار تغییـر خواهـد شـد، و 
در آنـی، دیگـر امـام نخواهـد بـود! پس علـی الیقیـن، هیچ 
فیضـی از ناحیـه‌ی امـام دریغ نخواهد شـد؛ بلکـه این ملحد 
اسـت کـه ظرفیـت وجـودی خـود را بـه انـدازه‌ای محـدود 
نمـوده اسـت کـه نمی‌توانـد مشـمول رشـد دهندگـی امـام 

بگیرد. قـرار 
در مقابـل نظـام ولایت امام، دسـتگاه کفر نیـز همواره 
دارای پیشـرفت اسـت. همانگونـه کـه دسـتگاه امامـت و 
هدایـت گسـترده تـر می‌شـود و بـه مـرور زمـان بـه نبـوغ 

دستگاه کفر هم 

سعه می‌یابد
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متعالیه می‌رسـد، دسـتگاه شـیطان نیز مجهزتر شـده و سعه 
پیـدا می‌کنـد. امـا رشـد ایـن دسـتگاه در راسـتای هدایـت 
الهیـه نبـوده و هـر چقدر توسـعه پیـدا کند پلیدتر و پسـت‌تر 
خواهـد شـد. به همیـن دلیـل، واژه‌ی رشـد برای توسـعه‌ی 
این دسـتگاه واژه‌ی مناسـبی نیسـت، چرا که در رشـد بحث 

تعالـی مطرح اسـت نـه ضلال!
در ایـن دنیـا اگـر قـرار اسـت رشـدی واقـع شـود، اگر 
قـرار اسـت روحـی شـکوفا شـود، اگـر قـرار اسـت هدایتـی 
جـاری شـود، فقط یک باب اسـت کـه مجرای تعالی انسـان 
تعییـن شـده اسـت و به انسـان این امـکان را می‌دهـد تا از 
درجـات و لایه‌هـای مختلـف رشـد الهیـه بهـره منـد شـود. 
نـه آنکه کسـان دیگـری نیـز بتوانند مجـرای رشـد و تعالی 
باشـند ولـی معیـت اهـل بیـت: قوی‌ترین مسـیر رشـد 
باشـند نـه! وقتـی می‌گوئیـم امـام بسـتر رشـد و ولـی تعالی 
معنـوی اسـت، یعنـی تمـام تعالـی و ماهیـت رشـد از امـام 
نشـأت می‌گیـرد و خـدا اراده کـرده اسـت کـه ماهیـت و 
مطلـق رشـد در وجـود امـام واقـع شـود و فقـط او مجـرای 
تعالـی خلقـت قـرار گیـرد؛ )مَثَـلُ أهَْـلِ بَيْتِـي فِيكُـمْ كَمِثْـلِ 
سَـفِينَةِ نـُوحٍ مَـنْ رَكِبَهَـا نجََـا وَ مَـنْ تخََلَّـفَ عَنْهَـا غَـرقَِ(؛1 در 

1. الغیبـة للنعمانـی، ص: 44. إثبـات الهـداة بـا النصـوص و المعجـزات، ج2، 

تمثیل أهل بیت: 

به کشتی نوح!
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ماجـرای کشـتی نـوح، هـر کسـی کـه معیـت نـوح را أخـذ 
نمـود، نجـات یافـت و بـه تعالی رسـید و هر کسـی که غیر 
از معیـت او راهـی رفـت، بـه هلاکـت رسـید. به تعبیـر این 
روایـت نورانـی، تلازم بـا امـام هماننـد رکـوب و بـودن در 
کشـتی نـوح اسـت؛ یعنـی اگر چیـزی به غیـر از این باشـد، 

منجـر بـه هلاکـت خواهد شـد! 
 امام باقر7 فرمود: 

)ذِرْوَةُ الْمَْـرِ وَ سَـنَامُهُ وَ مِفْتَاحُـهُ وَ بَـابُ الْنَبِْيَـاءِ وَ رضَِ 

هَ يَقُولُ‏ مَنْ  الرَّحْمَـنِ الطَّاعَـةُ لِلْمَِـام‏ِ بَعْـدَ مَعْرفَِتِـهِ ثمَُّ قَـالَ إنَِّ اللّـَ

يُطِـعِ الرَّسُـولَ فَقَـدْ أطَـاعَ اللَّـه‏َ إِلَ‏ حَفِيظـا1ً أمََـا لَـوْ أنََّ رَجُلاً قَـامَ 

قَ بِجَمِيـعِ مَالِه‏ِ وَ حَجَّ جَمِيـعَ دَهْرهِِ وَ  لَيْلَـهُ وَ صَـامَ نهََـارَهُ وَ تصََـدَّ

لـَمْ يَعْـرفِْ وَلَيَـةَ وَلِِّ اللَّـهِ فَيُوَالِيَهُ وَ يَكُـونَ جَمِيعُ أعَْمَلـِهِ بِدَلَلَةٍ 

مِنْـهُ إِلَيْـه‏ِ مَـا كَانَ لَـهُ عَلىَ اللَّـهِ حَـقٌّ فِ ثوََابِـهِ وَ لَ كَانَ مِـنْ أهَْلِ 

هُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِهِ  الِْيمـَانِ ثـُمَّ قَالَ أوُلَئِكَ الْمُحْسِـنُ مِنْهُـمْ يُدْخِلُهُ اللّـَ

رَحْمَتِه‏ِ(؛2 وَ 

ص: 133، 136. التعجـب مـن أغالط العامـة فـی مثائـل الإمامـة، ج1، ص: 

الأنـوار، ج23، ص: 105، 123، 155. بشـارة المصطفـی لشـعة  151. بحـار 

المرتضـی، ص: 88. الأمالـی للطوسـی، ص: 349، 733. دلائـل الصـدق لنهـج 

الحـق، ج6، ص:  261. عیـون أخبـار الرضـا7، ج2، ص:  47.

1. سوره النساء، آیه: 80.

2. زراره از حرضت باقـر7 نقـل مى‏كند كـه فرمود مهمتريـن پايگاه دين 
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لـذا اگـر انسـان بـا دلالـت امـام حرکـت نکنـد، ایـن 
حرکـت در جهـت رشـد نخواهـد بود؛ حتـی اگر طبـق تعبیر 
امـام7، تمـام روزهـا را روزه و شـب‌ها را بـه نمـاز و تمام 
روزگار خـود را بـه حـج بگذرانـد! چـون اصلا جهتـی کـه 

بـرای حرکـت أخـذ نمـوده غلـط خواهـد بود.
فـرض کنیـد شـخصی می‌خواهـد از ایـران بـه مدینـه 
بـرود و امـام را زیـارت کنـد. حـال آنکـه مدینـه در جنـوب 
ایران واقع شـده اسـت، او در جاده‌ای مملـو از مناظر خوش، 
به سـمت شـمال ایـران حرکت می‌کنـد، تا به مدینه برسـد! 

و قلـه‏ى بلنـد آن و كليـد و راه بسـوى پيامربان و رضاى خـدا همانا اطاعت 

امـام اسـت. پس از شـناختن او سـپس فرمـود: خداونـد مى‏فرمايد مَـنْ يطُِعِ 

ه‏َ تـا اين قسـمت آيـه )حفيظا( توجه داشـته باشـيد.  الرَّسُـولَ فقََـدْ أطَـاعَ اللّـَ

اگـر شـخصى تمام شـب هايش بعبـادت و روزها بروزه بگـذرد و تمام ثروتش 

را در راه خـدا انفـاق نمايـد و هـر سـال تـا آخـر عمـر بحـج بـرود ولى آشـنا 

بولايـت ولى خـدا نباشـد كـه او را دوسـت بـدارد و تمـام اعمالـش براهنمائى 

آن امـام باشـد پـاداشى نـزد خداوند نـدارد، در مقابـل اعمالش و نـه از اهل 

ايمـان شـمرده مى‏شـود آنهـائى كـه مسـتضعفند و نيكـو كار خداونـد بفضـل 

و رحمـت خـود ايشـان را داخل بهشـت مى‏كند؛ الکافـی، ج2، ص: 18؛ ج3، 

ص: 54. تفسـیر العیاشـی، ج1، ص: 259. البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج2، 

ص: 133. مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل، ج17، ص: 268. بحـار 

الأنـوار، ج23، ص: 294؛ ج65، ص: 332. المحاسـن، ج1، ص:  286. مـرآة 

العقـول فـی شرح أخبـار آل الرسـول6، ج7، ص: 108. إثبـات الهداة با 

النصـوص و المعجـزات، ج1، ص:  117.
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خـب یقینـا او هـر چقدر بیشـتر و تندتر حرکت کنـد، نه تنها 
بـه مدینـه نخواهـد رسـید، بلکه بسـیار از هدف خـود دورتر 

خواهد شـد!
ولایـت الهیـه امـام نیـز هماننـد آن طریقـی اسـت که 
اگـر بـه جـای آن طریـق دیگری أخذ شـود، نـه تنها تلاش 
در آن، انسـان را بـه رشـد نخواهـد رسـاند، بلکـه انسـان در 
آن راهـی کـه همراه امام نیسـت، بیشـتر به سـوی هلاکت 

حرکـت خواهـد کرد.
در مسـئله‌ی رشـد، معیـت امـام موضوعیـت دارد. نـه 
آنکـه امـام راه و وسـیله‌ای بـرای رسـیدن به رشـد باشـد و 
انسـان را بـه مقصـدی کـه نام آن رشـد اسـت برسـاند؛ بل 
کسـی کـه به معرفـت و حقیقت امام برسـد، بـه کامل ترین 
هُ )الحُسَـینُ( مَكْتُوبٌ  درجـه رشـد خود خواهـد رسـید. )فَإنِّـَ
عَـنْ يَنِي الْعَـرشِْ‏ مِصْبَـاحٌ هَـادٍ وَ سَـفِينَةُ نجََـاة(؛1 امام سـفینه 

نجـات اسـت، نـه آنکه پلی باشـد تا مارا به سـعادت و رشـد 
برسـاند. مادامـی کـه انسـان سـوار ایـن کشـتی و در معیت 

1. کامل الدیـن و تمـام النعمـة، ج1، ص: 264. إعالم الـوری بأعالم الهـدی، 

ص: 400. عیـون أخبـار الرضـا7، ج1، ص: 59. إثبـات الهـداة بالنصوص و 

المعجـزات ج2، ص: 327. بحـار الأنـوار، ج91، ص: 184. قصـص الأنبیاء، ج1، 

ص: 361.
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ایـن سـفینه‌ی نجـات باشـد، در بسـتر رشـد خواهـد بـود و 
از تمـام امـواج تـکان دهنـده و ویـران کننـده‌ی ایمـان دور 
خواهـد مانـد. معیـت امام راه رسـیدن بـه جایی به نام رشـد 
نیسـت، بلکه بسـتر و منطقه‌ی رشـد اسـت و انسـان مادامی 
کـه در معیـت امـام اسـت، یقینـا لحظـه بـه لحظه شـکوفا 
خواهـد شـد؛ البتـه معیت نـه صرف معیـت ظاهـری، بل به 
معنـای اینکـه در تمام ابعاد و شـئونات زندگی امـام، تفکر و 

رفتـار، او را عالمانـه و فقیهانـه همراهـی کند. 

آیا خود امام هم رشد می کند؟ 
اینکـه مقـام اهل بیـت: مقامـی فوق ادراک بشـر 
اسـت، امری مسـلم اسـت. ایشـان أعظم کائناتند و رسـیدن 
بـه مقـام آنهـا، فهـم مقـام آنهـا و درک درجـات آنهـا از 
عهـده‌ی غیر خدا خارج اسـت. علـی7 را فقط نبی6 
شـناخت و خداونـد علـی حکیم؛ )يَا عَليِ‏ُ مَا عَـرفَ‏َ اللَّـه‏َ إِلَّ أنَاَ 
وَ أنَـْتَ وَ لَ عَرفََنِـي إِلَّ اللَّـهُ وَ أنَـْتَ وَ لَ عَرفََـكَ إِلَّ اللَّـهُ وَ أنَـَا(.1 

1. مختصر البصائـر، ص: 336. تأویـل الأیـات الظاهـرة فـی فضائـل العترة 

الطاهـرة:، ص: 145 و 227. مدینـة المعاجـز الأئمـة الإثنـی عشر، ج2، 

تنها علی شناس عالم 

خداست!

معیت و رشد
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بـا ایـن حـال، مقام ایشـان منتهای کمـال نبـوده و هیچگاه 
نمی‌تـوان ایـن ادعـا را نمـود؛ چرا کـه کمال یعنـی تقرب به 
ذات مقـدس الهـی و ایـن تقـرب بـه ذات نـا محدود اسـت؛ 

چـرا کـه ذات خدای متعـال لایتناهی اسـت. 
در عالـم، رشـد، حد توقـف و منتهی نـدارد. تمام ذرات 
عالـم در حرکتنـد و به سـمت تعالی و رشـد قـدم می‌گذارند. 
امـام نیـز بـا آن شـأن عظیـم و لایـدرک، بـه سـمت تعالی 
حرکـت می‌نمایـد؛ امـا رشـد امـام بـا رشـد سـایر مخلوقات 
متفـاوت اسـت! تمـام مخلوقـات بـا رشـد، نواقـص خـود را 
تکمیـل می‌نماینـد، امـا امـام بـا رشـد، بـه تعالـی و تقـرب 
می‌رسـد! امـام کامـل اسـت و تکمیـل نواقـص در وجـود او 
متصـور نیسـت. ایـن کـه می‌گوئیـم امـام نیز رشـد می‌کند، 
از حیـث این اسـت کـه تقـرب و نزدیکی بـه ذات لایتناهی 
خداونـد علـی حکیـم، حد توقـف ندارد؛ چـرا که انتهـا برای 

محـدود اسـت و خـدا نامحدود.
می‌باشـد،  رشـد  حـال  در  امـام  کـه  مطلـب  ایـن 

ص: 439. بحـار الأنـوار، ج22، ص: 148. در مضمـون ایـن حدیث، حدیثی را 

ابـن شـهر آشـوب نیـز نقل نموده اسـت؛ يَـا عَلِ‏ُ مَا عَـرفَ‏َ اللَّـه‏َ حَـقَّ مَعْرفَِتِهِ 

غَيرْيِ وَ غَيرْكَُ وَ مَـا عَرفََـكَ حَـقَ‏ مَعْرفَِتِـكَ غَيُْ اللَّـهِ وَ غَيرْيِ؛ مناقب آل ابی 

طالـب:، ج3، ص: 268.
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پشـتوانه‌ای چـون کلام معصـوم را دارد و غیـر قابـل انـکار 
اسـت. امیرالمؤمنیـن علـی7 در خطبـه‌ای بـرای پیامبـر 

کـه: فرمـود  دعـا  اکرم6چنیـن 
ـدٍ عَبْـدِكَ وَ رَسُـولكَِ وَ نبَِيِّـكَ صَلاَةً ناَمِيَـةً  )صَـلِّ عَلىَ مُحَمَّ

ُ بِهَـا فَضْلَه(؛‏1 زَاكِيَـةً ترَفَْـعُ بِهَـا دَرَجَتَـهُ وَ تبَُنيِّ

رشـد  کـه  اسـت  ایـن  بیانگـر  منـوره  ایـن خطبـه‌ی 
و سـعه‌ی وجـودی، بـرای وجـود پیامبـر اکـرم6 نیـز 
جـاری بـوده و ایشـان نیـز بـه سـمت تعالـی در حرکت‌انـد.
در بـاب علـم امـام، روایاتی وجـود دارند کـه دلالت بر 
ازدیـاد علـم امـام می‌کنند و صراحتاً به رشـد ایشـان اشـاره 

ا نـَزدَْادُ لَنَفَْدْناَ(.2 دارنـد؛ )لَوْلَ أنَّـَ
ایـن کـه علـم ایشـان افـزوده می‎شـود، منافاتـی بـا 
)خُـزاّنَ العِلـم(3 بودن ایشـان نـدارد. ایشـان فرمودند: )إِنِّ 

1. یعنی: خداوندا درود فرسـت بر محمد، بنده و رسـول و پیامبرت؛ درودی 

رشـد دهنـده و پـاک گرداننـده  کـه به وسـیله‌ی آن درجـه و جایگاهش بالا 

رود و فضلش آشـکار بشـود؛  من لا یحضره الفقیه، ج1، ص: 432.

پـاک کننـده در ایـن عبـارت بـه ایـن معنـا نیسـت که ایشـان نعـوذ بالله 

در حـال حـاضر ایـن پاکـی را ندارنـد! منظـور ارتقـاء درجـه‌ی ایشـان اسـت 

در ایـن مفهوم...

2. یعنی: اگر ما رشد نکنیم، از بین می‌رویم؛ الکافی، ج1، ص: 254.

3. زیارت جامعه‌ی کبیره.

رشددر علم امام

رشد امام در کلام 

حضرت امیر7

معیت و رشد
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لَعَْلـَمُ... مَـا كَانَ وَ مَـا يَكُـونُ(،1 و همیـن اسـت و جز این هم 

. نیست
ممکن اسـت کسـی سـوال کند: اینکه علم ایشان: 
زیـاد می‌شـود، بنابراین نسـبت بـه موضوعاتی جهـل دارند؛ 
اگـر عالـم بـه مـا کان و مـا یکـون هسـتند، چـرا بایـد علم 

زیاد شـود؟!  آنان 
در جـواب می‌گوئیـم: علـم اهـل بیـت:، علـم بـه 
معلومـات و موجـودات اسـت! اصلا علم یعنی کسـی از یک 
واقـع خارجـی و موجـود آگاه باشـد. یعنـی در هـر لحظـه به 
هـر آنچـه کـه موجودیـت دارد، عالمنـد. خداونـد متعـال هر 
لحظـه در حـال خلقـت اسـت و هـر آن، مخلـوق تـازه‌ای را 
خلـق می‌نمایـد کـه تـا آن لحظه موجودیت نداشـته اسـت؛ 
كُلَّ  هُ  لِنَّـَ عَجَائِبُـهُ  تنَْقَضيِ  لَ  وَ  يَـُوتُ  لَ  الَّـذِي  لِلَّـهِ  )الْحَمْـدُ 

يـَوْمٍ فِ شَـأنٍْ مِـن‏ْ إحِْـدَاثِ‏ بَدِيـع‏ٍ لَـم‏ْ يَكُـن‏(؛2 لـذا هـر لحظـه 

1. یعنـی مـن هـر آنچـه بـود و هر آنچـه هسـت را می‌دانم؛ کامـل روایت: 

ماَوَاتِ وَ مَـا فِ الْرَْضِ وَ  سَـمِعُوا أبََـا عَبْـدِ اللَّـهِ ع يَقُـولُ‏ إِنِّ لَعَْلـَمُ مَا فِ السَّ

أعَْلَـمُ مَـا فِ الْجَنَّـةِ وَ أعَْلَـمُ مَـا فِ النَّـارِ وَ أعَْلَـمُ مَـا كَانَ وَ مَـا يَكُـونُ قَالَ ثمَُّ 

مَكَـثَ هُنَيْئَـةً فَـرَأىَ أنََّ ذَلِـكَ كَبرَُ عَلىَ مَـنْ سَـمِعَهُ مِنْهُ فَقَـالَ عَلِمْـتُ ذَلِكَ 

مِـنْ كِتَـابِ اللَّـهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ إنَِّ اللَّـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ يَقُـولُ فِيـهِ تِبْيَـانُ كُلِّ شَ‏ْء؛ 

الکافـی، ج1، ص: 261.

2. یعنـی: حمـد و سـتایش از آن کسـی اسـت کـه نمی‌میـرد و عجائبـش تمام 



163

دایـره‌ی وجـود گسـترش میابـد و به همان میـزان علم أهل 
بیـت: نیـز در حـال توسـعه و رشـد می‌باشـد.

نمی‌شـود؛ چـرا کـه او هـر روز و هـر زمـان در حـال إیجـاد خلـق جدیـدی 

اسـت کـه تـا زمـان خلقـش نبـوده اسـت؛ الکافـی، ج1، ص: 141.

معیت و رشد





معیت و معرفت
5





مفهوم شناسی معرفت
معرفـت از مـاده »عـرف« می‌باشـد. این مـاده دارای دو 
مصـدر عُـرف و مَعرفَِـة اسـت کـه مصـدر عُـرف بـه معنـای 
بـه معنـای  مَعرفَِـة  أجـزاء1 و  پیوسـتگی  بـه هـم  تتابـع و 
طمأنینـه و آرامـش2 دلالـت دارد. برخـی نیـز آن را دال بـر 
علـم3 می‌داننـد؛ وجـه تسـمیه علم و شـناخت بـه معرفت به 
ایـن دلیل اسـت که شـناخت پدیده‌هـا، باعث ایجـاد آرامش 
نسـبت بـه آن هـا می‌شـود؛4 لـذا این حـال علم و شـناخت 

را معرفـت نامیده‌انـد. 

1. معجـم المقائیـس اللغـة. النهایـة فـی غریـب الحدیـث و الأثـر. التحقیـق 

فـی کلامت القـرآن الکریـم، مـاده عرف.

2. معجم المقائیس اللغة. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ماده عرف.

3. لسان العرب، ماده عرف.

4. معجم المقائیس اللغة. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ماده عرف.
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راغـب اصفهانـی نیـز در تعریـف معرفـت می‌نویسـد: 
معرفـت و عرفـان، بـه معنـای إدراک چیزی با تفکـر و تدبر 

در آثار آن اسـت.1

تفاوت معرفت و علم
درسـت اسـت که برخی از دانشـمندان لغـت معرفت را 
بـه علـم تعبیـر نموده‌انـد،2 اما این یـک تعبیر بدوی اسـت و 
بـا تعمـق در معانـی این دو مـاده، تفاوت آنها روشـن خواهد 

. شد
علـم أعـم از معرفـت اسـت و رابطـه‌ی ایـن دو مفهوم 
عمـوم و خصـوص مطلـق می‌باشـد؛ بـه عبـارت دیگـر، هر 
معرفتـی علـم اسـت، ولی هـر علمی معرفـت نخواهـد بود.

عسـکری در وجـه افتـراق معرفـت و علـم می‌نویسـد: 
معرفـت أخـص از علـم اسـت، چـرا کـه معرفـت بـه معنای 
علـم بـه خود شـیء بـه صـورت مفصـل اسـت، در صورتی 

1. الْمَعْرفَِـةُ و الْعِرفَْـان‏ُ: إدراك ال‏يشء بتفكّـر و تدبّـر لأثره؛ مفـردات الفاظ 

القـرآن الکریم، مـاده عرف.‏

2. لسان العرب، ماده عرف.

علم أعم از معرفت 

است

الفروق فی اللغة

مفردات ألفاظ القرآن
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کـه علـم می‌توانـد هـم مجمـل باشـد هـم مفصل.1
کتـاب التحقیـق همیـن وجه افتـراق را با مقیـد کردن 
‏ءِ عَمّ سِـواهُ« ذکر می‌کند‏  بـه عبارت: »فَـإنَّ‏ المعَْرفَِةَ تَيْيـزُ الشَّ
و می‌نویسـد: معرفـت یعنـی إطلاع پیـدا کردن بر شـیء و 
تمییـز دادن آن از غیـر خـودش، بـه همـراه علم پیـدا کردن 

بـه خصوصیـات و آثار آن.2
از  شـیء  شـناخت  علـم،  خلاف  بـر  معرفـت  در 
خصوصیـات و آثـار آن حاصـل می‌شـود، و ذات آن أثری در 
تحصیـل شـناخت نـدارد؛ لـذا در بـاب شـناخت خـدای علی 
حکیـم، بنـا بـر ایـن دلیل کـه این شـناخت از آثار او نشـأت 
میابـد، مـاده عـرف بـه کار گرفتـه می‌شـود، نـه مـاده علم؛ 

)عَرفِْـتُ اللّـهَ سُـبْحانهَُ بِفَسْـخِ الْعَظائِـمِ(.3

معرفـت در مقابـل و نقیـض إنکار، و علـم نقیض جهل 
اسـت.4 لـذا یکـی دیگـر از تفاوت‌هـای معرفـت و علـم این 
اسـت کـه در مـاده معرفـت، قلب، شـناخت حاصل شـده را 

1. أن المعرفـة أخـص مـن العلـم لأنهـا علـم بعين ال‏يشء مفصلا عما سـواه، 

و العلـم يكـون مجملا و مفصلا؛ الفـروق فـی اللغـة، الفـرق بیـن العلـم و 

المعرفة.

2. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ماده عرف.

3. نهج البلاغة، حکمت: 250. بحار الأنوار، ج5، ص: 197.

4. مفردات ألفاظ القرآن، ماده عرف.

التحقیق فی کلمات 

القرآن الکریم

معیت و معرفت
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تصدیـق می‌کنـد، ولـی در مـاده‌ی علـم، شـیئی کـه به آن 
علـم حاصـل شـده، گرچـه معلـوم واقع شـده باشـد، ممکن 
اسـت تصدیق نشـود؛ بـه بیانی دیگـر، تحقق مـاده معرفت، 
علاوه بـر شـروط ماقبـل، در گـرو تصدیـق قلب بـه معلوم 
خواهـد بـود. لـذا مفهـوم معرفـت امام این اسـت که انسـان 
امـام را به وسـیله ی خصوصیـات و أثرات وی بشناسـد و با 
زدودن انـکار از قلـب بـه مقـام تصدیـق قلبی او دسـت پیدا 

. کند

جایگاه معرفت امام در  معیت
اگـر بخواهیـم حـق مطلـب جایـگاه معرفـت امـام را 
ادا کنیـم، می‌تـوان ذیـل ایـن عنـوان کتاب‌هـای فراوانـی 
نوشـت؛ چـرا کـه بـه گواهـی پیامبـر اکرم6تمـام دین 
معرفـت امام اسـت؛ ایشـان  فرمود: )مَـن‏ْ مَـاتَ‏ وَ لـَم‏ْ يَعْرفِ‏ْ 
إِمَـامَ زمََانِـهِ مَـاتَ مِيتَـةً جَاهِلِيَّـة(.1 ایـن روایـت نورانی، تمام 

1. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج1، ص: 542. و بـا عبـارت لَيعَْـرفُِ‏  إِمَامَه‏ 

در: الکافـی، ج2، ص: 19 و ج3، ص: 58. مـرأة العقـول فـی شرح أخبـار آل 

الرسـول6، ج7، ص: 109 و 111. تفسـیر نـور الثقلیـن، ج1، ص: 503. 

البرهـان فـی تفسـیر القـرآن، ج2، ص: 113. بحـار الأنـوار، ج23، ص:  89 و 

تمام دین معرفت 
امام است
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أهمیـت معرفـت امـام را در خـود جای داده اسـت. مـا برای 
فهـم ایـن روایت عظیم الشـأن بـه دو مقدمه نیـاز داریم که 

ابتـداءً بـه آنهـا می‌پردازیم:
مـرگ  آن  در  کـه  جاهلیتـی  عصـر  اول:  مقدمـه 
جاهلیـت اتفـاق می‌افتـاد و رسـول اکـرم6 نیـز در این 
روایـت بـه آن اشـاره نموده‌انـد، بـه دوران قبـل از بعثـت 
پیامبـر اکـرم6 اطلاق می‌شـود. در ایـن دوران، بشـر 
بـدون اعتقـاد بـه توحیـد و یکتاپرسـتی در کفـر و ضلالـت 
غوطـه ور بـود و بدیهـی اسـت کـه زندگی ضلال به مرگ 
جهالـت نیـز منتهی می‌شـود. به بیـان دیگر، عصـر جاهلیت 
یعنـی عصـری که رسـالت پیامبـر اکـرم6در آن جاری 

نبـود و مـردم بـه مـرگ کفـر از دنیـا می‌رفتنـد!
مقدمـه دوم: تمـام انبیاء:، بلا اسـتثناء، بشـارت 
آمـدن پیامبری به نـام أحمد6 و جاری شـدن حکومت 
وی را بـه امـت خویـش داده‌انـد و مردم را سـفارش کرده‌اند 
کـه اگـر وجـود او را درک کردیـد، بـه رسـالت او تمسـک 
نمائیـد؛ ایـن یعنـی تمـام انبیاء الهـی عرصه‌ی دیـن داری و 
دیـن گریـزی را مطلـع از رسـالت او می‌کننـد و بعُـد معنوی 
جامعـه‌ی بشـر را بـرای ظهـور و جـاری شـدن رسـالت او 

ج65، ص:  337.

مقدمه اول

مرگ جاهلیت یعنی 
مرگ کفر و ضلال؛ 

این مضاف إلیه 
نوع مرگ را نسبت 

به بت پرستان 
عصر جاهلیت می 
نماید. یعنی عصر 
نبود رسالت پیامبر 

اکرم6.

مقدمه دوم

محتوای حدیث 
معرفت امام این را 
می‌رساند که نبود 
معرفت امام یعنی 

جاری نشدن رسالت 
پیامبر اکرم6 در 

وجود آدمی.

معیت و معرفت
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آمـاده سـازی می‌نمایند! به راسـتی این چه رسـالت عظیمی 
اسـت کـه تمام پیمبـران ماقبل از محمـد ابن عبدالله6 
و تمـام جبهـه‌ی حـق، بـا بسترسـازی تلاش می‌کننـد که 

این رسـالت محقق شـود؟!
حـال، در روایـت فـوق پیامبـر اکـرم6 می‌فرماید 
عـدم معرفـت امام، انسـان را به مرگ جاهلیـت دچار خواهد 
کـرد. بـا توجـه بـه مقـام رسـالت پیامبـر اکـرم6 و بـا 
توجـه بـه تلاش جبهـه‌ی حـق و تمـام امت‌هـا و پیامبران 
پیشـین:برای برپایی آن، جایگاه رفیع معرفت مشـخص 
خواهـد شـد. معرفـت امـام امری اسـت کـه حقیقت دسـت 
نیافتـن بـه ایـن معرفـت، همان عـدم وجـود رسـالت پیامبر 
اکرم6خواهـد بـود؛ چـرا کـه انسـان را به مـرگ کفر و 

ضلالت دچـار خواهـد کرد.
ایـن کـه می‌گوئیـم عـدم معرفـت امـام، همـان عـدم 
رسـالت عظیـم پیامبـر اکـرم6 اسـت نـه آنکـه صرفـاً 
ادعـای مـا باشـد، نـه! بلکـه قـرآن ایـن مطلـب را در غدیر 

خـم و در آیـه‌ی تبلیـغ1 بـه صراحـت تبییـن می‌نمایـد!

بِّـكَ  وَ إنِ لَّم تفَعَل فَماَ بَلَّغتَ  1. )يَٰأيَُّهَـا ٱلرَّسُـولُ بَلِّـغ مَـآ أنُـزِلَ إِليَـكَ مِن رَّ

رسَِـالَتَهُ وَ ٱللَّـهُ يَعصِمُـكَ مِـنَ ٱلنَّـاسِ إنَِّ ٱللَّـهَ لَ يَهـدِی ٱلقَـومَ ٱلكَٰفِرِيـن(؛ 

سـوره مائـده، آیـه: 67.
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پیامبـر اکرم6 در حجـة الوداع، قرار اسـت ولایت 
علـی ابـن ابـی طالـب7 را بـه امت ابلاغ کنـد،  ولی به 
دلیـل تـرس از جـان علـی7و مکـر دشـمنان او، مقداری 
تأمـل نمـوده و این ابلاغ را به تأخیـر می‌انـدازد. بلا فاصله 
جبریـل بـر وجـود مقـدس پیامبـر اکـرم6 نـازل شـده 
و ایـن آیـه را از جانـب خداونـد علـی حکیـم بـه ایشـان 

می‌رسـاند1 کـه:
بِّـكَ  وَ إنِ لَّـم   )يَٰأيَُّهَـا ٱلرَّسُـولُ بَلِّـغ مَـآ أنُـزِلَ إِلَيـكَ مِـن رَّ
تفَعَـل فَماَ بَلَّغـتَ رسَِـالَتَهُ وَ ٱللَّـهُ يَعصِمُكَ مِـنَ ٱلنَّـاسِ إنَِّ ٱللَّهَ لَ 

يَهـدِی ٱلقَـومَ ٱلكَٰفِرِينَ(.2

منظـور از )مَـآ أنُزِلَ إِلَيـكَ( در این آیه، ولایت علی ابن 

1. بـرای مطالعـه و تحقیـق در بـاب آیـه ی تبلیـغ و ماجـرای إبالغ ولایـت 

علـی ابـن ابـی طالـب7 خواننـده میتوانـد رجـوع کنـد بـه کتـاب های:

  تفسـیر القمـی، ج1، ص: 171. تفسـیر فـرات الکوفـی، ص: 130. تفسـیر 

العیاشـی، ج1، ص:  331. تفسـیر القـرآن العظیـم، ج4، ص: 1172. شـواهد 

التنزیـل لقواعـد التفضیل، ج1، ص: 249. تفسـیر نمونـه، ج5، ص: 2. البرهان 

فـی تفسـیر القـرآن، ج2، ص: 336

2. یعنـی اى پيامرب! آنچـه از طـرف پـروردگارت بـر تـو نـازل شـده اسـت، 

كاملاً)بـه مـردم( برسـان! و اگر نكنى، رسـالت او را انجام نـداده‌اى! خداوند 

نـگاه مـى‌دارد؛ و خداونـد، جمعيّـت  احتاملى( مـردم،  از)خطـرات  را  تـو 

كافران)لجـوج( را هدايـت نمى‌كنـد؛ سـوره مائـده، آیـه: 67.

طبق آیه‌ی تبلیغ، 
نبود امام و معرفت او 
مساوی است با نبود 
رسالت تمام پیامبران 
و پیامبر اکرم6.

معیت و معرفت
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ابـی طالب7 اسـت.1 خداوند علی حکیـم پیامبرش6 
را بـر ایـن موضـوع آگاه می‌کنـد کـه اگر ولایـت علی7 
ابلاغ نشـود و مـردم امامشـان را نشناسـند، در حقیقـت آن 
اسـت کـه هیچ رسـالتی از جانب او به مردم نرسـیده اسـت!

تمـام پیامبـران: بـرای جاری شـدن ولایـت الهیه 
بسـتر سـاز واقع شـده و زمینه سـاز این مهم بودند؛ لذا عدم 
معرفـت امـام، نه تنها مسـاوی با عـدم إبلاغ رسـالت پیامبر 
اکـرم6 اسـت، بلکـه معرفت ولایـت الهیـه در حقیقت، 
عصـاره و اکسـیر رسـالت تمـام انبیاء اسـت و معدوم شـدن 
ایـن معرفـت، تمام جبهه‌ی حـق را به نافرجامی می‌کشـاند!

1. فُـرَاتُ بْـنُ إِبْرَاهِيـمَ الْكُـوفُِّ مُعَنْعَناً عَنْ زَيْـدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضَِ اللَّـهُ عَنْهُ قَالَ: 

لَماَّ نزََلَـتْ هَـذِهِ الْيَـةُ فِ وَلَيَـةِ عَليِِّ بْـنِ أبَِ طاَلِـبٍ ع‏ يـا أيَُّهَـا الرَّسُـولُ بَلِّغْ 

مـا أنُـْزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبِّـك‏َ قَـالَ فَأخََذَ رَسُـولُ اللَّـهِ ص يَدَ ]بِيَـدِ[ عَليِِّ ]بْنِ أبَِ 

طاَلِـبٍ ع فِ يَـوْمِ غَدِيـرِ خُـم‏ٍ[ ثـُمَّ ]وَ[ رَفَعَهَـا وَ قَـالَ اللَّهُـمَّ مَنْ كُنْـتُ مَوْلَهُ 

فَهَـذَا عَليٌِّ مَـوْلَهُ اللَّهُـمَّ وَالِ مَـنْ وَالاهُ وَ عَـادِ مَنْ عَـادَاهُ ]وَ انصْرُْ مَنْ نصََهَُ 

وَ اخْـذُلْ مَـنْ خَذَلَـه‏ُ[؛ تفسـیر فـرات الکوفـی، ص: 129. و هماننـد ایـن خبر 

بسـیار اسـت، ر.ک بـه: الکافـی، ج1، ص: 289. ج1، ص: 290، 295. إثبـات 

الهـداة بالنصـوص و المعجزات، ج3، ص: 172. تفسـیر القمی، ج2، ص: 201. 

بصائـر الدرجـات فـی فضائل آل محمد6، ج1، ص: 516. تفسـیر فرات 

الکوفـی، ص: 124، 130، 131، 181، 516. تفسـیر العیاشـی، ج1، ص: 331، 

332، 334. المسترشـد فـی إمامـة علـی ابـن ابی طالـب7، ص: 606، 608. 

بحـار الأنـوار، ج37، ص: 170.

ولایت إلهیه عصاره‌ی 

رسالت تمام انبیاء 

است
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از مسـئله معیـت  ناپذیـر  انفـکاک  معرفـت مفهومـی 
اسـت؛ چرا کـه معرفت از مقومـات معیت بوده و اگر نباشـد، 
نـه تنها معیـت تحقق پیدا نخواهـد کرد، بلکه تمـام عبادات 
بشـر منـوط بـه وجـود معرفـت امـام در قلب انسـان اسـت؛ 
اصلا شـناخت خـدای متعـال در گـرو معرفـت امام اسـت؛ 
لـذا امـام محمد باقـر7 فرمود: )بِنَـا عُـرفَِ اللَّـهُ وَ بِنَـا عُبِدَ 

ءُ عَلىَ اللَّـهِ وَ لَوْلَنـَا مَـا عُبِـدَ اللَّهُ(.1 اللَّـه‏ُ نحَْـنُ الْدَِلَّ

انواع شناخت و آثار آنها در معیت 
بـا توجـه بـه مفاهیمی کـه در باب وجـوه افتـراق ماده 
علم و معرفت گذشـت، شـناخت امام به سـه قسـم تقسـیم 

می‌شـود:
الـف( علم إجمالی: گاهی انسـان شـناختی نسـبت 
بـه امـام دارد که این شـناخت از حد یک شـناخت سـطحی 

1. توحیـد صـدوق، ص: 152. و بـا عباراتـی دیگر: بصائـر الدرجات، ج1، ص: 

61 و 64. الکافـی، ج1، ص: 145. کفایـة الأثـر فـی النـص علـی الأئمـة الإثنی 

عشر، ص: 300. مناقـب آل ابـی طالـب:، ج2، ص: 385. طـرف مـن 

الأنبـاء و المناقـب، ص: 317، إرشـاد القلـوب إلـی الصـواب، ج2، ص: 414. 

إثبـات الهـداة مـن الهداة با النصـوص و المعجـزاة، ج1، ص: 81. حلیة الأبرار 

فـی أحـوال محمـد و آلـه الأطهـار6، ج1، ص: 16.

علم إجمالی

معیت و معرفت
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و شناسـنامه‌ای و شـاید به همراه شـناخت برخی خصوصیات 
إطلاق  إجمالـی  علـم  آن  بـه  کـه  نمی‌کنـد،  تجـاوز  وی 

می‌شـود. 
ب( علـم تفصیلـی: گاهـی نیـز انسـان همـراه بـا 
تمـام خصوصیـات و آثار، بـه طور مفصل امام را می‌شناسـد، 
ولـی قلبـا ایـن شـناخت را تصدیـق نکـرده اسـت. گـر چـه 
ایـن شـناخت از علـم إجمالـی گذشـته و وسـعت بیشـتری 
پیـدا کرده اسـت، امـا همانند معرفـت دارای ژرفا نمی‌باشـد. 
انسـان در این شـناخت، به جزئیات بیشـتری نسـبت به علم 
إجمالـی إحاطـه پیـدا کـرده اسـت و ایـن تعـدد معلومات در 
بیـن أجزاء پدیده‌ای اسـت که آن را نسـبت بـه علم إجمالی 

برتـری می‌بخشـد.
پ( معرفـت امـام: انسـان در این شـناخت، علاوه 
بـر علـم تفصیلی به دسـت آمـده از آثـار و خصوصیـات، در 
ایـن جزئیـات تعمـق پیـدا کـرده و به شـناختی دسـت میابد 
کـه قلبـاً بـه تصدیق آن شـناخت رسـیده اسـت. انسـان در 
معرفـت، معـروف را بـه گونـه‌ای می‌شناسـد کـه می‌توانـد 
غیـر آن را تمییـز دهـد و از آن جـدا کنـد. ایـن تعمـق در 
جزئیـات معـروف اسـت کـه معرفـت را ارزشـمندتر از علـم 

تفصیلـی می‌نمایـد.

معرفت امام

علم تفصیلی
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در بـاب معیـت امـام، معرفـت اسـت که عنصـر جدائی 
ایـن مسـئله شـمرده می‌شـود. معرفـت، معیـت را  ناپذیـر 
معیـر می‌کنـد و تمـام زوائـد معیـت را می‌زدایـد؛ اگـر ایـن 
عنصـر ناب و نایاب نباشـد، انسـان بـا ابتلاء در محـور امام، 
ممکـن اسـت صدمه‌هـای فراوانـی بر پیکـره ایمانـش وارد 
شـود و از ادامـه معیـت امـام غربـال شـده و جا بمانـد. البته 
نمونه‌هـای فراوانـی در تاریـخ وجـود دارند که بـه دلیل عدم 
معرفـت در مقابـل امـام صـف آرائـی کـرده و بـرای قتل او 
همدسـت شـده‌اند؛ کسـانی کـه حتـی به علـم تفصیلـی نیز 
امـام را می‌شـناختند، امـا فقـط معرفـت اسـت کـه در ایـن 
میـدان موتـور محـرک ایمـان قـرار می‌گیـرد. بـه عنـوان 
مثـال، برخـی غاصبیـن حـق علـی7، او و خصوصیات او 
را می‌شـناختند، امـا در مقابـل او صـف آرایـی می‌کردنـد و 
کمـر بـه قتـل او می‌بسـتند. معاویـه لعنـت الله علیـه بارهـا 
بـه جنـگ علـی7 آمد و دسـتور لعـن او را بـر منابر صادر 
نمـود، امـا وقتی خبر شـهادت علـی7 را بـرای او آوردند، 
گریـه کـرد و گفـت: انا لله و انـا الیه الراجعون! همسـرش به 
او گفـت: تـو دشـمن علـی بـودی و بـه او ناسـزا می‌گفتـی، 
حـال گریـه میکنـی؟! معاویـه لعنـت الله علیـه گفـت: وای 
برتـو! بـر کسـی گریـه می‌کنـم کـه مـردم از علـم و حلم و 

گریه‌ی معاویه برای 

شهادت حضرت 

امیر7

معیت و معرفت
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بردبـاری او محـروم شـدند! آنچـه از علـم و فضـل او از بین 
رفـت را تـو نمی‌دانـی!1 

ادلـه فراوانـی دلالـت بـر ایـن موضـوع می‌کننـد کـه 
برخـی معاندیـن، کاملا امـام را می‌شـناختند، ولـی در عین 
حـال نـه تنهـا معیـت او را أخـذ نمی‌نمودند، بلکـه در مقابل 
ایشـان قـرار می‌گرفتنـد. خـب اگـر ایـن شـناخت را علـم 
تفصیلـی نخوانیـم چـه بخوانیـم؟! لـذا بیـن معرفـت و علم 
تفصیلـی یـک فـرق ماهیـت سـاز وجـود دارد و آن تصدیق 
قلبـی اسـت کـه در مفهـوم و ماهیـت معرفت نهفته اسـت؛ 

چـرا کـه معرفـت نقیـض إنکار اسـت.2

1. فرائد السمطین، ج1، ص: 372.

2. مفردات ألفاظ القرآن، ماده عرف.

ایمان از دو گره 
تشکیل می‌شود؛ 
گره اول عقد قضیه 
و گزاره با عقل است 
که از این عقد علم 
متولد می‌شود.
گره دوم، گره این 
علم با عمل و جان 
آدمی است که 
اگر نباشد، انسان 
عقیده‌مند نخواهد 
بود و به مرحله عقل 
عملی نخواهد رسید.
فرق معرفت و 
شناخت تفصیلی در 
گره دوم است!
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مفهوم شناسی استقامت
اسـتقامت از مشـتقات ریشـه‌ی »قَـوَمَ« بـوده و یکی از 
مصـادر بـاب اسـتفعال شـمرده می‌شـود. این ریشـه دلالت 
بـر دو معنا می‌کنـد؛ معنای اول، بر جماعتـی از مردم دلالت 
دارد.1 از معنـای دوم ایـن مـاده نیز تعبیـرات مختلفی همانند 
بـه پـا خواسـتن و ایسـتادن،2 عـزم و اراده،3 وقـوف و ثبات4 
و عـدل و إعتـدال5 ذکـر شـده اسـت، ولـی به نظر می‌رسـد 
معنـای اصلـی ایـن ماده ایسـتادن اسـت کـه بقیـه‌ی معانی 

1. المحیط فی اللغة. کتاب الجیم؛ ماده قوم.

الجلـوس.  العـرب فیـه نقیـض  الکریـم. لسـان  القـرآن  القـاظ  2. مفـردات 

التحقیـق فـی کلامت القـرآن االکریـم؛ مـاده قـوم.

3. مفردات الفاظ القرآن الکریم. لسان العرب؛ ماده قوم.

4. کتاب العین. لسان العرب؛ ماده قوم.

5. مصباح المنیر. التحقیق فی کلمات القرآن االکریم؛ ماده قوم.
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از ایـن تعبیـر أخـذ شـده‌اند؛ چـرا کـه إراده، وقـوف، ثبات و 
إعتـدال همگی از برخواسـتن نشـأت گرفته و سلاله‌ی این 

تعابیر ایسـتادگی اسـت.
در مقام اسـتعمال نیز اسـتقامت در چهار معنا اسـتعمال 

می‌شود:
اول؛ برخواسـتن جسـمانی، کـه قهـراً و به ناچـار انجام 
عَلَـیٰٓ  قَائِٓـَةً  ترََكتُمُوهَـا  أوَ  لِّينَـةٍ  ـن  مِّ قَطَعتُـم  )مَـا  می‌شـود؛ 

أصُُولهَِـا(.1

نْ  دوم؛ برخواسـتنی کـه از اختیار نشـأت می‌گیـرد؛ )أمََّ
هُـوَ قانِـتٌ آنـاءَ اللَّيْلِ سـاجِداً وَ قائِاً(.2

سـوم؛ بـه معنای مراعـات و محافظت از چیـزی نیز به 
کار می‌رود: )قائِاً بِالْقِسْـط(.3 

چهـارم؛ بـه معنای قصـد و اراده چیزی بـه کار می‌رود؛ 
لاة(.4 الصَّ )يُقِيمُون‏َ 

تمـام اسـتعمالات فـوق صحیـح و کاربـردی اسـت، 
لکـن وقتـی مـاده‌ی قـوم در بـاب اسـتفعال بـه کار گرفتـه 

1. سوره حشر، آیه: 5.

2. سوره زمر، آیه: 9.

3. سوره آل عمران، آیه: 18.

4. سوره بقرة، آیه: 3.
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می‌شـود، از ایـن مـاده بـه طلـب ایسـتادگی و ثبـات در راه 
تعبیـر می‌شـود؛ لـذا مفهـوم اسـتقامت، ملتزم شـدن انسـان 

بـرای ایسـتادگی و بـودن در طریـق اسـت.1

استقامت در قرآن
در قـرآن کریـم آیاتـی وجود دارد که مسـتقیما از بشـر 

خواسـته‌اند کـه در راه حـق اسـتقامت پیشـه نمایند.
)فَٱسـتَقِم كَمآَ أمُِـرتَ وَ مَـن تاَبَ مَعَـكَ وَ لَ تطَغَـوا إنَِّهُ بِاَ 

تعَمَلـُونَ بَصِيرٌ(2

پـس همـان گونه كـه فرمـان يافته‌اى ايسـتادگى كن؛ 
و نيـز آنـان كـه همراهـت بـه سـوى خـدا روى آورده‌انـد 
ايسـتادگى كننـد و سركشـى مكنيـد كـه او بـه آنچـه انجام 

بيناسـت. م‌ىدهيـد، 

لِـكَ فَـٱدعُ وَ ٱسـتَقِم كَمَٓ أمُِـرتَ وَ لَ تتََّبِـع أهَوَاءَٓهُم وَ  )فَلِذَٰ

1. مفردات الفاظ القرآن الکریم، ماده قوم.

2. سوره هود، آیه: 112.

آیه‌ی اول...

آیه‌ی دوم...

معیت و استقامت
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قُـل ءَامَنـتُ بِـَآ أنَـزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَٰـبٍ وَ أمُِـرتُ لِعَدِلَ بيَنَكُـمُ ٱللَّهُ 

ةَ بيَنَنَـا وَ بيَنَكُمُ  لُكُـم لَ حُجَّ لُنَـا وَ لَكُـم أعَمَٰ رَبُّنَـا وَ رَبُّكُـم لَنَـآ أعَمَٰ

ٱللَّـهُ يَجمَـعُ بيَنَنَا وَ إِلَيـهِ ٱلمصَِيرُ(1

پـس آنـان را بـه سـوى همـان آيينـى كه به تـو وحى 
شـده دعـوت كن، و همان گونـه كه مأمورى بـر اين دعوت 
اسـتقامت كـن، و از هواهـاى نفسـانى آنـان پيـروى مكن و 
بگـو : بـه هـر كتابـى كـه خـدا نـازل كـرده ايمـان آوردم ، 
و مأمـورم كـه در ميـان شـما بـه عدالـت رفتـار كنـم ؛ خدا 
پـروردگار مـا و شماسـت ؛ اعمال مـا براى خود مـا و اعمال 
شـما بـراى خـود شماسـت ؛ ديگـر ميـان مـا و شـما پس از 
روشـن شـدن حقايـق هيـچ حجـت و برهانـى نيسـت ؛ خدا 
مـا و شـما را در عرصـه قيامـت جمـع مك‌ىنـد ، و بازگشـت 

به سـوى اوسـت.

مُواْ تتََنَـزَّلُ عَليَهِـمُ  )إنَِّ ٱلَّذِيـنَ قَالـُواْ رَبُّنَـا ٱللَّـهُ ثـُمَّ ٱسـتَقَٰ

بِٱلجَنَّـةِ ٱلَّتِـی كُنتُـم  واْ  وَ أبَشرُِ وَ لَ تحَزنَـُواْ  ٱلمَلَٰئِٓكَـةُ ألََّ تخََافُـواْ 

1. سوره شوری، آیه: 15.

آیه‌ی سوم...
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توُعَـدُونَ(1 

ب‌ىترديـد كسـانى كـه گفتنـد: پـروردگار ما خدا اسـت؛ 
سـپس در ميـدان عمل بـر اين حقيقـت اسـتقامت ورزيدند، 
فرشـتگان بـر آنـان نـازل م‌ىشـوند و م‌ىگويند: مترسـيد و 
اندوهگين نباشـيد و شـما را به بهشـتى كه وعـده م‌ىدادند، 

بشـارت باد.

مُواْ فَلَ خَـوفٌ عَليَهِم  )إنَِّ ٱلَّذِيـنَ قَالُـواْ رَبُّنَـا ٱللَّـهُ ثمَُّ ٱسـتَقَٰ

وَ لَ هُـم يَحزنَوُنَ(2

ب‌ىترديـد كسـانى كـه گفتنـد: پـروردگار ما الله اسـت، 
سـپس در ميـدان عمل بـر اين حقيقـت اسـتقامت ورزيدند، 

نـه بيمـى بر آنـان اسـت و نـه اندوهگين م‌ىشـوند.

1. سوره فصلت، آیه: 30.

2. سوره أحقاف، آیه: 13.

آیه‌ی چهارم...

معیت و استقامت
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اءًٓ غَدَقًا(1 مُواْ عَلَی ٱلطَّرِيقَةِ لَسَقَينَٰهُم مَّ )وَ ألََّوِ ٱستَقَٰ

و اگـر انـس و جـن بر طريقۀ حـق پايدارى كننـد حتماً 
آنـان را از آب فراوانى سـيراب خواهيم كرد.

اذْكُـرُوا  وَ  تفََرَّقُـوا  لاٰ  وَ  جَمِيعـاً  اللّٰـهِ  بِحَبْـلِ  اعْتَصِمُـوا  )وَ 

نِعْمَـتَ اللّٰـهِ عَلَيْكُـمْ إذِْ كُنْتُمْ أعَْـدٰاءً فَألََّفَ بَيَْ قُلُوبِكُـمْ فَأصَْبَحْتُمْ 

بِنِعْمَتِـهِ إخِْوٰانـاً وَ كُنْتُـمْ عَلٰى شَـفٰا حُفْرةٍَ مِـنَ النّٰـارِ فَأنَقَْذَكُمْ مِنْهٰا 

ُ اللّٰـهُ لَكُـمْ آيٰاتِـهِ لَعَلَّكُـمْ تهَْتَدُونَ(2 كَذٰلِـكَ يُبَنيِّ

و همگـى به ريسـمان خدا قـرآن و اسلام، و هر گونه 
وسـيلۀ وحـدت، چنـگ زنيـد، و پراكنـده نشـويد! و نعمـت 
)بـزرگِ( خـدا را بـر خـود، بـه ياد آريـد كه چگونه دشـمن 
كيديگـر بوديـد، و او ميـان دلهـاى شـما، الفت ايجـاد كرد، 
و بـه بركـتِ نعمـتِ او، برادر شـديد! و شـما بر لـبِ حفره‌اى 
از آتـش بوديـد، خـدا شـما را از آن نجـات داد؛ ايـن چنيـن، 
خداونـد آيـات خـود را بـراى شـما آشـكار م‌ىسـازد؛ شـايد 

1. سوره جن، آیه: 16.

2. سوره آل عمران، آیه: 103.

آیه‌ی پنجم...

آیه‌ی ششم...
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پذيـراى هدايت شـويد.

عنصر استقامت در معیت امام
امـام مطالبـی  بـاب معنـا و مفهـوم معیـت  قبلا در 
را بیـان نمودیـم. اگـر بـه همـان مطالـب، عمیـق و مـوی 
ارتبـاط  نـوع  یـک  کـه  میابیـم  در  کنیـم،  فکـر  شـکافانه 
مفهومـی ظریفـی در میـان مفهـوم معیـت امام و اسـتقامت 
وجـود دارد. معیـت یعنـی همراهـی؛ همـراه هـم بـه کسـی 
نمی‌گوینـد کـه لحظاتـی را کنـار امـام سـپری کنـد و مدام 
در حـال آمـد و شـد فیزیکی و عقیدتی باشـد. بـل همراه به 
کسـی می‌گوینـد که بـا تداوم ملازم امـام باشـد و بی‌وقفه 
بـه وجـود او که حبـل الله المتین اسـت، تمسـک نماید. این 
ارتبـاط مفهومـی، یک ارتبـاط انتزاعی، از بررسـی دو مفهوم 
در کنـار هـم اسـت، نـه آنکـه جزئـی از معنای لغـوی معیت 
باشـد. لـذا معیـت امام بـدون اسـتقامت و تـداوم در طریقت 

او معنـا و مفهومـی نـدارد.
اسـتقامت در راه حـق نیـز بـدون معیـت امـام معنـا 
نخواهد داشـت؛ )عَليٌِّ مَعَ الْحَـقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلٍِّ يَـدُورُ حَيْثُمَ 

همراه به کسی 

نمی‌گویند که در آمد 

و شد باشد

معیت و استقامت
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دَارَ(؛1 چـرا کـه حـق و حقیقـت، همـان امام اسـت و اصلا 

ایـن اسـتقامت بایـد در معیـت امـام بـه کار گرفتـه شـود تا 
نجـات بخـش واقع شـود.

)فَٱسـتَقِم كَمآَ أمُِـرتَ وَ مَـن تاَبَ مَعَـكَ وَ لَ تطَغَـوا إنَِّهُ بِاَ 

تعَمَلـُونَ بَصِيرٌ(؛2 خداوند علی حکیم به پیامرش6دستور 

اسـتقامت می‌دهـد و مـردم را نیـز در معیـت او، ملتـزم بـه 
اسـتقامت می‌نمایـد؛ این یعنی اسـتقامت بایـد در راه ولایت 
الهیـه، بـه رهبـری ولایـت الهیـه و در معیـت ولایـت الهیه 
باشـد. کسـی کـه اراده وجـه الله ‌کنـد و بـه سـوی او بـاز 
‌گردد، یک مسـیر بیشـتر نـدارد و آن همراهـی ولایت الهیه 
اسـت؛ بـه همین دلیل اسـت کـه خداوند حکیـم در آیه فوق 
فرمـود: )مَـن تـَابَ مَعَـكَ(؛ یعنـی کسـی کـه می‌خواهـد به 
سـوی مـن آیـد، بایـد همـراه تو باشـد. اگـر اسـتقامت، این 
چنیـن تحقق یافت، انسـان از هرگونه ضعـف و خوفی ایمن 
مُواْ فَلَ خَوفٌ  خواهـد شـد؛ )إنَِّ ٱلَّذِينَ قَالـُواْ رَبُّنَا ٱللَّـهُ ثمَُّ ٱسـتَقَٰ

و  باالنصـوص  الهـداة  إثبـات   .159 ص:  الهـدی،  بأعالم  الـوری  إعالم   .1

المعجـزات.

2. یعنـی: پـس همان‌گونـه كـه فرمـان يافتـه‌اى، اسـتقامت كـن؛ و همچنين 

كسـانى كـه بـا تـو بسـوى خـدا آمده‌اند)بايـد اسـتقامت كننـد(! و طغيـان 

نكنيـد، كـه خداونـد آنچـه را انجـام مى‌دهيـد مى‌بينـد! سـوره هـود، آیـه: 

.112

خداوند به پیامبر 

اکرم6دستور 

استقامت می‌دهد.
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عَليَهِـم وَ لَ هُـم يَحزنَـُونَ(؛1 اگـر اسـتقامت اینگونـه محقـق 

شـود، خداونـد علـی حکیـم بـه صراحـت و بـا تأکیـد وعده 
داده اسـت کـه عطـش معنـوی و مـادی انسـان را سـیراب 
ـاءًٓ غَدَقًا(.2 مُواْ عَلَی ٱلطَّرِيقَةِ لَسَـقَينَٰهُم مَّ وِ ٱسـتَقَٰ نمایـد؛ )وَ ألَّـَ

معیـت امـام محل حق و حقیقت اسـت و  اسـتقامت در 
غیر معیت او باطل و گمراه کننده اسـت. )فَإِنَّهُ )الحُسَـینُ( 
مَكْتُـوبٌ عَـنْ يَنِي الْعَـرشِْ‏ مِصْبَـاحٌ هَادٍ وَ سَـفِينَةُ نجََـاة(؛3 امام 

راه نجـات اسـت، امـام کشـتی نجات اسـت! مگـر می‌توان 
بـدون او در دریـای مـواج هوسـات و شـهوات زنـده مانـد؟! 
اصلا اگر تنها راه حسـین باشـد، اگر کشـتی نجـات، ولایت 
الهیـه باشـد، مگر می‌شـود کسـی خـود را بـه دریـا افکند و 

انتظـار زنده ماندن و رشـد را داشـته باشـد؟!

1. بى‌ترديد كسانى كه گفتند: پروردگار ما الله است، سپس در ميدان عمل 

بر اين حقيقت استقامت ورزيدند، نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين 

مى‌شوند؛ سوره أحقاف، آیه: 13.

2. و اگـر انـس و جـن بـر طريقـۀ حـق پايـدارى كننـد حتامً آنـان را از آب 

فـراوانى سيراب خواهيـم كـرد؛ سـوره جـن، آیـه: 16.

3. کامل الدیـن و تمـام النعمـة، ج1، ص: 264. إعالم الـوری بأعالم الهـدی، 

ص: 400. عیـون أخبـار الرضـا7، ج1، ص: 59. إثبـات الهـداة بالنصوص و 

المعجـزات ج2، ص: 327. بحـار الأنـوار، ج91، ص: 184. قصـص الأنبیاء، ج1، 

ص: 361.

معیت و استقامت
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استقامت لازمه‌ی برپایی اهداف امام
امـام بـرای پیش بـرد أهـداف خود بـه یک امتـی نیاز 
دارد کـه در سـختی‌های راه حـق اسـتقامت ورزنـد، او را در 
مسـیر رسـیدن بـه أهداف و سـاختن آنهـا همراهـی کنند و 
شـبکه‌ی منظمـی از فعـل و انفعـالات را به محوریـت اوامر 
امـام، در جامعـه بگسـترانند. یکـی از ارکان جامعه‌ی موفق، 
امـت آن جامعـه اسـت و اگـر آنهـا دخالـت منسـجم و حق 
محـور در امـور جامعـه نداشـته باشـند، آن جامعه به سـمت 
تباهـی پیشـروی خواهـد کـرد. حتـی اگـر علـی ابـن ابـی 
طالـب7 نیـز رهبـر و سـردمدار امتـی قـرار بگیـرد، اگـر 
مـردم او را تصدیـق نکـرده و در معیت او نباشـند، علی7 
هـم خانـه نشـین شـده و جامعـه به سـمت تباهـی و بدعت 

پیشـروی خواهـد کرد.
حضرت صدیقه3 فرمودند: 

)أمََـا وَ اللَّـه‏ِ لَوْ ترََكوُا الْحَـقَ‏ عَلَ أهَْلِهِ، وَ اتَّبَعُـوا عِتْةََ نبَِيِّهِ، 

لَماَ اخْتَلَـفَ فِ اللَّـهِ اثنَْـان(؛1 یعنـی خانه نشـینی علی7 و 

1. یعنـی: بـه خـدا قسـم اگـر حـق را بـه أهلـش می‌سـپاردند و از خانـدان 

نبـی خـدا صلـی اللـه علیـه و آلـه پیـروی میکردند، هیچـگاه دو نفـر با هم 

بـه اختالف نمی‌خوردنـد؛ الإمامـة و التبصرة مـن الحیـرة، قسـم أحادیـث، 

ص: 1. کفایـة الأثـر فـی النـص علـی الأئمـة الإثنـی عشر، ص: 199 و 247. 

یکی از ارکان 

جامعه‌ی موفق امت 

آن است
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ابتـر مانـدن حکومت الهـی در میان مـردم، به دلیـل تبعیت 
و همراهـی نکـردن علی7 بود! امـامِ عادلِ عالـمِ معصومِ 
منتصـبِ از جانـب خـدا حضور داشـت، امـا اسـتقامت مردم 
در مسـیر أهـداف و اندیشـه‌های او تحقـق نیافـت کـه امام 

بتوانـد به رشـد جامعه بپـردازد!
در ایـن حدیـث نورانـی، عامـل اصلی ضعـف و بدعت 
در امـت، خـود امـت معرفـی شـده اسـت؛ مرجـع ضمایـر 
واژگان )ترََكُـوا( و )اتَّبَعُـوا( مردمی‌انـد کـه بعد از رسـول 
خـدا6، اسـتقامت در طریـق معیـت ولایـت الهیـه را 
رهـا کـرده و بـا فلان کسـان هـم پیمان شـدند و بـه جای 
سـپردن زمـام دیـن بـه دسـتان علـی7، آن را به دسـت 
ناکسـان سـپرده و حـق را در دسـتان نـا أهلان بـه تزویـر 
کشـاندند! لـذا نه آنکـه تنها وجـود ولایت الهیه باعث رشـد 
و حـق مـداری باشـد، بـل که خود معیـت و اسـتقامت مردم 

در راه امـام نیـز موضوعیـت دارد.

الصراط المسـتقیم علـی مسـتحقی التقدیـم، ج2، ص: 123. البرهـان فـی 

تفسـیر القـرآن، ج4، ص: 855. الإنصـاف فـی النـص علی الأئمـة الإثنی عشر، 

ص: 180 و 412 و 533. بحـار الأنـوار، ج36، ص: 353 و 357. عـوالم العلـوم 

و المعـارف و الأحـوال، النصـوص، ص: 198 و 233 و حدیـث الغدیر، ص: 21 

و 265 و ج11، ص: 783 و 876.

معیت و استقامت
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نقش استقامت در رشد
نـه تنهـا در مسـئله معیـت، بلکـه در تمـام مسـائل و 
اهـداف، اسـتقامت در طریـق اسـت که انسـان را بـه غایت 
آن امـر نزدیـک می‌نمایـد. رشـد در معیت امام نیـز منوط به 
اسـتقامت در طریـق اوسـت. اگـر قرار اسـت ورزشـکاری به 
قله‌هـای موفقیـت دسـت یابـد، بایـد بـر تمرینات سـخت و 
طاقـت فرسـایی که مربـی بـه او تحمیل می‌کند، اسـتقامت 
کنـد. بدیهـی اسـت، اگـر اسـتقامت نکنـد و تمرینـات را به 
طـور منظـم، در معیـت مربی تکـرار نکنـد، یقینـاً در طریق 
خـود، بـرای رسـیدن بـه هـدف موفق نخواهـد بود. مسـئله 
رشـد در معیـت امـام نیـز هماننـد موفقیـت ایـن ورزشـکار، 
بـدون اسـتقامت محـال اسـت؛ )إنَِّ الَّذِيـنَ قٰالُـوا رَبُّنَـا اللـّهُ 
ثـُمَّ اسْـتَقٰامُوا تتََنَـزَّلُ عَلَيْهِـمُ الْمَلائِٰكَـةُ...(؛1 ایـن آیـه دو معیار 

مهـم را بـرای رشـد معیـن می‌نمایـد؛ اول اینکه انسـان باید 
پـرورش دهنـده را بیابـد و خـود را در مسـیر و طریقـت او 

1. یعنـی: بى‌ترديـد كسـانى كـه گفتنـد: پـروردگار مـا خـدا اسـت؛ سـپس در 

ميـدان عمـل بـر ايـن حقيقـت اسـتقامت ورزيدند، فرشـتگان بر آنـان نازل 

مى‌شـوند و مى‌گويند: نترسـيد و اندوهگين نباشـيد و شام را به بهشـتى كه 

وعـده مى‌دادنـد، بشـارت بـاد؛ سـوره فصلت، آیـه: 30.

در آیـه ای دیگـر: )إنَِّ الَّذِيـنَ قٰالُـوا رَبُّنَـا اللّٰـهُ ثمَُّ اسْـتَقٰامُوا فَلاٰ خَوْفٌ 

عَلَيْهِـمْ وَ لاٰ هُـمْ يَحْزنَـُونَ(؛ سـوره أحقـاف، آیه: 13.

رشد در معیت امام 

منوط به استقامت 

است.

دو معیار مهم برای 

رشد
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قـرار دهد. سـپس اینکه در مسـیر، تـداوم به خـرج دهد و از 
مسـیر او منحـرف یـا متوقف نشـود؛ لذا صرف شـناخت حق 
کارسـاز نیسـت، بلکـه حـق و حقیقـت باید تـوأم با تـداوم و 

اسـتقامت باشـد تـا مثمر رشـد و کمال شـود.
حـق ولایـت الهیـه اسـت و ولایـت الهیه همـان حق 
اسـت؛ )عَليٌِّ مَـعَ الْحَـقِّ وَ الْحَقُّ مَـعَ عَلٍِّ يَـدُورُ حَيْثُماَ دَارَ(؛1 
انسـان اگـر این ولایـت را در وجـود خود به جریـان انداخت 
و خـود را در معیـت او قـرار داد، یکـی از دو بـال رشـد را 
بـه کار گرفتـه اسـت، کـه البته یـک بال بـرای پـرواز موثر 
نیسـت! بـال دیگـر اسـتقامت اسـت که بایـد توأم بـا معیت 
ولایت الهیه به کار بسـته شـود تا انسـان را در طریق رشـد 

و کمـال بـه پـرواز در آورند.

تلون در مقابل استقامت
اسـتقامت یعنـی ایسـتادگی؛ یعنـی پایـداری. در مقابل 
اسـتقامت صفـت تلـون اسـت کـه به معنـای رنـگ عوض 
کـردن و پایـدار نبـودن اراده می‌شـود. بـه جـرأت می‌تـوان 

و  باالنصـوص  الهـداة  إثبـات   .159 ص:  الهـدی،  بأعالم  الـوری  إعالم   .1

المعجـزات.

تلون به معنای 

رنگ عوض نمودن و 

ناپایداری است
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گفـت کـه بـزرگ تریـن آفـت بـرای رشـد و تعالـی تلـون 
اسـت؛ چـرا که هیـچ مسـئله‌ای همانند این صفت انسـان را 

از طریـق باز نمـی‌دارد!
عِبَـادِهِ  مِـنْ  يُبْغِـضُ  تعََـالَ  وَ  تبََـاركََ  اللَّـهَ  أنََّ  اعْلَمُـوا  )وَ 

الْمُتَلَـوِّن(؛1‏ أفـراد ناپایـدار مغضـوب خـدا بـوده و در روایات 

بسـیار مذمـت شـده‌اند. به راسـتی ضربـه‌ای کـه از تلون بر 
پیکـر اسلام وارد شـد، چـه بسـا هولنـاک تـر از ضربـات و 

زخم‌هـای دیگـر بـود!
انسـان اگـر می‌خواهد به حـق برسـد و در زمره‌ی حق 
مـداران قـرار گیـرد، همـواره بایـد در راه امام اسـتقامت کند 
و تمـام سـعیش را بـه کار گیـرد که از حـق و طریقش کناره 
گیـری ننماید؛ )فَلاَ تزَُولُوا عَـنِ الْحَـقِّ وَ وَلَيَةِ أهَْلِ الْحَـقِّ فَإِنَّهُ 
مَـنِ اسْـتَبْدَلَ بِنَـا هَلَـكَ وَ مَـنِ اتَّبَـعَ أمَْرنَـَا لَحِـق(؛‏2 لذا لازمه‌ی 

وصـول به حـق، ترک تلون اسـت.
در تاریـخ سسـت عنصرتـر و متلون‌تـر از شـبث ابـن 
ربعـی لعنـت الله علیـه را نمی‌تـوان یافـت! چگونـه یک نفر 

1. بدانیـد؛ خداونـد تبـارک و تعالـی از بندگان ناپایدار بدش می‌آید؛ تفسـیر 

فـرات الکوفـی، ص: 367. الخصـال، ج2، ص: 626. بحـار الأنـوار، ج10، ص: 

105 و ج65، ص: 61.

2. تفسـیر فـرات الکوفی، ص: 368. الخصـال، ج2، ص: 626. الأمالی للمفید، 

ص: 137 فیـه: فَلاَ تزَُولُـوا عَـن‏ِ الْحَـق‏ِ وَ أهَْلِـهِ فَـإنَِّ مَـنِ اسْـتَبَدَّ بِالْبَاطِـلِ وَ 

بزرگ‌ترین آفت برای 

رشد تلون است

ترک تلون، لازمه‌ی 

وصول به حق!

تلون در وجود شبث 

ربعی
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می‌توانـد در حیـن آنکـه یـک وجـود دارد هـزار و یک رنگ 
بـه خـود بگیـرد و در هـر برهـه از زمـان، در جایـی و در 
سـمت و سـویی قـرار گیـرد؟! ابتدا مسـلمان شـود و در امت 
رسـول خـدا6 داخـل شـود؛ پـس از شـهادت رسـول 
خدا6مرتـد شـود! بعـد مسـلمان شـده و بـه حکومـت 
عثمـان در آیـد! بعـد در زمـره‌ی أعـوان و انصـار علـی7 
قـرار بگیـرد و بـه گونـه‌ای بسـیار مهم از علـی7 حمایت 
نمایـد! بعـد در جنـگ نهـروان در مقابل علی7 بایسـتد و 
در لشـکر خـوارج شـود! بعـد از شـهادت علـی7 در زمره 
یـاران سسـت عنصـر حسـن ابـن علی8قـرار بگیـرد! 
پـس از صلـح امام حسـن7 بـه سـمت معاویـه لعنت الله 
علیـه بـرود و بـا او هـم پیمـان شـود! بعـد بـه حسـین ابـن 
علـی7 نامـه نویسـد و او را بـه کوفـه بخوانـد! بعـد در 
مقابـل حسـین7 شمشـیر زنـد و قاتـل او شـود! لعنـت 

باد! او  خدابـر 

نيَْـا وَ خَـرَجَ مِنْهَـا صَاغِـراً. بحـار الأنـوار، ج10، ص:  أهَْلِـهِ هَلَـكَ وَ فَاتتَْـهُ الدُّ

105 و ج65، ص: 61.

معیت و استقامت
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مفهوم إعانت امام
إعانـت از مـاده عـون گرفتـه شـده و بـه دلیـل اینکـه 
واژه‌ای سـاده و پـر کاربرد تلقی می‌شـود، در لغـت نامه‌های 
عربـی بـه عربی، مشـتقات همین واژه در معادل آن بررسـی 
شـده اسـت. امـا در لغـت نامه‌هـای عربـی بـه فارسـی، بـه 

معنـای یـاری و کمک و پشـتیبانی اسـتعمال می‌شـود.1
در معاجـم عربـی بـه عربـی، برخـی ایـن مـاده را بـه 
پشـتیبانی2 نیـز تعبیـر نموده‌انـد. بـه طـور مثال ابـن منظور 
می‌نویسـد: »العَـوْن‏ُ الظَّهير على الأمَـر«.3 البتـه ماهیت تظاهر 
و پشـتیبانی را نیـز همـان یـاری و کمـک شـکل می‌دهـد؛ 

1. فرهنگ ابجدی، ص: 60. قاموس قرآن، ج5، ص: 70.

2. مفـردات الفـاظ القرآن، ص: 598. لسـان العـرب، ج13، ص: 298. المصباح 

المنیـر، فـی غریب الشرح الکبیـر، ج2، ص: 438.

3. لسان العرب، ج13، ص: 298.
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فلـذا صریـح تریـن تعبیـر ازاین مـاده، یاری اسـت.

مؤونه لازمه إعانت امام
انسـانی کـه بالفعـل یـاور و حامی قـرار می‌گیـرد، علی 
القاعـده بایـد بالفعل نیـز امکان و توان بذل داشـته باشـد تا 
بتوانـد یـاری رسـان باشـد. حال این بـذل، گاه بـذل تفکر و 
تجربـه، گاهـی بـذل طاقـت، گاهی بـذل مـال و گاهی بذل 
جـان اسـت. به نظر اصلا نمی شـود یـاری رسـانی را تصور 
نمـود کـه در فعل یاری رسـانی، در حال بذل چیزی نباشـد! 
ایـن بـذل، نوعـی هزینـه اسـت که انسـان بـه هنگام 
یـاری می‌پـردازد و منظـور از مؤونـه همـان بهـا و هزینـه 
می‌باشـد. بدیهـی اسـت کـه هرچـه مقـدار یـاری و حمایت 
گسـترده‌تر باشـد، مؤونـه‌ای کـه در قبـال یاری قـرار خواهد 

گرفـت بیشـتر خواهـد بود.
در مسـئله‌ی ولایـت الهیـه بیـن معیـت و إعانـت امام 
تلازمـی انفکاک ناپذیر در جریان اسـت؛ )مَنْ أحََبَّنَـا بِقَلبِْهِ وَ 
أعََاننََـا بِلِسَـانِهِ وَ قَاتـَلَ مَعَنَا أعَْدَاءَناَ بِيَدِهِ فَهُـمْ مَعَنَا فِ دَرَجَتِنَا ... 

هر معینی در حال 

بذل است

معیت مستلزم 

إعانت و إعانت 

مستلزم مؤونه است
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مَنْ أحََبَّنَا بِقَلبِْهِ وَ لَمْ يُعِنَّا بِلِسَـانِهِ وَ لَ بِيَدِهِ فَهُوَ فِ الْجَنَّةِ(؛1 در 

ایـن عبـارت منـور، امیرالمؤمنین علـی7 اشـاره می‌نماید 
کـه اگـر إعانـت امـام از بیـن بـرود، بـر کالبد معیت خدشـه 
وارد شـده و معیـت را از بیـن خواهد برد؛ لـذا در عبارت دوم 
حدیـث، )مَعَنَـا فِ دَرَجَتِنَـا( ذکـر نشـده و صرفـا بهشـت بر 
محب غیر معین بشـارت داده شـده اسـت؛ لذا میان مؤونه و 
معیـت نیـز التزام وجـود دارد، چرا که معیت، مسـتلزم إعانت 

اسـت و إعانـت بـدون مؤونه غیر ممکن اسـت.
معیـت امـام هزینـه بـردار اسـت؛ یعنـی شـخصی کـه 
می‌خواهـد امـام را همراهی کنـد باید خود را بـرای پرداخت 
هزینـه و بـذل بهـا بیارایـد. لـذا در زیـارت جامعـه‌ی کبیـره 
می‌خوانیـم )بِأبـی أنتُـمْ وَ أمّـی وَ نفَْسـی وَ أهْلـی وَ مالـی(؛ 
یعنـی پـدر، مـادر، خـود انسـان، خانـواده، عیـال ، اولاد و 
امـوال، بالجملـه فـدای امـام! ایـن هزینـه و بهـای معیـت 
اوسـت. هـر آنچه هسـت متعلق به امـام باشـد و در راه با او 

بـودن هزینـه گردد.

1. الخصـال، ج2، ص: 610. تحـف العقـول عـن آل الرسـول6، ص: 100. بحار 

الأنـوار، ج10، ص: 89.

معیت امام هزینه 

بردار است

معیت و إعانت
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عناصر معرفت و زمان در إعانت
یکـی از عناصـری کـه در میزان عمـق و ارزش إعانت 

دخالـت دارد، معرفت امام اسـت.
در  کـه  می‌دهـد  دسـتور  انسـان  بـه  خداونـد حکیـم 
خیـرات و امـور نیـک تعـاون داشـته باشـد؛ )‌وَ تعََاوَنـُواْ عَلَ 
ٱلبرِِّ وَ ٱلتَّقـوَىٰ(؛1 بـرای همـکاری و تعـاون در خیرات، مهم 

تریـن و نخسـتین مسـئله این اسـت که انسـان موضـوع را 
بـه خوبـی بشناسـد و نسـبت بـه آن معرفت پیدا کنـد. یعنی 
انسـان تـا ندانـد چـه چیزی خیر اسـت، اصلاً بـه مرحله‌ی 
تعـاون یـا همان حکـم، وارد نخواهد شـد. در معیت و إعانت 
حـق، اولویـت و قدمـت بـا مبحث معرفت اسـت؛ لذا انسـان 
اگـر نشناسـد چـه کسـی موضـوع تعـاون یـا إعانت اسـت، 
بدیهـی اسـت کـه نمی‌توانـد بـه هـدف معیـت دسـت یابد 
و ایـن تعـاون بـر نیکـی ها را بـه طـور صحیح انجـام دهد!

تأثیـر  إعانـت  سرنوشـت  در  معرفـت  کـه  همانگونـه 
می‌گـذارد، تشـخیص زمـان إعانـت نیـز خالی از اثر نیسـت. 
درسـت اسـت که انسـان باید در بـاب معیت مؤونـه بپردازد، 
امـا ایـن هزینـه و بهـا تاریـخ انقضـا دارد. اگـر بـه وقتـش 
انسـان معیـن واقـع نشـود، هـر کاری کـه کنـد، دیگـر اثـر 

1. سوره مائده، آیه: 2.

أهمیت معرفت 

متعلق تعاون

یاری امام تاریخ 

إنقضاء دارد
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همـان إعانـت را نمـی توانـد به جـا آورد.

معرفت و زمان در تحرکات شیعه
در تاریـخ بسـیار دیده شـده اسـت کـه شـیعه، بارها در 
تحـرکات خـود دچـار ضعـف معرفتـی و ضعف در مسـئله‌ی 

زمانشناسـی شـده است.
تحـرکات شـیعه، بعـد از واقعـه‌ی عاشـورا، از جهـت 
ضعـف ایـن دو عنصـر، بسـیار تحـت الشـعاع قـرار داشـت 
و وقایعـی همچـون واقعـه حـرّه واقـم و نهضـت توابیـن 
دارای نقـاط ضعـف و شـاید کـج روی‌هایـی از جانـب عـدم 

زمانشناسـی و ضعـف در معرفـت امـام بودنـد.
أکثـر نهضت‌هایـی کـه پـس از واقعـه‌ی عاشـورا، بـه 
نیـت خونخواهـی حسـین7 شـکل گرفتنـد، بـا محوریت 
تسـکین درد و ندامـت حاصل از عدم یـاری امام7حرکت 
می‌کردنـد. نـه آنکـه به دنبـال حفظ تشـیع، یا پیاده سـازی 
آرمان‌هـای بلنـد امـام7 در متن جامعه و حکومت باشـند.
نهضت‌هـای بعـد از واقعـه‌ی عاشـوراء سـال 62 ه.ق، 
عمدتـاً بـدون توجه به ایـن موضوع کـه در آن برهه از زمان 
شـیعه ضعیف شـده و تاب کشـته شـدن عـده‌ی کثیـری از 

هدف تسکین درد 

بود!

بی توجهی به ضعف 

قدرت شیعه

معیت و إعانت
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شـیعیان را نـدارد، به خونخواهی حسـین7 قیـام کردند و 
به قتـل عام رسـیدند!

پـس از شـهادت امام حسـین7حکومت جـور کاملا 
تحرکات شـیعیان را تحت نظر داشـت و شـیعه در سـکوتی 
مملـو از تقیـه بـه سـر می‌بـرد. زمـان، زمـان مناسـبی برای 
قیام‌هـای گسسـته و پـی در پـی نبـود و ایـن قیام‌هـا، اثـر 
منفیشـان بیشـتر از اثر مثبتشـان بود؛ چرا که موجب کشـتار 
شـیعه می‌شـدند و هـر چنـد أثراتـی همچون ترس دسـتگاه 
حکومتـی و بیـداری جامعه نیز می‌گذاشـتند، امـا هیچ اثری، 
سسـتی شـیعه بر اثر کشـتار جمعـی را جبران نمی‌نمـود. لذا 
خـود امام سـجاد7 که پسـر کشـته‌ی کربلا7 بـود، به 
دلیـل آگاهـی کامل بـه اوضاع جامعـه، به جـای خونخواهی 
پـدر بزرگوارشـان7، در تقیـه بـه سـر می‌بردنـد و حفـظ 

شـیعه را ارجـح از هـر أثر إجتماعـی دیگری می‌دانسـتند.

توابین
پـس از فاجعـه‌ی عاشـوراء سـال 61 ه.ق، گروهـی از 
شـیعیان که به سـید الشـهداء7 نامه داده بودند و او را به 
کوفـه دعـوت نموده بودند، بـه دلیل رها کـردن او7 خود 
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را در قتـل حضـرت مؤثر می‌دانسـتند و پـس از دریافت خبر 
شـهادت و اسـارت آل محمد6، بسـیار پشـیمان شـدند 

کـه به یـاری حسـین7 نرفتـه و او را رها نمـوده بودند.1
بـزرگان کوفـه همچـون سـلیمان ابـن صـرد خزاعـی، 
مسـیب ابـن نجبـة فـزاری، عبدلله ابـن سـعد أزدی و رفاعة 
ابـن شـداد بجلـی در پـی ایـن ندامـت، بـه فکـر تشـکیل 
حـزب توابیـن افتادنـد و ما حصل نشسـت‌های آنـان به این 
مطلـب انجامیـد کـه گمـان کردنـد ایـن ننگ بـزرگ، جز با 

کشـته شـدن پـاک نخواهد شـد.2
ویـژه‌ای  شـرایط  بـا  و  خفـا  در  ماه‌هـا  نهضـت  ایـن 
شـروع بـه عضـو گیـری و جمع آوری صلاح نمودنـد، تا به 
خونخواهـی حسـین7 برخواسـته و در راه او جـان خود را 

کنند.3 فـدا 
آنـان  کـه  اسـت  ایـن  گـروه  ایـن  تسـمیه‌ی  وجـه 
می‌پنداشـتند بـا یـاری نکردن حسـین ابن علـی8، گناه 
کردنـد و مـدام از گنـاه خویـش توبـه می‌نمودنـد. از این رو 

نـام نهضـت را توابیـن نهادنـد. 

1. بحار الأنوار، ج45، ص: 354.

2. الفتوح، ج6، ص: 205.

3. تاریخ طبری، ج5، ص: 558.

تشکیل حزب توابین

وجه تسمیه‌ی این 

حزب به توابین

معیت و إعانت
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سـر انجـام، در سـال 65 ه.ق، توابین قیام خـود را آغاز 
کـرده و به سـمت شـام حرکـت نمودنـد و در منطقه‌ی عین 
الـوردة، در مقابـل سـپاه شـام، بـه فرماندهـی عبیـد الله ابن 

زیـاد لعنـت الله علیـه صف آرائـی نمودند.1 پـس از چهار روز 
جنـگ، فرماندهـان و أکثـر افراد لشـکر توابین کشـته شـده 
بودنـد و همـان عـده‌ی کمی کـه باقیمانده بودنـد، به همراه 
رفاعـة ابن شـداد عقب نشـینی کـرده و به کوفه بازگشـتند.2

نقد تحرکات توابین
هـر چنـد کـه ماهیت حرکت نهضـت توابین بـر مبنای 
خونخواهـی حسـین7 شـکل گرفـت و مبنـای مقدسـی 
شـمرده می‌شـود، اما این نهضـت‌ و تحرکات آنـان، خالی از 

ایـراد تلقی نمی‌شـود.
در مباحـث قبـل، مـا بـه طـرح بحـث در بـاب ارتبـاط 
إعانـت و هزینـه دادن بـرای امـام پرداختیـم و دو عنصـر 
معرفـت و زمـان شناسـی و ارتبـاط آنهـا را بـا إعانـت بیـان 
نمودیـم. هـر عقل سـلیمی آنهـا را می‌پذیرد و عـدم این دو 

1. البدایة و النهایة، ج8، ص: 254.

2. همان.

نتیجه‌ی قیام توابین!
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تلقـی می‌نمایـد!  بی‌فکـری  و  بی‌بصیرتـی  را  عنصـر 
توابیـن در تفکـرات و خـط مشـی نهضت خود، نسـبت 
بـه امـام زمـان خویـش، امـام سـجاد7، کمـال توجـه را 
نداشـتند و از وجنـات و تحرکات ایشـان الگوبرداری نکردند؛ 
ایـن بـه آن معنـا نیسـت کـه بی‌توجـه بودنـد، خیـر! منظور 
ایـن اسـت که بهتـر می‌توانسـتند در محوریت امـام تصمیم 
بگیرنـد و در مـدار او حرکـت کننـد! بـه این دلیـل که وقتی 
امـام در تقیـه بـه سـر می‌بـرد، بهتریـن حـال بـرای شـیعه 

تبعیـت از حرکـت امام اسـت.
برخی ممکن اسـت احـوال بد امام سـجاد7 را بهانه 
و دسـت آویـز بـرای توجیـه عـدم امام مـداری توابیـن قرار 
دهنـد؛ یقینـا ایـن توجیه مردود اسـت! چون ایـن قیام حدود 
چهـار سـال برنامه ریزی شـد! آیا در این چهار سـال کسـی 

نتوانسـت اذن صریحـی از امـام برای قیـام دریافت کند؟!
برخـی دیگـر تقیـه را توجیـه عـدم امـام مـداری ایـن 
کـه  چـرا  اسـت  مـردود  توجیـه  ایـن  می‌داننـد!  نهضـت 
امـام7، اگـر بنا بـر تقیه نمـی توانسـت به توابیـن اعتماد 
سـال  چهـار  بی‌إعتمـادی  ایـن  الإنصـاف  و  الحـق  کنـد، 
اعتمـاد،  بحـث  از  دور  بـه  اصلا  نمی‌انجامیـد!  بـه طـول 
از امـام سـجاد7، سـخنی نیـز راجـب ایـن حرکـت نقـل 

عدم توجه کافی 

و الگو برداری 

از تحرکات امام 

سجاد7

معیت و إعانت
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نشـده اسـت! چگونـه می‌شـود کـه در همـان دوران تقیـه، 
حضـرت زینـب3 فعالیـت سیاسـی خـود را زیر نظـر امام 
سـجاد7 آغـاز می‌کنـد و بـه همیـن دلیـل بانـو3 بـه 
شـام تبعید می‌شـود، ولـی توابین نتوانسـته‌اند زیـر نظر امام 

کنند؟! عمـل 
برخـی نیـز بـه اشـتباه می‌گوینـد: عـدم امـام مـداری 
توابیـن، کنـاره گیـری امـام سـجاد7 از مـردم بـود! آیـا 
ایـن سـخن در شـأن امام اسـت کـه بگوییم امـام وظیفه‌ی 
هدایـت امـت را رهـا کـرده و در حالـی کـه امـت بـه او نیاز 

دارنـد از امـت کنـاره گیـری نموده اسـت؟!
بـا ایـن تفاسـیر و ادلـه‌ی متعددی کـه در این نوشـتار 
مجـال و محـل بحـث آن نیسـت، نـه تنهـا توابیـن، بلکـه 
أکثـر شـیعیان نتوانسـتند حـق معیت امـام زمـان خویش را 
در آن دوران حسـاس ادا کننـد و بـدون برنامـه ریزی دقیق 
سیاسـی و بـا محوریـت تسـکین درد و ندامـت، شـاکله‌ای 

بـرای نهضت‌هـا شـکل دادنـد و قیـام نمودنـد!

امام برای کج روی ما مؤونه خواهد داد
شـیعه بایـد بر مبانـی و أهـداف امام خویش اسـتقامت 
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کنـد و امـام خویش را برای تحقق اسلام ناب یـاری نماید. 
ایـن یاری مسـتلزم مؤونه اسـت و بهـا می‌خواهد.

اگـر انسـان در راه معیـت امـام مؤونـه نپـردازد، امـام 
بـرای حفـظ و نجـات جامعـه مؤونـه می‌پـردازد؛ امـام برای 

شـیعه مؤونـه می‌پـردازد.
اگـر مدینـه علـی7 را رهـا نمی‌نمـود و معیـت او را 
پیـش می‌گرفـت، اسلام مؤونه‌ی سـنگینی چونان شـهادت 

صدیقـه‌ی طاهـره3 را متحمل نمی‌شـد.
اگـر مردم کوفه حسـین7 را رهـا نمی‌کردند و معیت 
او را أخـذ می‌نمودنـد، حسـین7 چنیـن بهای سـنگینی را 

بـرای إصلاح امـت پیامبر6، متحمل نمی‌شـد.

امام کاظم7 فرمود:
نَِ نفَْسِ أوَْ  ـيعَةِ فَخَيرَّ )إنَِّ اللَّـهَ عَـزَّ وَ جَـلَّ غَضِبَ عَلَ الشِّ

هُـمْ فَوَقَيْتُهُمْ وَ اللَّـهِ بِنَفْسِ(.1

1. یعنـی: همانـا خداونـد عزوجـل بـر شـیعه غضـب نمـود؛  مـرا مخیـر نمود 

در عـذاب خـودم و عـذاب ایشـان، سـوگند بـه خـدای متـال که مـن عذاب 

خـودم را إختیـار نمـودم. الکافـی، ج1، ص: 260. مدینة المعاجـز الأئمة الإثنی 

عشر:، ج6، ص: 379.

غضـب خداونـد متعـال کـه در روایـات بـه آن اشـاره شـده اسـت، بـه 

دلیـل تـرک تقیـه و خلـوص توسـط شـیعه، در متابعـت از امـام می‌باشـد؛ 

معیت و إعانت
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حدیـث فـوق، بـه نظـر ناظـر بـه زندانـی شـدن امـام 
کاظـم7 می‌باشـد. در قبال کج روی شـیعه، ایشـان برای 
شـیعه مؤونـه می‌پردازنـد و عـذاب شـیعیان را به جـان خود 

می‌خرنـد!

خاتمه
به پایان آمد این دفتر...

از مخاطـب تشـکر می‌نمائیـم کـه این نوشـته را برای 
مطالعـه در بـاب روش شناسـی معیـت امـام انتخـاب نمود. 
انتشـار مطالـب ایـن نوشـته صدقه‌ی جاریه محسـوب شـده 
و قلـب انسـان را مملـو از عطر آل محمـد6 می‌نماید. 
لـذا از خواننـده‌ی محتـرم تقاضـا داریـم در نشـر ایـن کتاب 

باشد... کوشـا 

الکافی، ج1، ص: 260.
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